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وسیله گيری ازنظرشرعی

مؤلف الشيخ ناصرالدين الألبانی (رحمه الله)

مترجم: أبوادريس فضل الرحيم (رحمه الله)

(
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی أفضل المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

اين رساله که بقلم شيخ بزرگوار ومحدث بی نظير ناصرالدين البانی نوشته شده است. فقط بدور مسأله توسل، يعنی وسيله گيری ازنگاه شريعت بحث کرده است، که مابه مناسبت ترجمهء فارسی اين رساله بطور مختصر برای خوانندگان گرامی چند سطر می نويسم.

1- مؤلف گرانقدر، مسأله توسل را بشکل علمی واصولی آن زير بحث گرفته ودرنهايت بحث نظرش بانظر امام ابوحنيفه رحمه الله صد درصد تطابق کرده است. چنانچه اين عبارت شيخ درخلال يکی ازبحثهايش درين رساله برآن دلالت صريح دارد. اوچنين گفته است: تنها ما اين توسل های نوپيدا وبدعت را بد نگفته ايم، بلکه پيش ازما بزرگان وائمه وعلمای دين، اين توسل را بد گفته اند وا آن را منکرقرارداده اند. چنانچه دربرخی ازمذاهب مشهور مانند مذهب ابوحنيفه رحمه الله ، اين امرمشهوراست.

2- برهرمسلمان لازم است: تاکه زنده است درجتسجوی حق باشد، پس اگرحق را دريافت، دواجرمی برد. اجررسيدن به حق وديگراجر کوشش وتحمل مشقتی را که درجستجوی حق برخود لازم گردانيده است، واگرازدريافت حق عاجز ماند وبخطا روبرو شود پس درين صورت يک اجرمی برد يعنی اجرمشقت وتحمل زحمتی را که مخلصانه واصولی درجستجوی حق برخود هموارکرده است.

3- خيلی ها مهم است که حق را با معيار صحيح آن جستجوی کند نه با معيار غلط ونادرست. معيار درست مانندراه معلوم ومستقيم است که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند اما معيار نادرست مانند راه نا معلوم است که غالبا رونده اش را ازسرمنزل مقصود بجای دور می افگند که غالبا دران هلاک می شود. معيار درست وصحيح برای شناخت حق اين است که می نگريم: مسئلهء مورد بحث ما وحکمی که منظور نظرمااست، درميان مسلمين به کدام پايهء قبول است؟ پس اگرچنان بود که درنزد همه مسلمين چه زن وچه مرد وچه خورد وچه بزرگ، درهمه سرزمين های اسلامی مورد قبول بود وازدين شناخته شده بود پس آن را می پذيريم واين امر نشانهء بزرگی برمشروعيت وحق بودن آن مسأله وآن حکم است وآن را ازضروريات دين می گويند مانند نماز های پنجگانه، روزهء رمضان، حج بيت الله الحرام وزکات وصدها احکام ديگر.

واگرمسأله مورد نظر مابدين پايه نبود، يعنی مورد اختلاف مسلمين بود ويا درنزد اکثريت مسلمين نا آشنا وغريب بود، پس معيار برای شناخت حق درچنين  مسائل، فقط کتاب خدا وسنت صحيح پيامبرصلی الله عليه وسلم می باشد. پس اگر کتاب خدا وياسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم آن را تائيد می کرد حق است واگرتائيدش نمی کرد باطل صريح است که دوری جستن ازان فريضهء هرمسلمان است، زيرا چنين امربدعت است وهربدعت با صاحبش درآتش است. ما که گفتيم سنت صحيح آن را تائيد کند بخاطر اين است که هرچيز را نبايد بنام سنت قبول کرد، زيرا که احاديث ضعيف وموضوع خيلی ها وجود دارد که باتفاق اهل اسلام، دليل برشناخت حق شده نمی توانند پس هرکه برای اثبات حکمی حديثی را می گويد، برمسلمين است که برايش بگويند: اين حديث که شما آن را برای ما گفتيد، درکدام کتاب است ودرجهء ثبوت آن به کدام اندازه است؟ نه اين که هرسخن عربی را بنام حديث قبول کنيد.

4- بايد متوجه بود که شيطان- اعاذنا الله من شره- همه کسانی را که گمراه کرده است فقط باگفتار: (باين راه مرو که گمراه می شوی) گمراه کرده است، آدم عليه السلام را گفت که اگرازين درخت نخوری ازبهشت خارج می شوی يعنی شيطان بصورت ناصح وخيرانديش مردم بيچاره را گمراه می کند، پس اين جا آدمی حيران می شود که سخن کدام کسی را قبول کند، هرجا که می رود جزناصح وخيرخواه نمی بيند، هرجاکه می رود نصيحت پدرانه می شنود زيرا ملک وشيطان  هردو برايش ناصح شده اند، پس با مشکل روبرو می شود، پس برای رفع همين مشکل است که الله تعالی بالای حق نشانه ها ومناره های بلند وروشن وجهان تابی نصب کرده است وآن کتاب خدا وسنت صحيح است، پس کتاب خدا وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم بحيث نشانه های حق، آن مشکل آدمی را حل می کند واشتباهش را رفع می کند، حق را ازباطل وملک را ازشيطان جدا می سازد.

درکتاب خدا(جل جلاله) وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم تغيير وارد نشده است: کتاب خدا آنطور که نازل شده است برای ما رسيده است، احاديث صحيح رسول الله صلی الله عليه وسلم دردفترهای بزرگ اسلامی محفوظ وقابل استفاده است. هرچند که احاديث ناچل هم وجود دارد مگراين احاديث ناچل باچهره اش دردفاتر مسلمين ثبت است، پس دين اسلام ازتغيير وتحريف محفوظ است وبحق اين وعدهء خدا صدق کرده است که گفته است:

((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( سوره الحجر آيه 9.

5- هرموضوعی را که می خواهيد درکدام کتاب مطالعه کنيد، هرگز ازنام مؤلف آن تنفرنکنيد، بلکه حد اقل يک کتاب اورا به دقت وتفکر منطقی مطالعه کنيد، پس اگر مؤلف را دانشمند وحق جو يافتيد به مطالعهء کتابهای ديگرش ادامه دهيد واگربی علم وخرافی وباطل پرست بود، ديگروقت خود را درخواندن کتابهايش ضائع نکنيد، اما اين که صرفا بگفتار مردم که کتاب فلان شخص را مطالعه مکن، ازمطالعهء صدها کتاب سودمند خود داری می کنيد، موجب بی خبری شما از ياد گرفتن بسا چيزها می شود که دردين وايمان واخلاق وحتی درزندگی تان برای تان مفيد می باشد.

اما احتمال اين که شايد آن کتاب که زير مطالعهء تان است مشحون ازاباطيل باشد برای تان نقص نمی کند ماداميکه معيار حق شناسی (کتاب الله وسنت) دردست شما باشد، واگرخدا نخواسته آن معيار بدست شما نباشد هرجاکه باشيد وباهرکه باشيد ونصيحت گرتان هرکه باشد درمعرض خطرقرار می گيريد، زيرا شيطان ومردم شيطان زده بآسانی می توانند لباس فرشته دربرکنند وبجامهء آن خود را بيارايند، مگر هيچگاه خيالات وشبهات واوهام خود را همرنگ نصوص قرآن واحاديث صحيح کرده نمی توانند واين امرواضح است.

شما به تاريخ شامخ اسلامی خود بنگريد: مردمان حق پرست ماتنها حق را نشناخته اند بلکه باطل را هم شناخته اند، شناخت حق درصورتی کامل می شود که باطل هم شناخته شود پس ازکجا ما می توانيم که باطل را بشناسيم اگربرآن خود را خبرنسازيم پس آنطوريکه شناخت حق برای پيروی ضروری است، همچنان شناخت باطل برای خود داری ازآن ضروری است.

شاعرعربی می گويد:

عـرفت الـشر لا  للـشر لکـن  لتـوقيه

ومن لايعرف الخیر من الشر وقع فيه

من شروباطل را به قصد باطل نشناخته ام بلکه برای اين شناخته ام که ازان خود داری کنم زيرا قاعده مسلم واصل ثابت است: هر که خير را ازشرنداند درشر واقع می شود.

ابوادريس فضل الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
خطبهء مؤلَف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد آن لاإله إلا الله وحده لاشريک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( سوره آل عمران آيه : 102(1)

(((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( ر((((((( (سوره النساء آيه: 1. (2).


1- ای مؤمنان ازخدا بترسيد ترسيدن بحق ونميريد مگرکه مسلمان باشيد.
2- ای مردمان بترسيد ازپروردگار خويش آنکه آفريده شما ا ازيک انسان وآفريد ازآن همسراورا وپراگنده ساخت ازين مردان بسيار وزنان بسيار وبترسيد ازالله آنکه بنام او سوال می کنيد وبترسيد ازقطع رحمها (بترسيد ازين که باخويشان ترک احسان می کنيد) خدا هست برشما نگاهبان.
(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( سوره الأحزاب آيه: 70-71 (3).

اما بعد:

بهترين سخن ها کتاب خداوند تعالی است، وبهترين راه ها، راه محمد صلی الله عليه وسلم است. بدترين چيزها آن است که دردين نوپيدا شود، هرنوپيدا دردين بدعت وگمراهی است وهرگمراهی درآتش است.

بدانکه- درمسأله (توسل) يعنی وسيله گيری وحکم آن از روی شرع مردم اختلاف زياد کرده اند. برخی آن را حلال گفته اند، برخی حرام، برخی افراط کرده اند وبرخی ازتساهل کارگرفته اند.... اکثر مردم ازمسلمانان ازچندين قرن باين سو عادت گرفته اند که دردعای خود مثلاً: می گويند: 



3- ای مؤمنان بترسيد ازخدا وسخن درست بگوئيد تادرست کند برای تان اعمال تان را وبيامرزد گناه های تان را وهرکه اطاعت خدا وپيامبرش را کند پس رستگاری شده است به رستگاری بزرگی.
(اللهم بحق نيک، اوبجاهه، اوبقدره عندک عافنی واعف عنی)! (1).
ونيزمی گويند:

(اللهم إنی اسألک بحق البیت الحرام آن تغفرلی) (2)
ونيزمی گويند:

(اللهم بجاه الأولياء والصالحين)(3)

ونيز می گويند: 

(بجاه فلان وفلان ......) (4)

ونيزمی گويند: 

(اللهم بکرامة رجال الله عندک وبجاه من نحن بحضرته وتحت مدده فرج اللهم عنا وعن المهومين) (5).
ونيز می گويند:

(اللهم إنا قد بسطنا إليک اکف الضراعة، متوسلين إليک بصاحب الوسيله والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين.....) (6)

آنها اين دعاها را به کيفيت فوق (توسل) يعنی وسيله گيری نام نهاده اند ومدعی اند که چنين وسيله گيری جائز ومشروع است



1- خدا يا بحق پيامبرت وبجاه پيامبرت وبقدر او که درپيش تو دارد ازمصيبت ومرض مرا محفوظ بداری وگناه مرا معاف کن.

2- خدا يا بحق بيت الحرام (کعبه) ازتو می خواهم تا مرا بيا مرزی.
3- خدا يا به جاه اولياء وصالحين.

4- خدا يا بجاه فلان وفلان.

5- خدا يا به کرامت مردان خدا که درنزد تو دارند وبجاه کسيکه مايان درحضور وی ايم وزير مدد وکمک او ايم غم را از ما وازهمه غمديد گان بردار.
6- خدا يا ما بسوی تو دستهای نياز را بالا کرده ايم وبرای توبه کسيکه صاحب وسيله وشفاعت است توسل می کنيم (او را برای تو وسيله می گردانيم) که با اسلام ومسلمين کمک کنی وآنها را نصرت دهی.
است، ومی گويند که برخی ازآيات واحاديث وارد است که آن را جائز ومشروع قرار داده است بلکه بآن می فرمايد وتشويق می کند.

برخی ديگر درجواز وسيله گيری افراط می کنند، تاجائيکه توسل به برخی ازمخلوق خدا را که اصلاً اهليت مقام ومنزلت را در نزد الله تعالی ندراند جائز می گويند. مانند قبرهای اولياء کرام، ومانند چوب وآهنی که برقبرشان نصب کرده اند، ومانند خاک وسنگ ودرختيکه به قبر نزديک است، آنها گمان می کنند: چيزيکه همجوارباانسان عظيم باشد آن هم عظيم می شود، ومی گويند که اعزاز واکرام الله تعالی برصاحب قبر، سرايت می کند به خاک قبروبه هرآنچه مجاورآن است، تاجائيکه وسيله گيری باين خاک را جائز می دانند ومی گويند که اين خاک هم برای الله تعالی وسيله شده می تواند، بلکه برخی ازمتأخرين، استغاثه را به غيرالله جائز گفته اند. (1).
ومدعی شد اند که استغاثه به غيرالله ازباب توسل (وسيله گيری) است، بی خبرازين که شرک محض است وبا توحيدازتهداب منافات دارد.

پس حقيقت وسيله گيری چيست؟ واقسام آن کدام است؟ ومعانی آيات وآحاديثی که درباره وسيله گيری آمده اند چيست؟ وحکم صحيح ومشروع ازوسيله گيری ازنگاه اسلام چيست؟



1- استغاثه کلمه عربی است بمعنای خواستن مدد وکمک است دروقت سختی (مترجم).

فصل اوَل

توسل (وسيله گيری) درلغت عرب وقرآن
معنی توسل درلغت عرب

پيش ازداخل شدن درتفصيل اين موضوع بهتر ديدم که توجه مسلمين را به يک سبب بس مهم ازاسباب غلط فهمی اکثرمردم درمعنای توسل (وسيله گيری) برگردانيم، ومسلمانان را بفهمانم که آن مردم معنای کلمهء (توسل) را فراختر ساخته اند، يعنی چيزی را در معنای آن داخل کرده اند که اصلاً درآن داخل نمی باشد ومنشأ غلطی شان اين است که معنای لغوی (توسل) را نمی فهمند وبادلالت اصلی آن آشنا نيستند.

سخن حق اين است که لفظ توسل، لفظ عربی قديم است، اين لفظ درقرآن وسنت ودرکلام عرب، درنظم ونثرآنها وارد است ودرهمه اين مواضع، مراد باين لفظ، تقرب ونزديک شدن ورسيدن بمطلوب همراه بارغبت است.

ابن اثير در(النهايه) گفته است:

الواسل: الراغب، الوسيلة: القربة الواسطة ومايتوصل به إلی الشئ ويتقرب به وجمعها: وسائل (1).
فيروز آبادی درقاموس خود گفته است:



1-  يعنی کلمه واسل بمعنی کننده است وکلمه: وسيله: بمعنی هرآن چيز است که سبب وواسطهء رسيدن بيک چيز شود وجمعش (وسائل) است. (مترجم).

(وسل إلی الله توسيلاً: عمل عملاً تقرب به إليه کتوسل). (1).
ابن فارس در(معجم المقايس) گفته است: الوسيلة الرغبة والطلب يقال: وسل إذا رغب، والواسل: الراغب إلی الله عزوجل، وهو فی قول لبيد:

أری الناس لايدرون ماقدر أمرهم

بلی کل ذی  دين  إلی  الله  واسل

مردم را می نگرم که اندازه ارزش واقعی مسلک خود را نمی دانند، زيرا که صاحب هرمسلکی با آن مسلک خود به سوی خداوند تعالی رغبت کننده است.

راغب اصفهانی درمفردات خود گفته است: الوسيلة: التوصل إلی الشئ برغبة وهی أخص من الوصيلة(باصاد) لتضمنها لمعنی الرغبة قال الله تعالی: {وابتغوا إليه الوسيلة} وحقيقة الوسيلة إلی الله تعالی مراعاة سبيله بالعلـم  والعبـادة 


1- فيروز آبادی هم وسيله چيزی را گفته است که سبب نزديکی ورسيدن به چيزی ديگر شود بدليل اينکه ازلحاظ قواعد صرف، کلمه "وسيله" بحيث مبدأ درشکم "وسل" افتاده است، پس اين قول فيروز آبادی: عملاً تقرب به إليه، بطور مستقيم تفسير همان وسيله است که درشکم: "وسل" افتاده است، پس حاصل وزبده عبارت ابن اثير وفيروز آبادی اين است که وسيله آن چيزرا گفته می شود که واسطه نزديک شدن ورسيدن به چيزی ديگرشود، وبکار بردن اين عمل را توسل يا توسل می گويند. (مترجم).
وتحری مکارم الشرعية وهی کالقربة، " الواسل" الراغب إلی الله تعالی.(2)
علامه ابن جريرطبری برای لفظ: (وسيله) اين معنای دوم را که رسيدن همراه با رغبت بيک چيزاست، نيز ذکرکرده است وبرآن با قول شاعراستشهاد کرده است:
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا

وعاد التصافی بيننا  والوسائل


چون سخن چينان از ماغافل شوند، به وصل خويش برمی گرديم وصفائی دلها وبهم نزديک شدن ها دوباره درميان ما بميان ميآيد.


گذشته ازان لفظ وسيله معنای ديگرهم دارد وآن عبارت از قربت ودرجه وپايهء بلند است که کسی درپيش گاه سلطان داشته باشد، چنانچه درحديث شريف، پايه ومقام بلند تری را دربهشت بنام وسيله ياد کرده است وآن حديث اين گفتار رسول الله صلی الله عليه وسلم است:



2- معنی سخن سخن راغب اين است که معنای وسيله ازلحاظ لغت، وصل شدن ورسيدن همراه با رغبت به چيزاست که ومعنی وسيله به (ص) خاص تراست ازمعنی وصيله به (ص) زيرا دروسيله رسيدن به يک چيزی همراه با رغبت وشوق است، درحاليکه دروصيله، وجود رغبت شرط نيست، الله تعالی می گويد که برای رسيدن به اوتعالی جستجوی وسيله کنيد، مصداق مشخص وتميز شده برای معنای وسيله رفتن درراه خداوند تعالی است به کمک علم عبادت مشروع وبه عمل کردن به عزائم شريعت، لفظ وسيله  ازلحاظ معنی مانند لفظ قربت است ولفظ واسل بمعنی رغبت کننده به خداوند تعالی است. فی الجمله ازگفتار ابن اثير وفيروز آبادی وابن فارسی وراغب چنين فهميده می شود که وسيله گاهی  بمعنای نفس رسيدن ووصول به چيز ديگر است واين معنی دوم معنی مصدری آن است ودرهردوصورت شوق ورغبت درلفظ وسيله نهفته است ومراد متکلم ميباشد. (مترجم).
[إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مایقول ثم صلوا علی فإن من صلی علی صلاة، صلی الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لی الوسيلة فانها منزلة فی الجنة لاتنبغی إلا لعبد  من عباد الله وأرجو أن أکون أنا هو فمن سأل لی الوسيلة حلت له الشفاعة] (1).

معلوم است که اين دومعنای آخر الذکربا معنای اصلی وسيله رابطهء محکم دارد، مگر اين دو معنا آخرمورد بحث مانيست بلکه صرفا معنی اوَل آن مورد بحث ما می باشد. (2)



1- چون آواز مؤذن را شنيديد پس آنچه اومی گويد شما هم بگوئيد، بعد ازآن برمن درود بگوئيد زيرا کسيکه برمن يک درود بگويد الله تعالی بروی ده درود می گويد بعد ازدرود برای من از الله تعالی وسيله بخواهيد، وسيله مقامی است دربهشت که فقط يکتن ازبندگان خدا صاحب آن می شود ومن رجا مندم که آن من باشم وهرکه برای من وسيله را بخواهد شفاعت من برايش ثابت می شود. "اين حديث را مسلم وکتابهای سنن روايت کرده است " (نقل ازتعليق عربی کتاب توسل).

2- معنی اول برای وسيله چنانچه قبلاً مؤلف آن را ذکرکرده، آن چيزاست که واسطه رسيدن بيک چيزديگر باشد البته همراه با رغبت. (مترجم).
معنی وسيله درقرآن

آنچه دربارهء بيان معنای وسيله ذکرنموديم ازلحاظ لغت عربی بود، والبته درين معنی کسی اختلاف ندارد وبرهمين معنی سلف وائمه تفسير اين دو آيت شريف را که کلمه وسيله درآن وارد شده است، تفسير نموده اند:

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( سوره المائده آيه: 35 (1)
(((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (2) سوره الإسراء آيه: 57.

راجع به تفسير آيت اوَل، امام المفسرين ابن جرير طبری گفته است: ای آنان که به خدا وپيامبرش وبه هرآنچه ايشان بشما خبرداده اند ووعدهء ثواب نموده اند وبه عذابيکه ازآن ترسانيده اند تصديق داريد، بترسيد ازخدا يعنی درامرونهی اطاعتش را کنيد وبسوی او وسيله بجوييد (يعنی آن عمل را برايش وسيله قربت بگردانيد که اوبرآن راضی است).



1- ای مؤمنان ازخدا بترسيد اووسيله بجوييد ودرراه او جهاد کنيد باشد که رستگار شويد.

2- آنان که مشرکان ايشان را می خوانند، بسوی پروردگار خويش وسيله می جويند، تا کدام شان به خدا نزديک باشد واميد می کنند به رحمت او ومی ترسند ازعذاب او، هرآئينه عذاب پرورد گار قابل است.
حافظ ابن کثير ازعبد الله بن عباس رضی الله عنه روايت می کند که معنی وسيله درآيت فوق بمعنای قربت است (چيزيکه موجب نزديک شدن بخداوند تعالی می شود) ابن کثير مانند آن تفسير را از مجاهد، وابووائل، وحسن بصری، وعبد الله بن کثير وسدی وابن زيد وعدهء ديگری، نيز نقل کرده است، وازقتاده اين گفتارش را راجع به تفسير آيت فوق نقل کرده است: (أی تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه) (1).
بعد ازان ابن کثير گفته است: اين راکه ائمه تفسير دربارهء وسيله گفتند، درميان مفسرين مخالفی وجود ندارد. وسيله آن چيز است که آدمی را به مقصود می رساند. (2)

اما راجع به آيت دوم، صحابی بزرگوار عبد الله بن مسعود، سبب نزول آن را آنطور بيان کرده است که درضمن آن معنای مراد وسيله درآن آيت فهميده می شود، چنانچه گفته است: اين آيت درباره چندتن ازعربها نازل شده است که آنها چندتن ازجنی ها را می پرستيدند پس با آمدن اسلام آن جنی ها اسلام آوردند وآن چندتن انسان ها که اينها را می پرستيدند هنوزهم بيخبرانه اين جنی هارا پرستش می کردند. (3)

حافظ ابن حجر گفته است که آن انسی ها برعبادت آن جنی ها باقی ماندند وآن جنی ها به عبادت شان راضی نبودند زيرا که مسلمان شده بودند وهمين جنی ها بودند که بسوی پروردگار خود وسيله می جستند وفقط همين تفسير درباره آيت فوق معتمد است.



1- يعنی تفسير {وابتغوا الوسيلة} اين است که نزديکی بجوييد به الله تعالی با طاعت کردن ازو وبا عمل کردن چيزيکه اورا راضی می سازد.

2-  تفسير ابن کثير (3/52-53).

3- اين قصه را بخاری ومسلم روايت کرده اند.

مامی گوييم: آيت فوق صريح است درين که مراد به وسيله چيزيست که با آن انسان به خدا نزديک می شود، که عبارت ازاعمال نيکو است بدليل اينکه الله تعالی گفته است: (يبتغون) يعنی آن جنی ها که عبادت شان کرده می شد، خود شان جستجوی اعمال صالح را می کنند تا ذريعه آن به خداوند تعالی نزديک شوند. آيت فوق همچنان اشاره به يک پديده عجيبی می کند که مخالف با هرفکر سالم است وآن پديده اين است برخی ازمردم برای برخی ازمخلوق خدا عبادت ودعا می کنند، ازآن ها می ترسند وبآن ها رجا مند می باشند، با اينکه اين مخلوق خدا، خودشان اسلام خود را بمردم اعلان کرده اند واقرار نموده اند که خود بنده های خداوند می باشند ودرنزديک شدن به الله تعالی با انجام دادن کارهای نيکوييکه خدا آن را دوست دارد وبآن راضی می شود ازهمديگر پيشی می گيرند.

پس الله تعالی سفاهت ونادانی آن جاهلان را بيان کرد که عبادت جنی ها را کردند وبرعبادت شان باقی ماندند، درحاليکه آن جنی ها مخلوق خداوند تعالی هستند وخود عبادت خداوند تعالی را می کنند ومانند ايشان ناتوان هستند، حتی برای خود قدرت سود وزيان راندارند، وهم الله تعالی آنها را نکوهش کرد که تنها برای الله تعالی عبادت نکردند درحاليکه الله تعالی يگانه ذاتيست که مالک سود وزيان است وبدست اوست تقدير هرچيز واوحافظ ونهگبان هرچيزاست.

تنها اعمال نيکو وسيله نزديک شدن به الله تعالی است تعجب آوراست که برخی ازمدعيان علم با دوآيت ذکر شده استدلال می کنند که توسل به ذات پيامبران وحق شان وحرمت شان وجاه شان جوازدارد، واين استدلال نادرست است وحمل نمودن آن دوآيت برينگونه توسل باطل است، زيرا که درشرع ثابت نيست که اين توسل جائز ومورد پسند باشد، ازهمين سبب است که هيچ مردی ازسلف صالح ازآن استدلال نام نبرده است ونه آن توسل را مستحب پنداشته است، بلکه ازدو آيت مذکور چنين فهميده اند که الله تعالی مارا فرموده است که باو نزديکی بجوييم به کمال رغبت وبه همه وسائل قربت ورضای اورا بدست آوريم به هرراه وبه هرسبب.

مگرالله تعالی درنصوص ديگر مارا فهمانده است: وقتيکه ما خواسته باشيم باو تعالی نزديک شويم، برمالازم است که برايش اعمال نيکو را تقديم کنيم وعمل نيکو آن است که اوآن را دوست دارد وبآن راضی است، الله تعالی شناخت آن اعمال نيکو را به فکر ورای وذوق ما نسپرده است زيرا که اگرآن را به فکر ما می سپرد آن اعمال حتما باهم مختلف ومتضاد وازهم متنافی می بودند، بلکه جهت شناخت آن اعمال نيکو مارا فرموده است که به الله تعالی رجوع نماييم وازارشاد وتعليماتش پيروی کنيم، زيرا عمليکه الله تعالی را راضی می سازد، آن را جزالله تعالی کسی ديگر نميداند بنا برآن برما واجب است که جهت شناختن وسائليکه مارا بخدا نزديک می کند به شرع خداوند تعالی مراجعه کنيم وبه احاديث وبيان رسول الله صلی الله عليه وسلم مراجعه کنيم يعنی به کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم رجوع کنيم وباين فريضه رسول الله صلی الله عليه وسلم مارا فرموده است چنانچه گفته است: [ترکت فيکم أمرين لن تضلوا ما إن تمسکتم بهما: کتاب الله وسنة رسوله] (1) .



1- من دوچيز را برای شما فرو گذاشتم: کتاب الله وسنت پيامبر را اگر بآن تمسک کنيد هر گز گمراه نمی شويد. "اي روايت- مرسل- ازامام مالک است وحاکم آن را ازحديث ابن عباس روايت کرده است وسندش حسن است". (نقل ازتعليق کتاب المرسل)
عمل به چه چيز نيکو می گردد؟

ازکتاب الله وسنت پيامبر معلوم می شود: برای اينکه عمل يک انسان نيکو شود وسبب نزديکی به الله تعالی شود، وجود دو عنصرمهم درآن ضروراست:

اوَل: اينکه صاحب عمل ازآن عمل رضای الله تعالی را مقصود داشته باشد.

دوم: اينکه باشرع خداوند تعالی که عبارت ازقرآن وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم است موافق باشد، پس اگريکی ازين دو عنصر درعمل نباشد آن عمل نيکو شده نمی تواند ومورد قبول نيست.

برين مطلب اين قول خداوند تعالی دلالت دارد:

((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( سوره الکهف آيه: 110. (1)

پس الله تعالی فرموده است که ضروراست عمل اوصالح باشد يعنی به سنت موافق باشد وباز فرموده است که صاحب آن عمل ضروراست که آن عمل را برای الله تعالی خالص نمايد وچيزی ديگررا غيراز الله تعالی مراد نداشته باشد.



1- اگرکسی اميد رو بروشدن را با پروردگار خود داشته باشد بايد که عمل نيکو انجام دهد ودرعبادت پروردگار کسی را شريک نکند.
حافظ ابن کثير درتفسير خويش فرموده است: اين دوامردورکن برای عمل قبول  شده حساب شده است، يعنی ضروراست که هم برای الله تعالی خالص باشد وهم درشريعت رسول الله صلی الله عليه وسلم  حق وصواب باشد، وچنين تفسير ازفضيل بن عياض رحمه الله وغير اونيز روايت شده است.

فصل دوم

وسائل تکوينی ووسائل شرعی

چون فهميديم که وسيله عبارت ازچيزيست که انسان را به مطلوبی که مرغوب است می رساند پس بدانکه اين وسيله بدو قسم است.

وسيله تکوينی ووسيله شرعی

وسيله تکوينی عبارت  ازآن سبب تکوينی است که ازروی خلقت وفطرت خود، انسان را بمقصودش می رساند واين گونه وسيله درميان مسلمان وکافر مشترک است، بدون ازتفاوت (يعنی هرکه بآن چنگ بزند- مسلمان باشد ياکافر- ذريعه آن بمطلوب مرغوب خود می رسد) مانند آب که ازروی خلقت خويش وسيله سيراب شدن است ومانند طعام که ازروی خلقت خويش وسيله سيرشدن است ومانند لباس که وسيله حمايت ازگرما وسرما است ومانند موت که وسيله انتقال ازيک جای بجای ديگراست وبهمين طور وسائل ديگر.

مگر وسيله شرعی هر سببی را گفته می شود که شرعا ذريعه برای رسيدن به مطلوب باشد چنانچه وسيله بودن آنرا کتاب الله وسنت پيامبر صلی الله عليه وسلم بيان کرده باشد واين وسيله مخصوص به مسلمانان است چون بامر خداوند تعالی وپيامبرش تسليم می باشند ومثال آن تلفظ به کلمهء شهادت است کلمهء شهادت همراه با اخلاص وفهم وسيله در آمدن دربهشت ووسيله نجات از هميشه ماندن درآتش است، بهمين طور نيکوئی کردن در پی بدی کردن وسيلهء محو شدن بدی است وخواندن دعای ماثور بعد از اذان وسيلهء در يافتن شفاعتی رسول الله صلی الله عليه وسلم است واحسان کردن با خويشاوندان وسيله درازی عمر وفراخی روزی است وبهمين طور وسائل ديگر.

پس اين چيزهای ذکر شده که وسائلی برای مقاصد خاص می باشند فقط ازطريق شرع بوده نه ازطريق سائنس وتجربه ويا ازطريق حواس پس ماکه فهميديم: احسان باخويشاندان  عمررا دراز می کند و روزی را فراخ می سازد فقط ازطريق گفتار رسول الله صلی الله عليه وسلم است:

(من أحب آن يبسط له فی رزقه آوينسأ له فی أثره فليصل رحمه) (1) .


1- هرکه دوست داشته باشد روزی اش فراخ شود يا عمرش دراز شود بايد که با خويشاوندان خود احسان کند. " اين حديث را شيخان وغيرايشان روايت کرده اند".

بسا ازمردم درفهم اين دونوع وسيله (تکوينی وشرعی) بخطا می روند چنانچه دريک چيز گمان می کنند که سبب تکوينی است وبمقصود می رساند، مگرآنطور نمی باشد، وگاهی يک چيز را سبب شرعی فکرمی کنند که بمقصود ومطلوب می رساند مگرامربخلاف آن می باشد.

يکی ازمثال ها ووسائليکه شرعاً وتکويناً باطل هستند اين است: مردی درشاهراه نصردردمشق روان هست، ناگاه می بيند که مردمی درجای گرد آمده اند ومرغکی را شبيه موش برميز خورد سرداده اند ودرپهلويش دسته ازتکتها را کذاشته اند وبر روی هرتکت خواهشات مختلف مردم را صاحب پرنده (مرغک) نوشته است يا اينکه آن خواهشات جاهلانه را برخی ازحاضرين ازحفظ برآن مرغک می خواند، پس درين اثنا ديده می شود که دوتن ازدوستان برين مجلس پيش می شوند پس يکی برای ديگرش می گويند: بياکه بخت ونصيب خودرا بنگريم پس برای صاحب مرغک چند قرش(1) ميدهد، پس صاحب مرغک مرغک را بسوی آن تکتها سوق ميدهد تايک تکت را بمنقار خود بردارد وبدست آن مرد بدهد، پس آن مرد تکت را ازمنقار مرغک می گيرد ودرآن بخت ونصيب خود را می خواند.

پس شما اندازه فکروهوش اين مرد را ملاحظه کنيد که جاندار خورد را برای خود رهنما می گيرد تا اورا دلالت کند برهرچيزيکه آن را نمی داند، وتا اورا برتقديری خبردهد که ازنظرش غائب است.



1- صدم حصه پولی ليره وجنيه را قرش می گويند.
حقيقت اين است که اگرآن مرد باين معتقد باشد که آن جاندار برغيب علم دارد پس يقينا آن حيوان ازوی بهتراست واگربرآن اعتقاد ندارد پس اين فعل وی بی فائده وبی دانشی وضائع کردن وقت ومال است. وازچنين کارمردمان عاقل می پرهيزند وهم پيشه کردن اين عمل گمراه ساختن مردم وخوردن مال های شان به حرام است.

بدون شک، اين مردم که به پيش اين جاندار می روند تاذريعهء آن به يک امرغيبی علم پيدا کنند ازين جهت است که اين جاندار را وسيله تکوينی برای فهم آن امرغيبی فکرمی کنند، مگراين فکر باطل است، زيرا تجربه ونظر صحيح به بطلان آن حکم کرده است، بلکه اين يک وسيله خرافی است که ازجهل وگمراهی پيدا شده است، واين وسيله ازنظر شريعت نيزباطل است، يعنی وسيله شرعی هم نيست زيرا که مخالف کتاب الله تعالی وسنت واجماع است، برای اثبات باطل بودن، اين وسيله کفايت می کند که مخالف اين آيت قرآن مجيد است.

{((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((} سوره الجن آيه: 26-27(1)
ازجمله وسائل تکوينی خيالی وخرافی يکی اين است که برخی گمان می کنند که سفر کردن ويا ازدواج کردن درروز چارشنبه موجب خطردرسفر وناکامی درازدواج می شود. ويا می گويند هرکه دريک کار مهم آغاز کند بعد  ازآن  نظرش در اثنای آن  


1- خدا دانای عيب است پس برغيب خود دانا نمی گرداند هيچ کس را مگر کسی را که ازوی راضی است که پيامبران اند.
کار برنابينای ويا برمعيوبی بافتد پس آن عمل وی ناقص می شود ودرآن ناکام می شود.
ازجمله اسباب باطل ووسائل نادرست يکی اين است که عربها ومسلمين امروز چون شمار خودرا بيشتر ازشما دشمنان می بينند، پس گمان می کنند که بوسيله اين کثرت بردشمنان صهيونی واستعمار گران پيروز می شوند، ويهود را در بحرمی اندازند، درحاليکه وضع اسلامی شان طوری است که می بينيد! بايد گفت که تجربه، خطائی وبطلان اين فکر را ثابت نموده است، بلکه امر پيروزی بردشمن عميق تراست ازاينکه با اين نظر سطحی درنصيب کسی شود.

ازجمله وسائل خيالی وخرافی که برخی ازمردم شرعی تصور نموده وگمان می کنند که چنگ زدن بآن وسائل، ايشان را به الله تعالی نزديک می کند، حال اين که آن هارا درحقيقت ازالله تعالی دورمی کند وموجب خشم وغضب خداوند تعالی وبلکه موجب لعنت وعذاب اومی شود، چنانچه برخی ازمردم به اولياء وصالحين دفن شده درقبرها استغاثه می کنند. دعا وزاری می کنند تا حاجتهای شان را برآورده سازند، درحاليکه جزخدا کسی ديگرحاجتهای شان را برآورده نمی تواند، چنانچه ازآن صالحين واولياء مرده می خواهند تا ضرررا ازايشان دفع کنند ومرض شان را شفادهند، وبرای شان روزی دهند، اولاد دهند، وبردشمنان نصرت شان دهند، ومانند آن پس اجساد خويش را بآهن وسنگ قبر می مالند وآن را می جنبانند، وبرقبرهای شان مکتوبهای را می نهند که درآن آرزوها وآرمان های خود را نوشته می نمايند وچنين وسائل را شرعی می گويند، با اينکه درحقيقت باطل وحرام اند وبا تهداب واساس اسلام منافی اند وآن اساس عبادت خداوند تعالی وخاص نمودن همه انواع عبادت برای الله تعالی است.

برخی ازوسائل واسباب خيالی که برخی ازمردم آن را شرعی وجائز خيال می کنند. اين است وقتيکه دراثنای سخن گفتن شخصی، يکتن ازحاضرين  ويا خود سخن گوئی عطسه بزند، پس اين عطسه را دليل برراست بودن آن سخنان ميدانند. (1)

برخی ازاسباب خيالی که آن را مشروع می دانند اين است که می گويند: وقتی گوش کسی صدای مخصوص کند، می گويند که يکتن ازياران ويا قريبانش اورا بخير ياد کرده است.(2) 

ومانند اين اعتقاد شان که اگرکسی درشب ناخن های خودرا قطع کند ويا روز شنبه ويا يک شنبه قطع کند، بروی بلا نازل می شود، وهمچنين بروی بلا نازل می شود اگرخانهء خودرا درشب جاروب زند.



1- شايد اين عقيده خرافی برين حديث موضوع بنا شده باشد، (من حدث حديثا فعطس عنده فهوحق) يعنی هرکه سخن گويد ودرميان سخن گفتن اوکسی عطسه زند، پس اين عطسه دلالت برحق بودن آن سخن دارد.

  اين حديث باطل است وامام شوکانی آن را درکتاب خود: (الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة ص: 224) ذکرد نموده است. (نقل ازتعليق عربی کتاب : التوسل بقلم مؤلف).

2- ابن عقيده خرافی نيز ازحديث موضوع گرفته شده است: إذا طنت أذن احدکم فليصل علی وليقل ذکر الله بخير من ذکرنی. وقتيکه صدا دهد گوش يکتن ازشما پس بايد که برمن درود گويد وبايد که بگويد: خدا بخير ياد کند کسی را که مرا ياد کرده است اين حديث باطل رانيز شوکانی درکتاب خود  (الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة ص: 224)  آورده است(نقل ازتعليق عربی کتاب التوسل بقلم مؤلف).

وهم اعتقاد دارند: اگرکسی برسنگی اعتقاد نفع رسانی کند، پس آن سنگ برايش نفع می رساند. (1)
پس اين اعتقادها وامثال آن همه باطل وخرافات وتخمين وخيال اند زيرا که الله تعالی برحق بودن آنها برهانی را نفرستاده است، وشما ملاحظه نموديد که اساس وبنياد اين عقايد خرافی احاديث موضوع وساخته شده است، لعنت خدا برکسيکه آن را ساخته است وروسياه کند خدا کسی را که آن را به رسول الله صلی الله عليه وسلم نسبت داده است.

بنابرين وسائل تکوينی دوقسم می شود:

1-يکی آن که مباح است والله تعالی توسل را بآن اجازه داده است.

2- دوم آن که حرام است والله تعالی توسل را بآن اجازه نداده است.

ما پيشتر مثال های برای وسائل شرعی وتکوينی بيان کرديم وگفتيم که هريک آن شامل جائز وحرام می باشند وبرای وسائل حرام درهر دوقسم شرعی وتکوينی مثال های ذکرنموديم وگفتيم که مردم باين وسائل حرام چنگ می زنند وآن را مباح وموجب رسيدن به مقصود می دانند، حال آنکه امر به عکس می باشد، وبمقصود نمی رساند، اکنون برخی ازمثال های تکوينی مشروع وتکوينی غيرمشروع را بيان می کنيم.



1- اين عقيده گمراه کن را ازين حديث باطل گرفته اند لوأحسن آحدکم ظنه بحجرلنفعه الله به يعنی اگريکتن تان برسنگی گمان نيکو کند خواهی نخواهی اورا بآن سنگ الله تعالی نفع ميدهد. اين حديث باطل را حافظ العجلونی در(کشف الخفاء 9/152) آورده است وازابن تيميه نقل کرده است که اين حديث دروغ است. وازابن حجر روايت کرده است که اين حديث اصل ندارد، وازصاحب: (المقاصد) روايت کرده است که اين حديث صحيح نيست. وازابن قيم نقل کرده است که آن سخن ازگفتار بت پرستها است چون آنها درسنگها چنان عقيده داشتند (نقل ازتعليق کتاب التوسل).
ازجمله وسائل تکوينی مشروع، برای بدست آوردن روزی پيشه کردن خريد وفروش وتجارت وزراعت واجاره است، وازجمله وسائل تکوينی حرام وغير مشروع، قرض دادن برای بدست آوردن سود وربا (بيع عينه)، (1) احتکار، پوشاندن عيب متاع، دزدی، قمار، شراب فروشی، وبت فروشی (وصورت فروشی) است ودليل برآن اين قول خداوند تعالی است:{ (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((} سوره البقرة آيه 275. (2)
پس بيع وربا هريک سبب ووسيله تکوينی برای بدست آوردن روزی است مگرالله تعالی بيع را مشروع گفته وربا را حرام گفته است. 
صحت ومشروعيت وسائل را چگونه می شناسيم؟

طريق درست ومعيار برای شناختن وسائل مشروع چه تکوينی باشد وچه شرعی، تنها رجوع کردن به کتاب خدا وسنت پيامبرش می باشد ومعنای رجوع اين است که خود را دربارهء ثبوت آن نص بفهمانيم وپس بنگريم که آيا آن نص برآن وسيله دلالت دارد يانه؟ غيرازين، طريق ديگربرای شناخت وسائل شرعی وجود ندارد.



1- بيع عينه اين است که کسی مثلا پيش بزاز می رود وبرائيش می گويد- پول بکار دارم مرا قرض بده- بزاز رخت را بالايش صد روپيه به نسيه می فروشد باز آن رخت را ازوی هشتاد روپيه درهمان مجلس به نقد می خرد بعد ازآن برايش هشتاد روپيه ميدهد ورخت را درنزد خود حصار می کند، بعد ازمدتی دروقت مطالبه ثمن رخت، ازنزد وی صد روپيه می ستاند واين سود است. (مترجم).
2- خدا خريد وفروش را رو کرده وسود وربا را حرام گردانيده.
اما طريق صحيح برای شناخت وسائل تکوينی محض، نظر درست وامتحان وآزمايش ذريعه حواس وتجربه نمودن با آلات حسی وعلمی ميباشد.
برای جواز بکار بردن وسيله تکوينی دوشرط موجود است: 

1- اوَل اينکه درشرع استعمال آن مباح باشد.

2- دوم اينکه به يقين ويا به غالب گمان ذريعه برای حصول مقصود شود.
اما بكار بردن وسيله شرعی فقط يک شرط دارد وآن اينکه درشرع ثابت باشد، پس وسيله ساختن يک مرغک برای شناخت يک امر غيبی ازلحاظ تکوينی غلط وباطل است، زيرا تجربه آن را باطل ساخته است، وازلحاظ شريعت کفر وگمراهی است، الله تعالی بطلان آن را بيان کرده است وازآن بيم داده است.

بسا مردم دربارهء امور فوق بخطا می روند پس بمجرديکه نفعی را به وسيلهء ازوسائل مقارن می بينند گمان می کنند که استعمال آن وسيله شرعاً جواز دارد، چنانچه مثلاً يکی ازايشان وقتی يک ولی را می خواند يعنی به پيش اودعا می کند وازوی چيزی می خواهد ويا ازمرده کمک وفرياد رسی می خواهد وبآن استغاثه می کند پس مطلوبش حاصل می شود پس اوادعا می کند که مرده ها واولياء را قدرت است که بامردم کمک ونصرت کنند وبآن استدلال می کند که دعا درنزد شان واستغاثه بآن ها شرعاً جواز دارد، درحاليکه هيچ سندی دردست ندارد، جزاينکه دروقت دعا مطلوبش بدست آمده است.

متاسفانه دربرخی ازکتابهای دينی، مايان چيزهای را ازين قبيل قرائت نموديم، نويسندهء آن کتاب ازحال وسرگذشت خود وازسرگذشت کدام شخص ديگر قصه می کند که وی درمشقتی واقع شده بود وازفلان وفلان مرد صالح مدد خواست وبآن استغاثه کرد ونام اورا ياد کرد پس درحال آن ولی حاضرشد ويا درخوابش آمد پس بفرياد رسيد ومراد اورا حاصل نمود.

اين بيچاره وامثالش نمی دانند که اگرچنين حادثه راست هم باشد، برای مشرکان واهل بدعت استدراج وعذاب وفتنه ومکر خداوند تعالی است، ازجهت اين که ازکتاب خداوند تعالی روگردان شده اند، وازهوای نفس وشيطان پيروی کرده اند.

مرديکه آن قصه رانوشته است براساس آن قصه، استغاثه را به غيرالله جائز گفته است، استغاثه ايکه شرک اکبراست. مامی گوئيم که احتمال قوی موجود است که آن حادثه، اصلاً ساختگی باشد ويا دران تغيير وتحريف فاحش شده باشد تامردم را گمراه کنند.

واين احتمال هم موجود است که اصل حادثه راست باشد مگر صاحب قصه نفهميده که اين کمک ازطرف کدام کسی صورت گرفته است؟ شايد اين کمک ازطرف شيطان صورت گرفته باشد واوگمان کرده باشد که آن ولی ويا آن مرد صالح باوی کمک کرده است، آری شيطان چنين کار را بخاطر کافر ساختن مردم می کند، برخی آن را می فهمند وبرخی نمی فهمند، روايت زياد موجود است که درزمان جاهليت مشرکان درپيش بت می آمدند وبرايش صدا ميدادند، پس اين مشرکان آنجا اوازی را می شنيدند، پس اين مشرکان گمان می کردند که اين صدا واين جواب ازطرف همان بتها است که جهت پرستش آن آمده اند، وآن هارا مقصود داشته اند حال آنکه درواقع الامر آن آواز ازشيطان لعين بود، می خواست که آنها را گمراه کند، وديگرهم عقائد ايشان را باطل بسازد.

مقصود ما ازآن چه گفتيم اين است که بايد بدانيم، تجربه ها وقصه های مردم وسيله صحيح ودرست، برای شناخت مشروع بودن اعمال دينی (وعقايد دينی) نيستند، بلکه يگانه وسيله برای شناخت اعمال شرعی ومقبول اين است که شريعت را فيصله گر قبول کنيم، شريعتی که درکتاب الله وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم تمثيل شده است نه درچيزی ديگر.

مهمترين چيزيکه مردم ذريعه آن درين باره به خطا رفته اند اين است که می خواهند بعض امور غيبی را به وسيله ازوسائل ناروا بفهمند وادراک نمايند، چنانچه درنزد کاهن وعرَاف ومنجم وساحر وشعبده باز می آيند وازآن ها امور غيبی را می پرسند چون برآنها عقيده دارند که غيب را می دانند، وآنها هم برای شان ازبرخی ازآمور غيبی سخن می گويند وگاه گاه  سخن شان ازروی تصادف راست بر می آيد. بنابرآن غيب گوئی را جائز ومباح می دانند، به بهانه اينکه گاه گاه به واقع مطابق می شود وازآن نفعی می برند، حال اينکه چنين عقيده، غلط فاحش وگمراهی آشکار است زيرا بدست آوردن مجرد منفعت به وسيله ازوسائل برای مشروع بودن اين وسائل کفايت نمی کند، چنانچه مثلاً، فروش شراب ازمجرد منفعت خالی نيست زيرا قمار ولاتری که گاه گاه منفعت داشته می باشند. چنانچه الله تعالی گفته است: 

((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((  سوره البقرة آيه 219. (1)

بازهم درشريعت حرام می باشند وچنانچه درحديث ثابت است که بسبب شراب برده تن لعنت گفته شده است، پس آمدن درنزد کاهن نيز حرام است زيرا که دردين ازآن نهی ثابت است، وازآن بيم داده است، رسول الله صلی الله عليه وسلم گفته است:



1- ترا می پرسند ازحکم شراب وقمار، بگو گناه آن بزرگ است ودرآن برای مردم منفعت است وگناه آن بزرگ تراست ازنفع آن.

[من أتی کاهناً فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل علی محمد] (1)
رسول الله صلی الله عليه وسلم گفته است:

[من أتی عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلوة أربعين ليلة] (2)

معاويه بن حکم سلمی برای رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: برخی ازمردمان مادر نزد کاهن می روند؟ (يعنی حکم آن چيست؟) رسول الله صلی الله عليه وسلم درجوابش گفت: که تودرنزد کاهنان مرو.
رسول الله صلی الله عليه وسلم بيان کرده است که ساحر وکاهن به کدام علت گاه گاه سخن موافق به غيب می گويند؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: وقتيکه الله تعالی برکاری درآسمان حکم کند پس فرشتگان ازجهت خشوع وانقياد وقبول فرمان خداوند تعالی بال می زنند وآن را صدای می باشد مانند صدای زنجير که برسنگ زده می شود، پس وقتيکه هيبت ازدلهای شان برآيد، درميان خود می گويند، پروردگارتان چه گفت! برخی ديگردرجواب می گويند که پروردگار ما حق را فرمود واوبرتر وبزرگ است پس درين وقت، جواب آن فرشته را شيطان های که بنام: مسترق السمع- يعنی دزدان سخن ياد شده اند به سرقت می برند وآن هايکی بالای ديگر اززمين تاآسمان قرار داشته می باشند، پس گاه گاه شعله آتش آن شيطان را که سخن را دزديده است- پيش ازآن که آن سخن را برای رفيق نزديک خود برساند- می سوزاند، وگاه گاه آتش برايش نمی 


1- هرکه درنزد کاهن بيايد وسخنش را درست بداند پس اين شخص بيزار شده است از آن چه که برمحمد صلی الله عليه وسلم نازل شده است. "اين حديث را احمد بن حنبل وابوداوؤد روايت کرده اند سندش صحيح است". (نقل ازتعليق التوسل)
2- هرکه درپيش منجم بيايد وازوی چيزی را بپرسد نماز چهل شب او قبول نمی شود "اين حديث را مسلم روايت کرده است.

رسد پس آن سخن را برای رفيق نزديک خود می گويد وآن رفيق برای رفيق خود يکی بعد ازديگر تسليم می کنند تا که آن سخن را بزمين می رسانند پس آن سخن را دردهن ساحر(کاهن) می گذراند پس آن کاهن درپهلوی آن سخن صد دروغ ديگر ميگويند وازطرف مردم راست پنداشته می شود، پس درميان خود چنين می گويند: آيا چنان نبود که همان ساحر(کاهن) درفلان روز برای ما چنان وچنان گفت: پس ديديم که راست گفته بود (البته اين همان سخن بود که ازفرشته آسمان آن را دزديده بودند) (1).
مانند حديث فوق، درحديث ديگر که ازعبد الله ابن عباس رضی الله عنه روايت است. چنين وارد است: رسول الله صلی الله عليه وسلم باتنی چند ازياران خود نشسته بود که ستارهء روشن شد، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: شما دروقت جاهليت درباره اين ستاره چه نظر داشتيد وقتيکه روشن می شد؟ اصحاب کرام گفتند ما آن ستاره را دليل ونشانه برپيدايش ويا مرگ يک آدم بزرگ می دانستيم. رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: پرتاب شدن اين ستاره ازجهت پيدايش ويا مرگ کسی نمی باشد، بلکه پرتاب شدن ستاره ازين جهت است: وقتيکه الله تعالی حکم برانجام دادن کاری کند، حاملين عرش تسبيح می گويند بعد ازآن فرشتگانيکه بآن ها نزديک اند، تسبيح می گويند بهمين ترتيب يکی بعد از ديگری تا آسمان دنيا تسبيح می گويند وآن تسبيح تا آسمان دنيا می رسد.

بعد ازآن فرشتگانيکه به حاملين عرش نزديک تر اند، ازحاملين عرش می پرسند که پروردگار شما چه گفت: پس حاملين عرش آنها را ازحکم پروردگار خبرمی کنند.



1- اين حديث را بخاری درجای های مختلف ازکتاب جامع خود روايت کرده است وازآنجمله کتاب التفسير اوست.

 بهمين ترتيب هر جماعت بالا، جماعت پائين را ازحکم پروردگار خبرمی سازد تا که آن خبربه فرشتگان آسمان اوَل می رسد، پس درينجا جنی پنهان می باشد وآن خبررا می شنود، پس آن جنی ها با اين ستاره ها زده می شوند، پس هرخبريکه آن جنی ها آن رابطور صحيح بزمين می آورند آن حق می باشد، مگر آنها با آن سخن حق دروغ را اضافه می کنند.

پس ازين دوحديث واحاديث ديگردرين موضوع ما دانستيم که درميان جن وانسان اتصال وارتباط هست واين راهم فهميديم که جنی آدمی  را به برخی ازاخبار صادق وراست با خبرمی سازد، مگر بآن اخبار دروغ ديگر را ازخود اضافه می کند، پس آن کاهن همه آن اخبار را برای مردم قصه می کند، ومردم برخی ازآن را راست می يابند مگربا اين هم شارع حکيم مردم را ازآمدن به پيش کاهن منع کرده است وازتصديق شان بيهم داده است. چنانچه کمی پيشتر ذکرش نموديم.

پس بهمين نسبت بايد فراموش نکنيم که عمل کاهن وعمل منجم وآنچه بنام عرافت ياد می شود تاکنون هم برافکار مردم تاثير بد خود را دارد، حتی درعصرما برمدعيان علم وفکر وتمدن وفرهنگ. اينها می گويند که وقت کهانت وشعبده وسحر وديگر گذشته است، ولی اگرکسی بدقت بانديشد وبرآنچه که درينجا وآنجا صورت می گيرد خود را خبرسازد، به علم يقين می داند که کهانت وشعبده وسحر اکنون هم برافکار اکثرمردم سيطره دارد، مگربا جامه نوين ورنگ نوين واشکال نوين، طوريکه به حقيقت آن غير ازمردمان انگشت شمار کسی ديگر پی نمی برد.

عمليه حاضر کردن ارواح وبا آن ها سخن گفتن وبا آنها ارتباط گرفتن جزازينکه شکلی ازاشکال کهانت نوين باشد که مردم را گمراه می کند وازدين می گرداند وبه زنجير اوهام وخيال های باطل می بندد چيزديگرنيست، اينها برين نوع کهانت گمان می کنند که حقيقت است، علم است، ودين است، مگردرواقع الامر علم وحقيقت ودين ازآن بيزاراست.

خلاصه وعصاره بحث اين است: آنچه اسباب ووسائل تکوينی ياد شده است وآنچه که برآن گمان کرده اند که اسباب ووسائل شرعی است، پس چنگ زدن بآن وعملی ساختن هيچ يک آن روانيست، مگربعد ازآنکه جواز وروا بودن آن را ثابت سازند وچنانچه درچنگ زدن به اسباب نکوينی شرط ديگرهم است وآن اينکه صحت وثبوت ومفيد بودن آن را با نظر وتجربه ثابت نموده باشند.

چيزيکه برما لازم است آن را بفهميم اين است: درآنچه که ثابت شده است که وسيله تکوينی است، برای جواز استخدام وعملی ساختن آن همين کفايت می کند که درشرع ازآن منع نيامده باشد يعنی عدم نهی درشرع، درحکم اجازه شرع است، درچنين موضوعات فقها، می گويند: اصل دراشياء اباحت است- مگر برای جوازعملی ساختن وسائل شرعی وجواز عقيده برآن تنها اين کفايت نمی کند شارع ازآن منع نکرده است ودران نهی نيست- چنانچه برخی ازمردم فکر نموده اند. بلکه برای جواز آن ضروراست که نص شرعی موجود باشد که تصريح برجواز آن ويا بر مستحب بودن آن بنمايد. (1).


1- ازسباق سخن مؤلف گرامی فهميده می شود که درجمله وسائل شرعی وسيله جائز ومباح هم است اما بنظر من درميان وسائل شرعی ودرميان عبادات امرمباح وجائز بمعنی خاص آن وجود ندارد بلکه همه آن ازمستحب شروع وبه فرض منتهی می شود پس مباح تنها دروسائل تکوينی موجود می باشد. (مترجم).

زيرا که استحباب يک معنی زائد واضافه براباحت است زيرا که استحباب(مستحب بودن) چيزی است که موجب قربت ونزديک شدن به الله تعالی می شود.
 وآنچه ازين قبيل است وقربت ياد می شود تنها باين ثابت نمی شود که درمورد آن نص نيامده است، پس ازهمين جاست که برخی ازاسلاف ماگفته اند. (هرعبادتيکه اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را بحيث عبادت نشناخته باشند پس شما آنرا عبادت نه شماريد وبا آن برای خداوند تعالی عبادت نکنيد) البته اين قاعده کلی ازآن احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم گرفته شده است که ازپيدا کردن بدعت دردين منع نموده اند وشمار چنين احاديث زياد است.

ازهمين جا است که شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالی گفته است: (اصل درعبادات منع است مگرآنجا که نص موجود باشد واصل درعادات اباحت وجواز است مگرآنجا که نص موجود باشد) اين قاعده را باخود حفظ کن زيرا که بی حد مهم است وشما را برشناخت حق درهمه موارد اختلاف کمک ميدهد.

فصل سوم

توسل مشروع وانواع آن

درصفحات گدشته دوقضيه، مستقل وازهم جدا را دانستيم، قضيه اول آنکه درباب توسل گيری آنچه بآن توسل کرده می شود  ووسيله قرار می گيرد، لازم است که مشروع باشد، واين نوع وسيله جزبا کتاب خداوند تعالی وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم به چيزی ديگرشناخته نمی شود.

قضيه دوم اين است  که آنچه بآن توسل کرده می شود ووسيله قرار می گيرد لازم است که وسيله تکوينی درست باشد، يعنی بتواند بمقصود برساند.

ما می دانيم که الله تعالی مارا فرموده است که باو دعا کنيم وباو استعانت بجوئيم چنانچه گفته است:

((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (سوره المؤمن آيه: 60(1).



1- پروردگار تو فرموده: بخوانيد مرا تا قبول کنم دعای شمارا، کسانيکه تکبر می کنند ازعبادت من داخل خواهند شد به دوزخ خوارشده.

وچنانچه گفته است: 

((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((( سوره البقره آيه:186. (1)
الله تعالی بعض انواع توسل را که مشروع ومفيد است ومقصود با آن برآورده می شود برای مابيان کرده است وهم آن انواع توسل مشروع را که ذريعه آن الله تعالی دعای دعا کننده را قبول می کند نيز بيان کرده است، بشرطيکه شرطهای ديگر که برای قبول شدن دعا ضروراست نيز متحقق شود، پس ما همان انواع توسل مشروع را که که نصوص ثابت برآن دلالت می کند بيان می کنيم وبنفع هيچ جهتی از تعصب وجانبداری کارنمی گريم.

بعد از تتبع وبررسی نصوص ازکتاب الله وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم برای ماثابت می شود که اينجا فقط سه نوع توسل وجود دارد که الله تعالی آن را مشروع قرارداده است وباستعمال ان تشويق وترغيب کرده است، برخی ازين سه نوع توسل درقرآن کريم وارد است، رسول الله صلی الله عليه وسلم بآن عمل کرده است وامت خود را برآن تشويق وترغيب کرده است.



1- چون ترا پسند بنده های من از من پس من نزديکم، دعای دعا کننده را می پذيرم چون بخواند مرا، پس بايد که بفرمان من عمل کنند وبمن ايمان بدارند تا راه ياب شوند.
بايد متوجه بود که درين سه نوع توسل، قطعاً توسل بذات يا جاه يا حق يا مقام کسی نيست، پس اين امر دلالت برين دارد که توسل با چيزهای فوق (ذات وجاه و....) مشروع نبوده ودرزير عموميت کلمهء (الوسيلة) که دردو آيت ذکر است داخل نميشود. (1).

اينک انواع توسل مشروع: 

1- توسل به اسماء وصفات الله تعالی:

اينکه اسمی ازاسماء حسنای الله تعالی را وبا صفتی ازصفات او را برايش وسيله کند چنانچه يک مسلم دردعای خود بگويد:

[اللهم إنی أسألک بأنک أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافينی].

خدايا بوسيله اين نام های تو که رحمان ورحيم ولطيف وخبير هستی از تو ميخواهم که از مصائب مرا خلاص کنی، يا چنين بگويد: 

[أسألک برحمتک التی وسعت کل شئ أن ترحمنی وتغفرلی] خدا يا بوسيله رحمت توکه شامل هرچيز است ازتو می خواهم که برمن رحم کنی وگناه مرا بيامرزی.



1- آن دو آيت اين ها اند : ((((((((((  ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((    (((( سوره المائده.
2-  آيه:(((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((    ((((سوره الاسراء آيه: 57
وازقبيل توسل بصفت خداوند تعالی اين دعای گوينده است: 

[اللهم إنی أسألک بحبک لمحمد صلی الله عليه وسلم].


خدايا من بوسيله محبت توبا محمد صلی الله عليه وسلم ازتومی خواهم.. زيرا که محبت ازصفات خداوند تعالی است.
(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( سوره الاعراف آيه: 180(1).

يعنی به پيشگاه الله تعالی دعا کنيد وبه اسماء حسنای اوتوسل کنيد وآن را وسيله گيريد.

درين شک نيست که آيت مذکور صفات الله تعالی را نيز شامل می شود. آنطوريکه اسمای اورا شامل است. زيرا اسمای خداوند تعالی صفات خاصه الله تعالی اند.

ازآن جمله اين دعای سليمان عليه الصلاة والسلام است که الله تعالی آن را حکايت کرده است، چنانچه گفته است:

((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((((2) (((( سوره النمل آيه: 19.

وازآن جمله اين دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم است که درنماز پيشتر ازاسلام گفته است:



1- خاص الله را اسمای حسنی است پس اورا با اين اسماء بخوانيد.

2- گفت سليمان ای پروردگار من الهام کنی برای من که شکرآن نعمت ترا گزارم که برمن وبرپدر ومادر من کرده ای والهام کن برای من که بجا آورم عمل صالحی که تو آن را پسند نمای وداخل کن مرا بوسيله رحمت خود درزمره بندگان نيکو کارخود.

[اللهم بعلمک الغيب وقدرتک علی الخلق احينی ماعلمت الحياة خيراً لی وتوفنی إذا کانت الوفاة خيراً لی] (1).

ازآن جمله يکی اين حديث شريف است. 

رسول الله صلی الله عليه وسلم ازمردی شنيد که دروقت خواندن تشهد درنماز می گفت:

[اللهم إنی أسألک يا الله الواحد الآحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً أحد أن تغفرلی ذنوبی إنک أنت الغفور الرحيم] (2) 

وهم چنان رسول الله صلی الله وعليه وسلم ازمردی شنيد که دروقت خواندن تشهد درنماز گفت:

[اللهم إنی أسألک بأن لک الحمد لاإله إلا أنت وحدک لاشريک لک المنَان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإکرام يا حی ياقيوم إنی أسألک الجنة وأعوذ بک من النار] (3).


1- خدا يا بوسيله علم تو برغيب وبوسيله قدرت تو برخلق مرا زنده  بدار تا که می دانی زندگی  مرا بهتر باشد وبميران مرا اگر مرگ برايم بهتر باشد. " اين روايت ازنسائی وحاکم است وحاکم آن را صحيح گفته است وذهبی هم باوی موافق است وواقعاً حديث مذکور صحيح است". (نقل ازتعليق برکتاب التوسل).
2- الهی ازتو می خواهم، يا الله که واحد وأحد وصمد هستی، وتونه زاده ئی کسی ونه ازتوکسی زاده شده است، وهيچ کسی مانند تو نيست، ازتومی خواهم که گناه های مرا بيامرزی وتو آمرزنده، گناه هستی ومهربانی هستی. "اين حديث را ابوداؤد، ونسائی، واحمد وغيرآن ها روايت کرده اند، وسندش صحيح است". (نقل ازتعليق عربی کتاب: التوسل للألبانی).

3- الهی ازتو می خواهم بوسيله اينکه حمد خاص ترا است، جزازتو کسی مستحق عبادت نيست، يکی هستی، شريک نداری، زياد احسان کننده ای، افريننده، آسمان ها وزمين، ای صاحب بزرگی واحسان ای آنکه حی وقيوم هستی ازتوجنت می خواهم وبتو ازآتش پناه می جويم ."اين حديث را ابوداؤد ونسائی واحمد وغيرآنها بسند صحيح روايت کرده اند". (نقل ازتعليق عربی کتاب التوسل للألبانی)
بعد ازآن رسول الله صلی الله عليه وسلم برای اصحاب کرام گفت: آيا ميدانيد که اين مرد به چه چيز دعاکرد (يعنی چه چيز را وسيله گردانيد؟) گفتند خدا وپيامبرش بهترميدانند.
پس رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: قسم به ذاتيکه روح من بدست اوست که آن مرد ازالله تعالی به اسم عظيم او ودرروايتی باسم اعظم اوخواسته است اسم عظيم ويا اسم اعظم آن است که چون با آن به الله تعالی دعا کرده شود قبول می شود واگرباآن ازوی چيزی خواسته شود داده می شود. (1) 

وازآن جمله اين گفتار رسول الله صلی الله عليه وسلم است:

[من کثرهمه فليقل: اللهم إنی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصيتی بيدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألک بکل اسم هولک سميت به نفسک اوعلمته أحداً من خلقک اواستأثرت به فی علم الغيب عندک أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبی ونورصدری وجلاء حزنی وذهاب همی إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرجاً] (2) .


1- اين حديث را ابوداود ونسائی واحمد وغيرآن ها بسند صحيح روايت کرده اند. (نقل ازکتاب تعليق عربی کتاب: التوسل للألبانی).
2- کسی را غم واندوه بسيا شود بايد که اين دعا را خواند:[اللهم إنی عبدک...] ترجمه دعا: خدايا من بندهء تو ام وفرزند بندهء تو ام وپسرکنيزک تو ام، موی پيشانی من بدست تو است، حکم توبرمن نافذ است، وحکم تو برمن عدالت است ومن باهرنامی که تراهست وتو خود را با آن، نام نهاده ای ويا برای مخلوقی تعليم داده ای ويا علم آن را مانند علم غيبی ديگر به خود خاص کرده ای، ازتو می خواهم که قرآن را سبب خوشی دلم وسبب روشنی ضميرم وسبب دورشدن اندوهم بگردانی چون اين دعا را بخواند غم واندوهش را الله تعالی ازدلش دورمی کند وبجای آن برايش خوشی می آورد. " اين حديث را احمد روايت کرده است ولفظ مذکور ازاحمد است وحاکم وغيره ازيشان نيز آن را روايت نموده اند واسناد حديث مذکور صحيح است (تعليق عربی کتاب: التوسل ).
وازآن جمله دعای استعاذه است که رسول الله صلی الله عليه وسلم خودش خوانده است.[اللهم إنی أعوذبک بعزتک لاإله إلا أنت أن تضلنی] (1)

ازآن جمله حديثی است که انس رضی الله عنه آن را روايت کرده است:

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم را کدام امری درغم واندوه می انداخت اين دعا را می خواند:

[ياحی قيوم برحمتک استغيث] (2)
پس اين احاديث وامثال آن برای ما بيان گراند که توسل به اسمی ازاسمای الله تعالی ويا به صفتی ازصفات الله تعالی مشروع است وبلکه آن را دوست دارد وبآن راضی می شود، پس به همين سبب است که رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را استعمال کرده است.

الله تعالی می گويد:

وَ(((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( سوره الحشرآيه: 7.
هرچه را که پيغمبر برای شما ميدهد پس آن را بگيريد.

پس برای ما مشروع آن است که خداوند تعالی را به چيزی بخوانيم ودرنزدش باچيزی دعا کنيم که پيامبرش بآن دعا کرده است، 


1- خدا يا به عزت تو وباينکه بجز ازتو معبودی نيست ازتو می خواهم که مرا گمراه نکنی. "اين حديث را بخاری ومسلم روايت کرده اند".

2- ای ذاتيکه حی وقيوم هستی بوسيله رحمت تو ازمی خواهم که به فرياد برسی. "اين حديث را ترمذی وحاکم روايت کرده اند وسندش حسن است".(نقل ازتعليق کتاب التوسل)
وچنين دعا نمودن هزار بار برای ما بهتراست، ازدعاهای که خود ما آن را می سازيم وازالفاظيکه ازخود آن را اختراع می کنيم.

2- توسل به عمل صالح:

اين که دعا کننده عمل نيک خودرا برای الله تعالی وسيله کند چنانچه مثلاً بگويد: الهی بوسيله ايمانيکه بتودارم وبه محبتيکه باتودارم وبوسيله پيروی من که ازپيامبرتو نموده ام گناه مرا بيامرز.

يا چنين بگويد: الهی به وسيله محبتيکه با محمد صلی الله عليه وسلم دارم وبوسيله ايمان من که باو دارم کشايشی درکارم پيدا کن- ازهمين قبيل است که دعا کننده ازيک عمل نيکوی خويش که اهميت زياد دارد نام می برد- چنانچه آن عمل را براساس ترس ازخداوند تعالی انجام داده باشد واطاعت الله تعالی را نموده باشد، بعد ازآن که ازآن عمل نام برد. آن را دردعای خود برای الله تعالی وسيله می گرداند تا که اميد قبول شدنش بيشترباشد.

البته اين نوع توسل بهتروخوش تراست زيرا که الله تعالی آن را روا قرارداده است وبآن راضی است، وبرمشروعيت اين توسل قول خداوند تعالی دليل است:

((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( سوره آل عمران آيه: 16. (1).


1- آنان که می گويند: ای پروردگارما، مايان ايمان آورده ايم، پس بيامرز گناه های مارا ومارا نجات بده ازعذاب آتش.
درين آيت شريف به صراحت برای ما تعليم داده شده است که ايمان خود را برای الله تعالی جهت قبول شدن دعا وسيله قرار دهيم.

وهم چنين اين گفتار خداوند تعالی دليل است:

(((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((   (((( سوره آل عمران آيه: 53. (1)
واين گفتارخداوند تعالی است:
(((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( سوره آل عمران آيه: 193-194. (2).


1- ای پروردگار ما ، مايان ايمان داريم برآنچه تو نازل کرده ای وازپيامبر تو پيروزی کرده ايم ، پس ما را درجمله شاهدان حسا کن.

2- ما شنيدم ازدعوت کننده بسوی ايمان که ايمان آوريد به پروردگار تان پس ايمان آورديم ای پروردگار ما پس بيامرزگناه های مارا ونابود سازبدی های مارا وبميران ما را همراه نيکو کاران.
ومانند اين گفتار خداوند تعالی :

((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( سوره المؤمنون آيه: 109. (1)

مانند آيات ذکرشده آيات زياد درقرآن کريم هست.
بهمين طور برمشروعيت اين نوع توسل دلالت می کند آنچه بريده بن الحصيب رضی الله عنه روايت کرده است: رسول الله صلی الله عليه وسلم ازمردی شنيد که می گفت: [اللهم إنی أسألک بأنی أشهد أنک أنت الله الذی لاإله إلا أنت الأحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد] (2)
پس رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: اين مرد باسم اعظم الله تعالی ازوی خواسته است وهرکه باسم اعظم ازوی چيزی بخواهد برايش ميدهد واگرباوتعالی دعا کند قبولش می کند. (3).

ازجمله توسل به عمل صالح آن است که درقصهء اصحاب غار آمده است. عبد الله بن عمررضی الله عنه می گويد که از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنيدم که می گفت: سه تن ازمردمانيکه پيش ازشما زندگی کرده اند راه می رفتند، شب داخل غاری شدند تا دران 


1- هرآئينه بودند طائفه ازبندگان من که می گفتند: ای پروردگار ما، ما ايمان آورديم، پس بيامرز برای ما ورحم کن برما وتوبهتررحم کنندگانی.
2- خدا يا تو سوال می کنم بوسيله اين که من گواهی ميدهم برينکه تو آن الله هستی که جزتو کسی ديگر مستحق عبادت نيست تو يکی هستی، بی نياز هستی کسی نه زاده ئی وازتو کسی زاده نشده است وهيچ کسی مانند تو نيست.

3- اين روايت ازاحمد وابوداود وغيرايشان است وسندش صحيح است.
شب را سپری کنند بعد ازآن سنگ بزرگی از کوه لغزيد، دهن غاررا مسدود ساخت، پس آن سه تن درميان خود گفتند: هيچ چيزی شما را ازمرگ نجات داده نمی تواند جزاينکه به پيش الله تعالی به اعمال صالح خويش دعا کنيد.
درروايت ديگرازمسلم چنين آمده است: بعض ازايشان برای بعض ديگرگفتند: دراعمال نيکوی خويش که آن را خاص برای الله تعالی انجام داده ايد نظر کنيد، پس با آن اعمال نيکوی خويش به پيش خداوند تعالی دعا کنيد شايد که الله تعالی کشايشی برای شما پيدا کند، پس يک تن شان گفت: الهی تو می دانی که مرا مادر وپدرسا خوردهء بود ومن عادت داشتم که پيشتر ازيشان شيرنمی نوشانيدم نه اهل خود را ونه اولاد خودرا، پس روزی به سبب حاجتی بی گاه بخانه رسيدم، ديدم که مادر وپدر من درخواب اند، پس برای شان شير دوشيدم وبرای شان آوردم وايشان درخواب بودند، ومن نه پسنديدم که پيشتر ازايشان اهل واولاد خودرا شير بنوشانم، پس من درپهلوی شان انتظارماندم وجام شير همچنان دردستم بود، تاآنگاه که صبح شد وايشان ازخواب بيدار شدند وشيررا نوشيدند.

الهی اگراين کاررا بخاطر رضای توکرده باشم برما کشايشی بياور واين سنگ را دورکن! پس آن سنگ چيزی ازدهن غار دورشد، مگر امکان برآمدن شان نبود.

رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: مرد ديگرازآن سه تن گفت: الهی من يک دختر عمو داشتم که ازهمه بيشتر اورا دوست داشتم، پس من قصد مجامعت باوی نمودم واوقبول نکرد تا آنگاه که درسال قحطی گرسنه شد ودرنزد من آمد ومن اورا يکصدوبيست ديناردادم تا مرا برنفس خود قادرسازد واوچنان کرد وچون بروی قدرت يافتم گفت: برای توروا نباشد که بمن نزديک شوی مگربعد ازمستحق شدن آن پس من احساس گناه کاری کردم وبرگرديدم، درحاليکه آن دختررا ازهمه مردم بيشتر دوست داشتم، وآن طلا را که برايش داده بودم برايش بخشيدم الهی اگر من اين کار را برای رضای توکرده باشم پس درکارما کشايشی بيار واين سنگ را دورکن! پس آن سنگ کمتر ازدهن غار دورشد ولی بازهم امکان برآمدن نبود.

رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: مرد سوم ازايشان گفت: الهی من مزدورانی گرفته بودم، پس من مزد ايشان را دادم، مگر مزد يکتن شان درنزد من مانده بود واورفته بود پس من مزد اورا جهت نفع درکار انداختم، پس بسيار شد، پس آن مرد بعد از زمانی درنزدم آمده ومرا گفت: ای بنده خدا مزدم را بمن بده، پس من برايش گفتم: اين همه مال ها را که می بينی مال تواست ازقبيل شتران، گاوان، وگوسفندان وغلامان، پس آن مرد گفت: ای بندهء خدا آيا توبرمن تمسخرمی کني؟ پس من برايش گفتم: من برتو تمسخرنمی کنم، بعد ازان همه آن مال ها را گرفت وباخود برد وهيچ چيزی را ازآن نگذاشت. الهی اگرمن اين کاررا برای رضای توکرده باشم پس کشايشی برما بيار واين سنگ را دور بساز! پس آن سنگ ازدهن غاردورشد وايشان ازغاربرآمدند ورفتند(1).
ازين حديث فهميده می شود که اين سه مرد مؤمن، وقتيکه به سختی وخطر بزرگ گرفتار شدند وهمه راه های نجات برايشان مسدود شد، به خداوند تعالی پناه بردند، وپيش اوباخلاص دعا نمودند، واعمال نيکوی سابق خويش را بياد آورند، اعماليکه دروقت عافيت با انجام دادن آن خدای خود را ياد کرده بودند، باميد اينکه خداوند تعالی درروز سختی آنها را ياد کند چنانچه درحديث شريف وارد است.



1- اين قصه را بخاری روايت کرده است.

[تعرَف إلی الله فی الرخاء يعرفک فی الشدة] (1).

پس اينها به اعمال نيکوی خويش برای الله تعالی توسل کردند:

شخص اوَل: نيکی ومهربانی خودرا که بروالدين داشت برای الله تعالی وسيله قرارداد تا که درشبی ازشبها چنين مؤقف جالب وعجيب را دربرابر ايشان گرفت، ومن گمان نمی کنم که غيرازپيامبران کسی ديگرچنين احسانی را بروالدين خويش بکند.

شخص دوم: عفت وپاکدامی خود را اززنا کردن با محبوب ترين انسان (دخترکاکايش) درنزد الله تعالی وسيله قرارداد، آن زن ازگرسنگی ومجبوريت برايش تسليم شده بود واوبروی قدرت يافت، مگرآن دخترخدا را بيادش آورد پس دل آن مرد خدا را فراموش نکرد واندامهايش ازترس خدا بی حرکت ماند، وازگرفتن آن مال که برای آن دختر داده بود هم صرف نظرنمود.

شخص سوم: باين توسل نمود که وی حق مزدور را بخاطر رضای الله تعالی برايش نگاه داری کرده است، چنانچه درحديث آمده است، آن مزدور فقط باندازه سه پيمانه برنج را درنزد آن کار فرما گذاشته بود وخودش رفته بود، پس آن کارفرما، مال آن مزدور را درکارانداخت تا که ازآن مال رمه های گوسفند وگاو وشتر وغلامان زياد ساخته شد، چون آن مزدور به مال ضرورت پيدا کرد، آن مال نا چيزش بياد آمد که درنزد کار فرما گذاشته بود، پس درنزدش آمد وازوی مطالبه حق خود را نمود، پس آن کارفرما اين همه اموال را برايش تقديم کرد، پس آن مزدور به دهشت افتاد وحيران شد وگمان کرد که اين مرد بروی تمسخرمی کند، مگر وقتيکه فهميد آن مرد راست می گويد.



1- خدا را وقت عافيت، بشناسی که ترا دروقت سختی بشناسد يعنی به دادت برسد اين حديث را احمد ازعبد الله بن عباس روايت کرده است وسندش صحيح لغيره است، مراجعه شود به (تعليق عربی کتاب: التوسل للألبانی).
 واين مال ها فائده بکارانداختن همان مال مزدوری اش می باشد پس آن اموال را با خود برد، درحاليکه بيحد خوش بود.

بخدا سوگند: معامله نيکوی اين کارفرما بااين مزدور بحدی دلکش ومثالی است که به عشر معشار(100- 10) آن موقف اين مدعيان طرفداری اززحمت کشان نيست، آنان که بحمايت ازحقوق فقراء ونيازمندان ازآنها بهره برداری می کنند. اين سه مرد مسلمان درنزد الله تعالی دعا نمودند وپيش اوتعالی اعمال نيکو ومواقف شريف خودرا وسيله قراردادند، وآشکارا گفتند که ايشان اين افعال را خاص برای رضای الله تعالی کرده اند، دربرابر آن دنيا وجاه ومال را نخواسته اند، پس ازالله تعالی اميد وارشدند که ايشان را ازين مضيقه وازين محنت نجات بخشد، پس الله تعالی دعای شان را قبول کرد وازمحنت وسختی آن روز نجات شان داد وخداوند تعالی با آنها معامله نيکو کرد، چنانچه آنها بروی گمان نيکو کرده بودند، پس بطور خارق العادة ازمرگ نجات شان داد وباين کرامت آشکار مشرف شان گردانيد. چنانچه آن سنگ بزرگ را به تدريج به سه مرحله ازپيش روی شان دورساخت: هرباريکه يکتن شان دعا می نمود: آن سنگ قدری ازجای خود می لغزيد، تا آنگاه که بادعای شخص سوم بکلی ازجای خود لغزيد وآنها ازمرگ حتمی نجات يافتند.

پيامبربزرگوار ما اين قصه عجيب را ازپشت پرده های غيب که هيچ کسی آن را جز الله تعالی نمی داند برای ما بيان کرد تا اعمال وکردار مثالی ونيکوی انسان های فاضل ومثالی را ازپيروان پيامبران سابق برای ما بياد داده باشد تا به آن عمل کنيم وازآن ها پيروی نمائيم وبآن پند بگيريم.

هيچ کس اين اعتراض را برما نکند که قصه فوق، پيش اززمان پيامبرما بوده پس بر ماتطبيق شده نمی تواند، زيرا که شريعت های قبلی، نظر به قول راجح دراصول فقه، برما دليل شده نمی تواند.

اين اعتراض را برما کسی کرده نمی تواند، بخاطر اينکه مايان درجواب آن معترض می گوئيم که رسول الله صلی الله عليه وسلم آن حادثه را بطور مدح ذکرکرده است وازآن ستايش کرده است وعظمت وبزرگی آن قصه را بيان کرده است پس اين کارپيامبرصلی الله عليه وسلم اقراراوحساب شده است وبلکه بالاترازاقرار تائيد برای توسل آن سه مردبه اعمال صالحه شان می باشد، وبلکه ذکرنمودن قصه فوق شرح وتطبيق عملی برای آيات قرآنی ازجانب رسول الله صلی الله عليه وسلم می باشد، آياتيکه برتوسل به اعمال نيکو تشويق نموده است وما آن آيات را پيشتر ذکرنموديم.

پس اين هم فهميده شد که شرائع آسمانی درتعليم وتوجيه ودرغايه ومقاصد خويش ازهم فرق ندارند واين کار عجيب نيست زيرا که سرچشمهء همه يک چيزاست خصوصا درمورد اموريکه معامله بنده با پروردگارش باشد- پس هرچيزيکه درشرائع آسمانی، معامله بنده با پروردگارش بوده باشد، شرائع آسمانی درآن درميان خود اختلاف ندارند، مگر اختلاف اندک که آنهم برحسب تقاضای حکمت خداوند تعالی بوده است.

3- توسل به دعای مرد صالح:
چنانچه مسلمانی درمصيبت بزرگ وخطر هولناک واقع شده باشد وبداند که ايه خطر واين مصيبت ازجهت تقصيرش درطاعت خداوند تعالی بوده، پس برای خود مناسب ميداند که بيک سبب ووسيله قوی برای الله تعالی چنگ زند تا ازآن مصيبت وازآن خطر نجات پيدا کند- پس درنزد مردی می رود که بصلاح وتقوايش وفضل وعلمش که ازکتاب خدا وسنت پيامبرصلی الله عليه وسلم اندوخته است عقيده دارد، پس ازوی می خواهد که ازپروردگار خود برايش سوال کند تا کشايش درکار آن مرد پيدا کند وآن مصيبت وآن خطر را ازوی دورسازد- پس اين نوع ديگر ازانواع توسل مشروع است، زيرا که شريعت مطهر، برآن دلالت دارد وبآن مردم را تشويق می نمايد، چنانچه مثال های آن درسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ونمونه های آن درعمل اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم موجود است، ازجمله توسل اصحاب کرام به دعای مرد صالح، روايت انس بن مالک رضی الله عنه می باشد. انس رضی الله عنه گفته است: درزمان رسول الله صلی الله عليه وسلم، مردم به قحطی وخشک سالی مبتلا شدند، پس روزجمعه درحاليکه رسول الله صلی الله عليه وسلم برمنبراستاده خطبه می خواند، يک تن اعرابی ازاهل باديه ازدروازه ايکه رو بروی منبربود داخل شد پس روبروی رسول الله صلی الله عليه وسلم ايستاد شد وگفت:

يارسول الله-صلی الله عليه وسلم- مواشی هلاک شدند، چون 

گرسنه شده اند، پس درنزد الله تعالی سوال کن که ما را سيراب کند، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم دودست خود را بالانمود وچنين دعا کرد:

[اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا].

ترجمه: خدا يا مارا سيراب کن، خدا يا مارا سيراب کن، خدا يا مارا سيراب کن.

ومردم همه دستهای خود را بالاکردند ودعا نمودند. بخدا سوگند که مايان درآسمان ابر را نمی ديديم، پس ازپشت کوه (سلع) مانند سپرابرپيدا شد، چون دروسط آسمان آمد پراگنده شد، بعد از آن بارش شد، بخدا سوگند که هنوز دستهای خود را پائين نکرده بود که ابرها مانند کوه ها بالاشد. بعد ازآن هنوز ازمنبر پائين نشده بود که بارش را ديديم برريش او صلی الله عليه وسلم می ريخت، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم ازمنبر پائين شد ونماز گذاريد، بعد ازآن ازمسجد برآمديم ودرميان آب درآمديم وبخانه های خود رفتيم، پس درآن روز وفردای آن وبعد ازفرای آن .... تاروز جمعه آينده برما بارش شد، وآن مرد اعرابی ويامرد ديگری روز جمعه ديگرآمد روبروی رسول الله صلی الله عليه وسلم ايستاد شد و رسول الله صلی الله عليه وسلم درحال ايراد خطبه بود، آن مرد گفت: يا رسول الله خانه ها غلطيدند وراه ها خراب شدند وچارپايان هلاک شدند، پس درنزد الله تعالی دعا کن تا باران را قطع کند، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم تبسَم کرد، سپس دستهای خود را(دعا کنان) بالا کرد وگفت:

[اللهم حوالينا لاعلينا اللهم علی رؤس الجبال والآکام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر] (1)
پس درهرباريکه بادست خود به ناحيهء ازابر اشاره می کرد، آن ابرازآن ناحيه پراگنده می شد، پس ما ازمسجد بيرون شديم درحاليکه درروشنی آفتاب راه می رفتيم،  وازبسياری بارش وادی (قناة) تامدت يک ماه ازآب جاری بود، ازهرناحيه که مردم بمدينه می آمدند ازبارش زياد دران ناحيه خبرميدادند. (2)
وازآن جمله حديث ديگری انس بن مالک رضی الله عنه می باشد: انس بن مالک رضی الله عنه گفته است: 

عمربن خطاب چنان بود: وقتيکه مردم درقحطی وخشک سالی واقع می شدند به عباس بن عبد المطلب ازخداوند تعالی طلب بارش می کرد چنانچه می گفت:

[اللهم إنا کنا نتوسل إليک بنبينا صلی الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا] (3) .


1- خدا يا برماحول ما بارش کن برسرما بارش نکن، خدا يا برسرکوه های بلند وتپه های خاک وکوه های خورد ودرميان وادی ها وجاهای روئيدن درخت ها بارش کن.

2- اين حديث را بخاری روايت کرده است.

3- خدا يا ما چنان بوديم که درنزد توبه پيامبر خويش توسل می کرديم پس تو برما بارش می کردی واکنون ما يان درنزد تو به کاکای پيامبر ما توسل می کنيم پس برما بارش کن.

انس بن مالک می گويد: بعد ازدعای عمر رضی الله عنه مردم سيراب می شدند وبرايشان بارش می شد.

معنی گفتار عمررضی الله عنه: 

[إنا کنا نتوسل إليک بنبينا صلی الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليک بعم نبينا]

اين است: مايان بوديم که نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم می آمديم وازوی می خواستيم که برای ما دعا کند تابه دعای وی به خداوند تعالی نزديک شويم، واکنون که رسول الله صلی الله عليه وسلم به رفيق اعلی انتقال کرده است وازين دنيا رحلت نموده است وممکن نيست  که برای ما دعا کند، پس ما يان متوجه می شويم به کاکای پيامبر خويش که نامش عباس است وازوی تقاضا می کنيم که برای ما دعا کند- يعنی گفتار عمر رضی الله عنه اين نيست که مسلمانان دردعای خود گفته باشند.

[اللهم بجاه نبيک اسقنا]

خدا يا به جاه پيامبرت ما را سيراب کن.

ويا بعد ازوفات رسول الله صلی الله عليه وسلم دردعای خود گفته باشند:

[اللهم بجاه العباس اسقنا]

خدايا به جاه عباس ما را سيراب کن.

زيرا که چنين دعا يک چيز نوپيدا است، درکتاب الله وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم اصلی ندارد، ونه کسی ازسلف صالح رضی الله عنهم برآن تلفظ کرده است چنانچه ان شاء الله تعالی تفصيل آن می آيد.

وهم ازجمله توسل به دعای مرد صالح که اصحاب کرام نموده اند حادثه ايست که آن را حافظ ابن عساکر درتاريخ خود 18 /151/ 1 بسند صحيح ازتابعی جليل المقام سليم بن عامر الخبائری روايت کرده است: آسمان نمی باريد، قحطی شد، پس معاويه رضی الله عنه برآمد ومردم دمشق دعای بارش می کردند، چون معاويه رضی الله عنه برمنبر بنشست صدا داد: يزيد بن الاسود الجرشی کجاست؟ پس مردم يزيد را خواستند، پس يزيد از ميان مردم عبور کرد وبسوی معاويه رضی الله عنه روان شد، معاويه رضی الله عنه اورا فرموده تا اونيز برمنبر بالاشود پس يزيد درزير پاهای معاويه رضی الله عنه برسرمنبر بنشست، معاويه رضی الله عنه دعا نمود: [اللهم إنا نستشفع إليک اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليک بيزيد بن الأسود الجرشی يايزيد ارفع يديک إلی الله فرفع يديه فرفع الناس أيديهم فما أوشک أن ثارت سحابة فی الغرب کأنها ترس وهبت لها ريح فسقتنا حتی کاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم] (1).
وهمچنين ابن عساکر به سند صحيح روايت کرده است که ضحاک بن قيس برای طلب بارش همراه مردم برآمد پس برای يزيد بن الاسود گفت: ايستاد شو ای آنکه بسيار می گريی (يعنی بسيار گريه می کنی در دعا) بعد ازان فقط سه بار دعا نموده بود که بارش شد عنقريب که درآب آن غرق می شدند.

پس اين معاويه رضی الله عنه را بنگريد که به رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نکرده بلکه فقط باين مرد صالح توسل کرد که يزيد بن الاسود نام داشت، توسل باين معنی که ازوی می خواهد که به نزد الله تعالی دعا کند تا برمردم بارش کند والله تعالی دعايش را قبول می کند واين گونه توسل برای طلب بارش درولايت ضحاک ابن قيس نيز صورت گرفته است.



1- خدايا درنزد تو توسل می کنيم،امروز به مردی که بهترما است، خدايا درنزد توبه يزيد بن الاسود جرشی توسل می کنيم، اي يزيد دو دست خويش را بسوی الله تعالی بالاکن، پس او دودست خود را بالای کرد ومردم هم بالاکردند، پس زود نزد پارچه ابری مانند سپردرجانب غرب بالا شد، وازآن ابر باد وزيد پس آن ابر ما را سيراب کرد وآن قدر بارش شد که مردم ازآب بسيار به خانه خود بمشقت می رسيدند.

توسل بغير ازانواع سه گانهء فوق باطل است:
قبلاً دانستيم: توسليکه مشروع است ونصوص قرآن وسنت برجواز آن دلالت دارند وعمل سلف صالح ما برآن جاری بوده است ومسلمانان برآن اجماع نموده اند اين است:

1- توسل بنامی ازنامهای الله تعالی ويا به صفتی ازصفات الله تعالی.

2- توسل به عمل صالح خود دعا کننده که آن را قبلاً انجام داده است.
3- توسل به دعای مرد صالح ونيکوکار.
اما غير ازين انواع سه گانه توسل، هرتوسل ديگر مورد خلاف علماء است مگرچيزيکه من برآن عقيده دارم وآن را ازدين خود ميدانم وبآن به خداوند تعالی نزديکی می جويم اين است که غير ازانواع سه گانه، فوق، درياب توسل بخداوند تعالی ديگر همه ناجائز وغيرمشروع است، زيرا که برجواز آن دليل شرعی وارد نشده است تا مشروع بودن وجواز آن را ثابت کند.

وهم درقرون اسلامی گذشته علماء محقق نيز آن را ناجائز گفته اند وآن را بد ديده اند وبرخی ديگرازعلماء بجواز برخی ازان قول کرده اند:

احمد بن حنبل جائز گفته است اگرکسی تنها به رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل کند وغير ازاحمد بن حنبل مانند امام شوکانی توسل را هم به رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم به غيراومانند پيامبران وصالحان نيز جائز گفته است.

اما عادت وطريقه ما اين است: هرجائيکه دليل شرعی باشد ما آن جامی باشيم وهرجاکه دليل شرعی بود ما آن جا می رويم وبه نفع هيچ شخصی ازشخصيت های اسلامی تعصب نمی کنيم ودرپهلوی هيچ کسی ايستاد نمی شويم مگردرصورتيکه حق درپهلويش باشد، يعنی به نظر ما واعتقاد ما.

هرآئينه ما حق را درمسأله توسل باکسانی می دانيم که توسل را بمخلوق خدا نا جائز گفته اند، زيرا ما با آنانيکه چنين توسل را جائز می دانند(يعنی توسل بمخلوق را جائز می دانند) دليل صحيح که برآن اعتماد بشود نديده ايم وما ازان ها دليل صحيح ازکتاب خدا وسنت پيامبر می خواهيم، دليلی که درآن توسل به مخلوق خدا باشد، وخيلی ها بعيد است که چيزی برای تائيد نظر خود واثبات مدعای خود پيدا کنند، مگربرخی ازاحتمالات وشبهه های که عنقريب آن را نقل می کنيم وبرآن رد می نمائيم.

پس اينک دعاهای که درقرآن کريم وارد اند با اينکه شمارشان زياد است درآنها توسل به (جاه) و(حق) و(مکانت ومقام) هيچ مخلوقی را نمی بينيم.

بطورمثال: الله تعالی برای ما طريق دعا را تعليم ميدهد وبآن ارشاد می کند چنانچه می گويد: 

((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((  ( (((((  (((((((((( 

 (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( سوره البقره آيه: 286. (1)

وچنانچه ميگويد:

(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((    (((((  سوره البقره آيه: 201(2)
وچنانچه گفته است:

(((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( سوره يونس آيه: 85-86(3)

وچنانچه می گويد:


1- ای پروردگار ما به عقوبت مگير ما را اگر فراموش کنيم يا خطا کنيم ای پروردگار ما منه برسرما بار گران چنانچه نهادی آن را برکسانيکه پيش ازما بودند ای پروردگار ما منه برسر ما آنچه نيست توان برداشت آن مارا ودرگذرازما وبيامرز ما را وببخشای برما تو يی خداوند ما پس غلبه ده مارا برگروه کافران.
2- ای پروردگار ما بده ما را دردنيا نيکی ودرآخرت نيکی ومحفوظ بدار مارا ازعذاب آتش.
3- پس گفتند قوم موسی برخدا توکل کرديم ای پروردگار ما کن مارا لکد کوب قوم ستمگاران وخلاص کن مارا برحمت خود ازگروه کافران.
(((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( سوره ابراهيم آيه: 35.

((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( سوره ابراهيم آيه: 40- 41 (1)

چنانچه ازدعای موسی عليه الصلاة والسلام حکايت می کند:

((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((  سوره طه آيه: 25-28(2)
وچنانچه الله تعالی گفته است:

((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( سوره الفرقان آيه:  65 . (3).


1- وياد کن چون گفت ابراهيم ای پروردگار من! بگردان اين شهررا جای امن ودور بدار من وفرزندان مرا ازآنکه عبادت بتان کنيم ای پروردگار من! اين بتان گمراه کرده اند بسياری ازمردمان. ای پروردگار من! بگردان مرا بر پاکنندهء نماز وازاولاد من نيز ای پروردگار من قبول کن! دعای مرا ای پروردگار ما بيامرز  مرا ومادر وپدر مرا ومسلمانان را روزی که قائم شود حساب.

2- گفت موسی ای پروردگار من کشاده کن برای من سينه مرا وآسان کن برای من کارمرا وبکشای گره را از زبان من تافهم کنند سخن مرا.
3- بندگان خدا می گويند ای پروردگار ماباز دار ازما عذاب دوزخ را هرآئينه عذاب دوزخ لازم شونده است.

غير ازدعاهای فوق الذکر همه دعاهای که درقرآن مجيد  وارد اند برخی ازآن ها چنان است که الله تعالی ما را ابتداءً بآن فرموده است که بآن به پيشگاه او دعا نمائيم وبرخی ازآن چنان است که ازبرخی ازپيامبران خود وازبعض بندگان صالح واوليای خود برای ما حکايت نموده است، تا ازآن ها پيروی کنيم وواضح است که درهيچ يک ازين دعاهای قرآنی آن توسل نوپيدا وبدعت آميز که مردم متعصَب بآن لب می جنبانند ومخالفين ما ذريعهء آن با ماخصومت می کنند وجود ندارد. (1)

وقتيکه ازآيت قرآنی بگذاريم ومتوجه سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم شويم به دعاهای رسو الله صلی الله عليه وسلم برمی خوريم واين دعاهای است که خداوند تعالی آن را برايش برگزيده وتعليمش داده است وما را هم به خوبی وحسن آن ارشاد نموده است تا ازوی پيروی کنيم پس مايان اين دعاها را به دعاهای که درقرآن مجيد وارد اند، موافق می يابيم، موافق باين معنی که درهيچ يک ازدعاهای رسول الله صلی الله عليه وسلم آن توسل نوپيدا وبدعت آميز وجود ندارد. (2)

اينک من برخی ازدعاهای رسول الله صلی الله عليه وسلم را برای شما ذکرمی کنم.

ازآن جمله يکی دعای استخاره است واين دعا مشهوراست، رسول الله صلی الله عليه وسلم برای اصحاب کرام- وقتيکه دريک امرمهم تردد می داشتند- اين دعا را تعليم ميداد، طوريکه قرآن کريم را برای شان تعليم ميداد؟



1- آن توسل نو پيدا وبدعت آميز- طوريکه گذشت- اين است: [اللهم بجاه فلان، يا: بحق فلان، يا: مقام فلان، مکانة فلان.....](مترجم).

2- بازمی گوئيم که آن توسل نو پيدا وبدعت آميز اين است که دردعای خود بگويد: [اللهم إنی أسألک بحق فلان اوبجاه فلان........] (مترجم).
وآن دعا اين است: 

[اللهم إنی استخيرک بعلمک وأستقدرک بقدرتک وأسألک من فضلک العظيم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن کنت تعلم أن هذا الأمر خيرلی فی دينی ومعاشی وعاقبة أمری وعاجله وآجله فأقدره لی ويسره لی ثم بارک لی فيه وإن کنت تعلم أن هذا الأمر شرلی فی دينی ومعاشی وعاقبة أمری وعاجله وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه وأقدرلی الخير حيث کان ثم رضنی به] (1)

وازآن جمله اين دعا است:

[اللهم أصلح لی دينی الذی هوعصمة أمری وأصلح لی دنيای التی فيها معاشی وأصلح لی آخرتی التی فيها معادی واجعل الحياة زيادة لی فی کل خير واجعل الموت راحة لی من کل شر] (2).



1- ترجمه:- الهی بوسيله علم تو ازتو طلب خيرمی کنم وبوسيله قدرت تو ازتو طلب توانائی می کنم وبوسيله فضل بزرگ تو ازتو می خواهم، هرآئينه تو قدرت مند هستی ومن ناتوان ام وتو ميدانی ومن نمی دانم وتو برامور پوشيده دانائی، الهی! اگر تو دانسته باشی که اين کار (يعنی کار مورد نظرم) برايم بهتراست دردين من وهم در زندگی من وهم درپايان کارمن، هم درحالش وهم درآينده اش، پس آن کارمرا برای من مقدور بساز(يعنی مرا برآن قدرت بده) وآن را برايم آسانی کن بعد ازان درآن برايم برکت بنه، واگر تو دانسته باشی که اين کار برايم شراست هم دردين من وهم درزندگی من ودرپايان کار من ودرحال وآينده آن، پس باز دار آن کار را ازمن وباز دار مرا ازان کار وخير را برای من مقدور بساز هرجاکه باشد بعد ازان مرا برآن کار خير راضی کن. " اين دعا را بخاری روايت کرده است".

2- الهی درست بساز برای من دينداری مرا آنکه حفاظت همه امورمن دران است ودرست بساز برای من کارهای دنيای مرا دنيائيکه دران زندگی من است، ودرست بساز برای من امور آخرت مرا آخرتيکه بآن بازگشت من است وزندگی مرا سبب برای هرخير بگردان ومرگ را سبب راحتم ازهمه شرها بگردان. "اين دعا را مسلم روايت کرده است".
ومانند اين دعا: 

[اللهم بعلمک الغيب وقدرتک علی الخلق أحيينی ماعلمت الحياة خيراً وتوفنی إذا علمت الوفاة خيراً لی] (1).
ومانند اين دعا:

[اللهم إنی أسئلک الهدی والتقی والعفاف والغنی](2)
ومانند اين دعا:

[اللهم اقسم لنا من خشيتک ماتحول به بيننا وبين معاصيک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک] (3)
ومانند اين دعا:

[اللهم رب جبريل وميکائيل واسرافيل ومحمد نعوذ بک من النار] (4).



1- ترجمه:- خدايا بوسيله علم تو که برغيب داری وبوسيله قدرت تو که برمخلوق داری مرا تا آنگاه زنده بدار که ميدانی زندگی مرا بهتر باشد وبميران مرا آنگاه که بدانی مردن مرا بهتر باشد. "اين دعا را نسائی روايت کرده است وسندش صحيح است وتحقيق زياد درالکلم الطيب ديده شود 105". (نقل ازتعليق التوسل ).

2- الهی ازتو هدايت وتقوای وعفت وبی نيازی می خواهم که درنصيبم کنی. "اين دعا را مسلم روايت کرده است".
3- ترجمهء دعا: خدا يا ازخشيت وخوفت آن قدر درنصيب ما کن که درميان ما وگناه های ما حائل شود وازطاعت خود آن قدر درنصيب ما کن که مارا داخل بهشت تو کند." اين حديث را ترمذی روايت کرده است وسندش حسن است، تحقيق درتخريج احاديث الکلم الطيب ديده شود 225".
4-   ترجمه دعا: الهی ای پروردگار جبرائيل وميکائيل واسرافيل ومحمد به تو پناه می        جوئيم ازآتش. "اين دعا را حاکم وطبرانی روايت کرده اند وسندش حسن لغيره است، تحقيق درسلسلة الأحاديث الضعيفة ديده شود: 144". (نقل ازتعليق کتاب: التوسل للألبانی)
مانند دعاهای فوق الذکر دعاهای ديگردرسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم زياد است، ولی درهيچ يک آن دعاها، آن توسل نوپيدا وبدعت وجود ندارد، توسليکه مخالفين مادردعاهای خود آن را استعمال می کنند. (1)

خيلی ها مايهء تعجب است که اين مخالفين ما ازاستعمال توسل مشروع با اقسام سه گانه آن روگردان هستند، هيچ يک آن را در دعای خود استعمال نمی کنند ونه آن را بمردم می آموزانند باوجوديکه درقرآن وسنت پيامبرصلی الله وعليه وسلم واجماع امت اين دعاهای مشروع وجود دارند.

آنها را می بينی که درعوض آن، دعاهای را استعمال می کنند که خود، آن را اختراع کرده اند وبوسيله های توسل می کنند که خود آن را پيدا کرده اند والله تعالی آن را مشروع نساخته است ونه رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را دردعای خود استعمال کرده است ونه ازسلف صالح ما که مسلمانان قرون فاضله سه گانه اند نقل شده است.

اندک ترين اين اعتراضيکه بردعاهای اختراعی اين مردم می شود اين است که در جواز آن اختلاف است، پس برای شان بهتراين است که باين آيت شريف متوجه شوند.

((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((  (((( سوره البقره آيه: 6. (2).


- مردم به توسل نوپيدا وبدعت همان دعاست که بمخلوقی در دعای خود توسل می کنند مانند: (اللهم بجاه فلان اوفلان اوبحق فلان اوبرکة فلان) (مترجم).

1- آيا شما برای خود می شتانيد چيزی را که ادنی است درعوض آنچه که بهتراست؟

شايد که اين روگردانی واين اعراض ازدعاهای مشروع در نصوص شرعی، گواه عملی برراست بودن گفتار تابعی جليل المقام: حسان بن عطيه المحاربی باشد اوگفته است: هرقوميکه بدعت را دردين خود پيدا می کنند حتما خداوند تعالی درمقابل آن بدعت ازسنت پيامبرشان چيزی را ازميان شان برمی دارد وتاروزقيامت آن سنت بسوی ايشان باز نمی گردد.(1).

تنها ما اين توسل های نوپيدا وبدعت را بد نگفته ايم بلکه پيشتر ازما بزرگان وائمه وعلماء دين آن توسل را نيز بد گفته اند وآن را منکر قرار داده اند چنانچه دربرخی ازمذاهب مشهور مانند مذهب ابوحنيفه رحمه الله اين امرثابت است.

در: (الدرالمختار 2/603) که ازمشهورترين کتابهای مذهب حنفی است، چنين آمده است که لفظ آن اين است:

(وعن أبی حنيفه لاينبغی لأحد أن يدعوا الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به مااستفيد من قوله تعالی:

(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( سوره الآعراف آيه:180(1)



1- يعنی اين مردم هم وقتيکه دعاهای خود ساخته واحتراعی را پيشه کردند وبآن استمرار نمودند، الله تعالی توجه شان را ازدعا های مسنون درقران وسنت برگردانيد وازان محروم شان ساخت وجزای شان را ازجنس عمل شان گردانيد زيرا سنت خداوند تعالی دردادن جزا اين است که جزا را ازجنس عمل می گرداند. (مترجم).
2- يعنی ازامام ابوحنيفه رحمه الله روايت است وی گفته است: برای هيچ کس مناسب نيست که درنزد خدا چيزی را وسيله کند مگر خود خداوند تعالی را (يعنی اسماء وصفاتش را) دعای که درآن اذن شرعی وامر شرعی است آن است که ازين قول خداوند تعالی گرفته شده باشد: (ولله الآسماء الحسنی فادعوه بها) خاص الله را نام های نيکو است پس بايد با اين نامهای اودرنزد او دعا کرده شود.
ومانند آن عبارت درفتاوی الهندية نيزآمده است: (5/280) وقدوری درکتاب بزرگ خود که درفقه آن را نوشته است وبنام شرح الکرخی ياد می شود در: (باب الکراهة) چنين گفته است: (قال بشربن  الوليد حدثنا ابويوسف قال أبوحنيفه: لاينبغی لأحد أن يدعوا الله إلا به وأکره أن يقول: بمعاقد العز من عرشک اوبحق خلقک وهو قول أبی يوسف قال آبو يوسف: معقد العز من عرشه هوالله تعالی فلاأکره هذا وأکره أن يقول: بحق فلان أو بحق آنبيائک ورسلک وبحق البيت الحرام والمشعرالحرام).(1)

قدوری گفته است:

(المسألة بخلقه لاتجوز لأنه لاحق للخلق علی الخالق فلا تجوز وفاقاً) (2).
عبارت فوق را ازقدوری شيخ الإسلام ابن تيميه درکتاب خود (القاعدة الجليلة) نقل کرده است.

الزبيدی درکتاب خود: شرح إحياء العلوم( 2/258) چنين گفته است: 



1- ترجمهء عبارت قدوری: بشربن وليد گفته است سخن گفت برای ما ابويوسف که ابوحنيفه گفت: مناسب نيست برای هيچ کس که درنزد الله تعالی بوسيله چيزی دعا کند مگربه خود او تعالی (يعنی بااسماء وصفاتش) وبد می بينم که کسی بگويد: خدا يا بوسيله جای های انعقاد عزت ازعرش تو ازتو می خواهم يا بحق خلق تو ازتو می خواهم واين قول ازابويوسف هم است. ابويوسف گفته است جای انعقاد عزت ازعرش او تعالی فقط خود الله تعالی است. پس چنين دعا را من مکروه نمی دانم مگر مکروه وبد ميدانم که اگرکسی دردعای خود بگويد: بحق فلان يا بحق پيامبرانت وبحق رسولانت يا بحق بيت الحرام ويا بحق مشعرالحرام يعنی بحق مزدلفه....

1- يعنی سوال کردن ازالله تعالی بوسيله مخلوقات روانيست زيرا که مخلوق را برخالق هيچ حق نيست پس چنين سوال اتفاقاً ناجائز است.

کره أبوحنيفة وصاحباه آن يقول الرجل(أسألک بحق فلان أوبحق أنبيائک ورسلک أوبحق البيت الحرام والمشعرالحرام ونحوذلک إذ ليس لأحد علی الله حق) (1).
(وکذلک کره أبوحنيفه ومحمد أن يقول الداعی: اللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک واجازه أبويوسف لما بلغه الأثرفيه). (2)



2- ترجمه عبارت الزبيدی: ابوحنيفه وصاحبين او: ابويوسف ومحمد بد ومکروه پنداشته اند که مردی بگويد: خدايا ازتوبحق فلان شخص يا بحق پيامبرانت وبحق رسولانت يا بحق بيت الحرام يا بحق مشعرالحرام (مزدلفه) وامثال آن فلان وفلان چيزی می خواهم زيرا که هيچ کس را برخداوند تعالی حق نيست.
3- ترجمه فقره دوم ازعبارت الزبيدی: همچنين ابوحنيفه وامام محمد هردو مکروه پنداشته اند اگر دعا کننده چنين دعا کند: الهی بوسيله جاهای انعقاد عزت ازعرش تو ازتو چنان وچنان می خواهم.... مگر امام ابويوسف اين دعا را چائز گفته است چون يک اثر برايش رسيده است يعنی آن اثر را دليل قرارداده است.
(البانی می گويد): من که درباره ناروا بودن اين دعا ها ازمذهب حنفی عبارت های زياد را ازکتاب های حنفی نقل کردم بخاطر اين است که بسا ازحنفی های= (74) متعصب وغيرآن ها صحت اين روايت را ازامام ابوحنيفه رحمه الله قبول نمی کنند، ما برای شان می گوييم: اگرنقل آن ازابوحنيفه درکتابهای مذکورصحيح نباشد ومورد اعتبار نباشد پس بنابرين قول شما هيچ گفتار ابوحنيفه رحمه الله درکتابهای فقه که ازوی نقل شده است صحيح ومورد اعتبار شده نمی تواند، چنانچه اين امر پوشيده نمی ماند برکسيکه برطريقهء نقل اقوال ائمه حنفی درکتابهای مذهب شان علم دارد.

تعجب آوراين است: وقتيکه برای برخی ازحنفی های مذکور گفتار سابق امام ابوحنيفه ذکرشود بصراحت ذکر می گويند: مايان مجبور نيستيم که بقول مذکور ابوحنيفه علم کنيم، زيرا قول مذکورش مخالف حديث است. به گمان آنها قول مذکور امام ابوحنيفه مخالف حديث صحيح است وآن حديث صحيح- بگمان شان- توسل را بمخلوق خدا جائز گفته است، چنانچه درحديث اصحاب غار وحديث بريده قبلاً ذکرشد- اينها آن دو حديث را غلط تفسير می کنند (هيچ گاه ازدو حديث فوق جواز توسل بمخلوق فهميده نمی شود)- - - -
(البانی می گويد): من می گويم که اثرمذکور (اللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک) باطل است وثابت نيست، آن را ابن الجوزی درموضوعات نقل کرده است ودرباره آن گفته است: (هذا حديث موضوع بلاشک) اين حديث موضوع است بدون ازشک وحافظ زيلعی درنصب الراية (273) نيز تائيدش کرده است پس به اثر مذکور احتجاج صورت نمی گيرد با آنکه اين گفتار گوينده: 

(اللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک) درنهايت تحقيق توسل به صفتی ازصفات الله تعالی می باشد وچنين توسل جائز است، البته به دلائل ديگر که قبلاً گذشت نه باين اثرموضوع که هيچ نياز به ذکرآن نيست.
ابن اثيررحمه الله تعالی گفته است:

(أسألک بمعاقد العزمن عرشک ای بالخصال التی استحق بها العرش العزأوبمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بعزعرشک وأصحاب أبی حنيفة يکرهون هذا اللفظ من الدعاء).

ملاحظه می شود که ابن اثير برای لفظ: (معاقد العزمن عرشک) دووجه يعنی دومعنی بيان کرده است، پس بنا بروجه اوَل ازلفظ: (معاقد العزمن عرشک)آنصفات پسنديدهء


- -  - اينها بصراحت می گويند: که ما به قول امام ابوحنيفه – صورت مخالفت آن با حديث صحيح باشد، مجبورنيستم بدان عمل نمائيم. آری آن را می گويند با اينکه نظربه روش عام شان تا گوش ها درتقليد گورمی باشند؟ چنانچه ازهر حديث صحيح وصريح الدلالت که مخالف مذهب شان باشد اعراض می کنند، پس چه شده است ايشان را که چون ازطريق مذهب برما نتواستند رد کنند، پس به طريقه وروش ما رجوع کردند وبرما اعتراض کردند يعنی قول شخص را ترک کردند چون ديدند که بنظر شان مخالف حديث صحيح است. (نقل ازتعليق کتاب: التوسل للألبانی)

 عرش مراد است که بسبب آن عرش صاحب عزت شده است وآن صفات پسنديده، صفات الله تعالی می باشد، چه دران دعا، توسل به صفتی ازصفات الله تعالی شده است وآن جائزاست، اما بنابر وجه دوم ازلفظ: (معاقد العزمن عرشک) مواضع وجاهای انعقاد عزت به عرش مراد است (يعنی جای های ازعرش که عزت بدان قائم است) وآن خود عرش است، پس دعای مذکور بنابر وجه دوم، توسل به مخلوق خداست وآن جائز نيست بنا بر هردو وجه، حديث مذکور، اضافه ترازين حق بحث وتفسير را ندارد، چون ثابت نيست پس بهتراست بهمين قدربحث اکتفا شود.
فصل چهارم

شبهات وجواب آن

مخالفين مادرموضوع مذکور برمابرخی ازاعتراض ها وشبهات خودرا وارد می کنند تا آن نظر خطا وباطل خود را بآن اعتراض ها وشبهات قوی کنند ودرخيال مردم عوام بيندازند که نظر شان دربارهء توسل بمخلوق خدا جائزاست وحق را برين بيچاره ها می پوشانند، پس من اين شبهات را يکی بعد ازديگری ذکرمی کنم وبرآن ها رد علمی وقانع کننده می نمايم- اگراراده ومشيئت خداوند تعالی باشد من شبهات شان را به دلائلی رد می کنم که گفته سابق ما را درفصل گذشته ثابت می سازد وبا آن هم آهنگ می باشد وهرمخلص وهرمنصف را قانع می کند وهرافتراء را که خصوم، برما نموده اند، نابود می سازد، وتوفيق تنها ازجانب الله تعالی است وتنها ازومدد خواسته می شود.

شبهه اول

حديث استسقاء عمربن خطاب به عباس رضی الله عنهما

اين مردم برجواز توسل به (جاه) اشخاص و(حرمت) شان و(حق) شان به حديث انس رضی الله عنه که قبلاَ ذکرشد استدلال می کنند وآن حديث اين است.


[أن عمر بن خطاب رضی الله عنه کان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إن کنا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا! قال: فيسقون] (1).
اين مردم ازين حديث چنين فهميده اند که گويا عمر رضی الله عنه باجاه ومقام عباس رضی الله عنه که درنزد الله تعالی دارد، توسل نموده است، آنها می پندارند که توسل عمر رضی الله عنه به عباس رضی الله عنه بدين گونه بود که دردعای خويش ازعباس رضی الله عنه نام برده است وازالله تعالی خواسته است که بخاطر اين نام بردن ازعباس رضی الله عنه برآنها بارش کند، واصحاب کرام هم آن را باسکوت خويش تائيد نموده اند، پس به گمان ايشان با اين عمل عمررضی الله عنه مدعای شان ثابت می شود.



ترجمه حديث:- عمر بن خطاب رضی الله عنه چنان بود وقتيکه مردم درخشک سالی وقحطی گرفتار می شدند. درنزد الله تعالی به عباس بن عبد المطلب توسل می کرد پس چنين می گفت: الهی مايان چنان بوديم که به پيامبر ما درنزد تو توسل می کرديم پس ما را سيراب می کردی واکنون به کاکای پيامبر ما درنزد تو، توسل می کنيم، پس ما را سيراب کن، پس سيراب می شدند. «اين حديث را بخاری وغيراو روايت کرده است».

ومی گويند: اما اينکه عمررضی الله عنه ازچنين توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول نکرد يعنی بجای توسل به عباس به رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نکرد بخاطر بيان نمودن جواز توسل به شخص مفضول است درصورت وجود فاضل برای کدام غرض ديگر نيست.

اما اين فهم ازحديث فوق واين تفسير که آنها ازحديث فوق نمودند ازچندين وجه مردود وباطل است که مهمترين آن اين است:

يکی ازقواعد ثابت ومهم درشريعت اسلامی اين است که نصوص شريعت برخی ازان، برخی ديگر را تفسير می کند، وهيچ نص شريعت، درهيچ موضوعی بدون ازدرنظر داشت نصوص ديگر- که درآن موضوع خاص وارد شده اند- فهميده نمی شود، بنابر قاعدهء فوق حديث عمر رضی الله عنه درموضوع توسل فقط درروشنی احاديث صحيح وثابت ديگر که درموضوع توسل وارد شده اند بعد از جمع وتحقيق آن- فهميده می شود.

مايان ومخالفين ماهردو برين اتفاق داريم که درکلام عمر رضی الله عنه :

[کنا نتوسل إليک بنبينا … وإنا نتوسل إليک بعم نبينا].
 چيزی محذوف هست وضروراست که درکلام عمر رضی الله عنه مقدرشود، پس اين تقدير واين محذوف يکی ازهر دوچيز خواهد بود:

[کنا نتوسل بـ(جاه) نبينا وإنا نتوسل إليک بـ(جاه) عم نبينا] واين تقديرازطرف مخالفين ما است:
ويا! [کنا نتوسل إليک بـ(دعاء) نبينا وإنا نتوسل إليک بـ(دعاء) عم نبينا].

واين تقدير ازطرف مايان است.

پس ضرور است که بيکی ازين دوتقدير عمل کرده شود تا کلام عمر رضی الله عنه بوضاحت فهميده شود.

پس برای اينکه حق بودن يکی ازين دوتقدير فوق را فهميده باشيم، ضروراست به سنَت رسول الله صلی الله عليه وسلم مراجعه کنيم تا برای ما کيفيت توسل اصحاب کرام رسول الله صلی الله عليه وسلم  ظاهرشود.

آيا تو می پنداری که اصحاب کرام دروقت قحطی وخشک سالی هريک شان درخانهء خود يا درکدام جای ديگرمی نشستند ويا درجائی جمع می شدند مگر رسول الله صلی الله عليه وسلم با آنها نمی بود، بازبه پيش گاه خداوند تعالی دعا می کردند: [اللهم نبيک محمد وحرمته عندک ومکانته لديک اسقنا الغيث].

يا اينکه درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم می آمدند وازوی می خواستند که برای شان درنزد الله تعالی دعا کند پس رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست شان را می پذيرفت وبه پروردگار خود دعا وزاری می کرد تا که سيراب می شدند.

صورت اوَل علی الاطلاق نه درسنَت نبوی وجود دارد ونه در عمل وکردار اصحاب کرام، وهيچ کس نمی تواند دليلی بياورد تا ثابت سازد که کيفيت توسل اصحاب کرام به رسول الله صلی الله عليه وسلم چنين بود که دردعای خود از رسول الله صلی الله عليه وسلم  نام می بردند وبحق او، يا به قدر او که درنزد الله سبحانه تعالی دارد ازو تعالی مطلوب خويش را می خواستند، بلی چيزی که ما آن را درکتابهای سنت می يابيم ودران موجود است صورت دوم است درين کتابها بيان شده است که کيفيت توسل اصحاب کرام به رسول الله صلی الله عليه وسلم جزاين نبود که چون آنها برآوردن حاجت می خواستند ويا خلاصی ونجات ازکدام آفت می خواستند پس درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم می آمدند وبالفعل ازوی تقاضای می نمودند که برای شان درنزد الله تعالی دعا کند يعنی اصحاب کرام توسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم می کردند نه به چيزی ديگر.....

واين آيت قرآن کريم نيز ارشاد می کند که به دعای اوصلی الله عليه وسلم توسل شود:

 (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((  سوره النساء آيه: 64. (1)

يکی ازمثال های توسل اصحاب کرام به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم حديث انس بن مالک است که قبلاَ گذشت ودران حديث چنين آمده است که يک اعرابی روز جمعه به مسجد آمد و رسول الله صلی الله عليه وسلم درحال گفتن خطبه بود، پس آن اعرابی ازحال بد خود باو صلی الله عليه وسلم عرض کرد باين طور که بارش نمی شود وقحطی است واموال ومواشی هلاک شدند، پس از رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست که برای شان درنزد الله تعالی دعا کند تاازين حالت بد نجات شان دهد، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست او را پذيرفت جون بر آنها مهربان بود واين مهربانی اش مصداق اين قول خداوند تعالی است:



1- گاهی که اينها برنفسهای خود ستم کردند اگراينها درنزد تو می آمدند وازخدا طلب آمرزش می کردند وپيامبر برای شان طلب آمرزش می کرد هرآئينه خدا را می يافتند قبول کننده توبه ومهربان.

(((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( سوره التوبة آيه: 128. (1)
پس رسول الله صلی الله عليه وسلم برای شان دعا کرد والله تعالی دعای شان را قبول کرد وبربندگان خود رحم کرد وبرآنها بارش کرد وسرزمين شان را سرسبز نمود.

ومثال ديگر آن اين است که بازهمان اعرابی ويا کدام اعرابی ديگر درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد واو صلی الله عليه وسلم روز جمعه بعدی درحال خطبه بود پس ازخراب شدن راه ها وخانه ها وضائع شدن اموال، مواشی شکايت کرد واز رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست که درنزد پروردگار خويش دعا کند تا بارش را متوقف سازد و رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست او را قبول کرد ودرنزد الله تعالی دعا نمود وخداوند تعالی دعايش را قبول کرد وبارش را متوقف ساخت.

ازجملهء توسل دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثی است که عائشة رضی الله عنها روايت کرده است: مردم در نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم ازخشک سالی شکايت کردند، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود که درنماز گاه منبر نصب شود وبامردم وقت تعيين کرد که درآن نماز گاه حاضرشوند، عائشه رضی الله عنها گفت: پس رسول الله صلی الله عليه وسـلم 


2- هر آئينه بشما آمد پيامبری ازنفس های تان دشوار است بروی آنچه شما را درمشقت اندازه وحرص مند است برنفع شما برمؤمنان رحم دل ومهربان است.

درحالی ازخانه برون شد که يک قسمت آفتاب برآمده بود پس برمنبر نشست وتکبير وحمد خداوند تعالی را گفت بعد ازان فرمود:
[إنکم شکوتم جدب ديارکم واستئخارالمطر عن إبَان زمانه عنکم وقد أمرکم الله أن تدعوه ووعدکم أن يستجيب لکم..] (1)
درحديث فوق اين هم وارد است که رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد الله تعالی دعا نمود وهمراه مردم نماز کرد پس الله تعالی بر آنها بارش کرد تا که سيلها جاری شد ومردم بسرعت به خانه های خود رفتند، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم چنان ازشادمانی خنديده که دندان های جانبی اش آشکار شد وگفت: من گواهم که الله تعالی برهرچيز قادراست ومن بنده خدا وپيامبرش هستم.

پس اين حوادث وامثال آن که درزمان رسول الله صلی الله عليه وسلم ويا درزمان اصحاب کرام واقع شده است بطور يقين وبدون ازشک که جدال پذير نيست، برای ما ثابت می سازد که توسل به نبی ويا به صالحين درزمان سلف صالح باين طور بود که صاحب حاجت درنزد شخص مطلوب می آمد وبروی عرض حال می کرد سپس ازو می خواست که درنزد الله تعالی برايش دعا کند تا حاجتش برآورده شود پس آن شخص مطلوب خواست اورا می پذيرفت سپس درنزد الله تعالی دعا می نمود والله تعالی دعای اورا قبول می کرد وحاجت آن شخص را برآورده می ساخت.



ترجمه حديث مذکور: شما ازخشکی درسرزمين خود واز تأخر شدن بارش ازوقتش برشما شکايت کرديد، خداوند تعالی شمارا فرموده تا اورا بخوانيد وبا شمار وعده قبول دعا نموده است. «اين حديث را ابوداود روايت کرده است وگفته است: هذا حديث غريب اسناده جيد وحديث مذکور بهمان صفت است که  ابوداود گفته است وجماعت ديگر نيز آن را صحيح گفته است وبيان تحقيق آن درکتاب ما: (صحيح ابی داود) است (1064) » (نقل ازتعليق کتاب التوسل للألبانی).

2- آنچه که مادر باره تعيين وتشخيص معنای وسيله گفتيم چيزی است که درمحاوره واستعمال همه  مردم مروج است، زيرا چون 
کسی درنزد کدام مديری ويا رئيسی ويا صاحب مقامی حاجت داشته باشد وخواسته باشد تا برآورده شود پس اودرنزد کسی می رود که بآن مدير ويا رئيس معرفت داشته باشد پس با اوسخن می گويد وحاجت خود را برايش عرض می کند، پس اين شخص که واسطه گفته می شود حاجت آن شخص حاجت مند را درپيش آن مدير ويا رئيس تقديم می کند پس آن مدير ويا رئيس غالبا حاجت آن حاجت مند را برآورده می سازد، پس توسل بهمين معنی درميان اعراب ازقديم زمان بطور مداوم وهميشگی معروف بوده، چون يکتن ازاعراب می گفت: (إنی توسلت إلی فلان بفلان)  پس مقصودش ازين جمله اين بود که او درنزد فلان دوم رفته است وبا او دربرآوردن حاجت خود سخن گفته است تا اوهمراه فلان اوَل دربارهء  برآوردن حاجت اوسخن بگويد:

ولی هرگز ازجملهء فوق چنين فهميده نمی شود که آن شخص حاجتمند درنزد فلان اوَل رفته باشد وبرايش گفته باشد: بحق فلان شخص که برای تو واسطه است وبمقام ومنزلت او که درنزد تو دارد ازتو می خواهم که حاجت مرا برآورده سازی.

بهمين طور: توسل بمرد صالح درنزد الله تعالی معنايش اين نيست که به ذات وجاه وحق اوتوسل شده باشد، بلکه معنايش اين است که اوبه دعا وتضرع واستغاثه آن مرد صالح که درنزد الله تعالی نموده است، توسل ورزيده است ودرنتيجه همين چيز معنی گفتار عمر رضی الله عنه است: 

[اللهم إنا کنا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا]

يعنی مايان درزمان زندگی رسول الله صلی الله عليه وسلم چنان بوديم: وقتيکه بارش نمی شد، درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم می رفتيم وازوی می خواستيم که درنزد الله تعالی برای ما دعا کند.

3- اين جمله درقول عمررضی الله عنه:

[وإنا نوسل إليک بعم نبينا فاسقينا]

معنای صريحش اين است که بعد از وفات پيامبر صلی الله عليه وسلم مايان کاکای پيامبر خود را آورديم ومايان ازوی تقاضای کرديم که ازپروردگار خود بخواهد تا برای مابارش کند.

درينجا اين سوال می شود که چرا عمررضی الله عنه جهت خواستن بارش به رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد الله تعالی توسل نه کرد که به عباس کرد باوجود اينکه مقام عباس رضی الله عنه هرچند که درنزد الله تعالی بلند است ولی درمقايسه مقام رسول الله صلی الله عليه وسلم قابل ذکر نيست.

به نظر ما جواب اين سوال اين است که بعد ازمرگ رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل باو ممکن نيست، پس آنها نمی توانستند که درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم بروند وحال خود را برايش شرح کنند، وازوی بخواهند تابرای شان درنزد الله تعالی دعا کند وايشان بردعای پيامبر خود آمين بگويند زيرا که رسول الله صلی الله عليه وسلم اکنون به رفيق اعلی انتقال کرده است ودرحالی قرار گرفته است که با حال دنيا وشرائط آن اختلاف دارد، طوريکه آن حال را غير ازالله تعالی کسی ديگر نمی داند، پس برای اصحاب کرام ممکن نبود که ازدعا وشفاعت اوصلی الله عليه وسلم فائده ببرند زيرا طوريکه الله تعالی گفته است:

((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( سوره المؤمنون آيه: 100. 

درميان زنده ها ومرده ها برزخ است يعنی حد فاصل است تا روزيکه زنده می شوند.

چون توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ازوفاتش ممکن نبود بنابران عمررضی الله عنه که عربی اصيل است وبا رسول الله صلی الله عليه وسلم دراکثر احوالش ملازم ومصاحب بود واو را بحق می شناخت ودين اورا درست می فهميد وقرآن کريم در ده ازمواضع بافهم اوموافق بوده پس بنا برآن وی به توسل ممکن چنگ زد پس ازميان مردم عباس رضی الله عنه را اختيار کرد زيرا عباس از يک ناحيه با رسول الله صلی الله عليه وسلم قرابت داشت وازناحيه ديگر صاحب تقوی وديانت بود، پس ازاو خواست تا درنزد الله تعالی برای شان دعا کند تا آنها را با فرستادن بارش سيراب نمايد.

برای عمررضی الله عنه وبرای غير او درست نيست که درصورت امکان توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم به عباس ويا کدام شخص ديگر توسل کنند! ودور ازپذيرش عقل است که اصحاب کرام درصورت امکان توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم، برتوسل به عباس رضی الله عنه که عمررضی الله عنه بآن چنگ زده است سکوت کرده باشند وبرآن اعتراض نکرده باشند، زيرا که ترک توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوسل نمون بغير او مانند اين است که درنماز بجای اينکه به رسول الله صلی الله عليه وسلم اقتدا کند به غير او اقتدا می کند واين ازشان اصحاب بدور بود، زيرا آنها قدرمنزلت وفضل پيامبر خود را ازهمه مردم بيشتر می دانستند چنانچه شاهد برآن حديثی است که سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه روايت کرده است.

رسول الله صلی الله عليه وسلم بسوی بنی عمرو بن عوف رفت تا درميان شان صلح کند، پس وقت نماز رسيد، پس مؤذن درنزد ابو بکرآمد پس گفت: آيا برای مردم امامت می کنی؟ بعد ازان برای نماز اقامت گفته شد، پس ابوبکر با مردم برنماز ايستاد شد، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد ومردم برنماز بودند، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم درگوشهء ازصف ايستاد شد پس نمازگزاران کفک (چکچک) زدند. (1)
وابوبکر ملتفت نمی شد پس مردم، کفک (چکچک) را زياد کردند پس ابوبکر ملتفت شد ونظرش بر رسول الله صلی الله عليه وسلم افتاد، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم بوی اشاره کرد که درجای خود باش، پس ابوبکر دو دست خود را بالا کرد وثنای خدا را ادا کرد براينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم او را فرمود که درجای خود باش سپس ابوبکر ازجای خود به عقب آمد ودرصف ايستاد شد ورسول الله صلی الله عليه وسلم برای امامت پيش شد ونماز داد بعد ازان از نماز برگرديد، پس برای ابوبکر گفت: ای ابوبکر چرا درجای خود نماندی چون ترا فرمودم که درجای خود بمان؟ ابوبکرگفت: برای ابن ابی قحافه نمی سزد که درپيش روی رسول الله صلی الله عليه وسلم امامت کند. (2)

شما ديديد که اصحاب کرام برای خود مناسب نديدند که در وقت حاضر بودن رسول الله صلی الله عليه وسلم براقتدای خود درنماز پشت ابوبکر صديق رضی الله عنه استمرارداشته باشند، چنانچه ابوبکررضی الله عنه- بااينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم برايش فرمود که درجای خود باشد- نفسش برايش اجازه نداد که درجای خود ثابت بماند، اين همه برای چه؟ 


1- اشاره باينکه ابوبکر جای خود را برای رسول الله صلی الله عليه وسلم تخليه کند.

2- اين حديث را بخاری ومسلم روايت کرده است.

برای اينکه آن ها تعظيم پيامبررا می کردند وبا او ازدرادب پيش می آمدند وحق وفضل او را می شناختند- چون اصحاب کرام راضی نشدند که درصورت حضورصلی الله عليه وسلم به کسی ديگر درنماز اقتداء نموده باشند، با اينکه نماز را درغياب رسول الله صلی الله عليه وسلم آغاز نموده بودند، پس چگونه راضی می شوند باينکه توسل را به رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ازوفات او- درصورت امکان آن- ترک بگويند وبه ديگری توسل نمايند؟ وچنانچه ابوبکر صديق هم درصورت حاضربودن رسول الله صلی الله عليه وسلم امامت مسلمانان را نپذيرفت، پس ظاهراست که عباس رضی الله عنه هم نمی پذيرفت که مردم توسل را به رسول الله صلی الله عليه وسلم – درصورت امکان آن- فروگذارند وباو توسل کنند.

تنبيه

آنچه ما قبلاَ گفتيم ازجهت ديگر برسخيف بودن فکر کسی دلالت دارد که گمان کرده است: رسو الله صلی الله عليه وسلم درقبر خود مانند زندگی ما زندگی دارد بدليل اينکه اگرزندگی اش مانند زندگی ما می بود هيچ دليلی نبود برينکه مردم ازنماز کردن پشت رسو الله صلی الله عليه وسلم عدول می کنند وپشت غير او نماز می گزارند.

برآنچه ماگفتيم کسی اعتراض کرده نمی تواند که درحديث وارد است: [أنا فی قبری حی طری، من سلم علی سلمت عليه] (1)


1-  من درقبر خود زنده وتازه ام، هرکه برمن سلام بگويد من بروی سلام می گويم.

بنا برين حديث رسو الله صلی الله عليه وسلم درقبر زندگی دارد مانند زندگی ما پس وقتيکه باو صلی الله عليه وسلم توسل نموديم سخن مارا می شنود وتقاضای مارا قبول می کند، پس مقصود ما حاصل می شود ومطلب ما بدست می آيد، وهيچ فرق نيست درميان حال او صلی الله عليه وسلم چه درزندگی وچه بعد ازمرگ.

ما می گوئيم که آن اعتراض را برما کسی کرده نمی تواند، زيرا اعتراض مذکوربه دو جواب مردود است:

جواب اوَل ازنظر قواعد حديثی است:

خلاصهء آن اين است که حديث مذکور هيچ اصل وهيچ سندی ندارد وبرعلاوهء آن لفظ: (طری) درهيچ کتابی ازکتب حديث مطلقا وجود ندارد، مگر معنای حديث فوق درعدهء ازاحاديث صحيح وارد است، ازان جمله اين قول رسو الله صلی الله عليه وسلم است.

[إن من أفضل أيامکم يوم الجمع فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأکثروا علی الصلاة فيه فإن صلاتکم معروضة علیَ قالوا: يا رسو الله وکيف تعرض صلاتنا عليک وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم علی الأرض أجساد الأنبياء] (1).


1- ترجمه حديث: ازجمله بهترين روزها شما روز جمعه است درآن آدم عليه السلا پيدا شده است ودرآن ورحش قبض شده است ودران نفخهء دوم برای زنده ساختن مرده ها می شود ودران نفحه ء اول برای ميرانيدن زنده ها می شود پس درروز جمعه برمن درود را بسيار گوئيد زيرا درود شما برمن پيش کرده می شود، اصحابش گفتند ای پيامبر خدا! چگونه درود ما برتو پيش می شود وتو خاک شده می باشی؟ گفت: الله تعالی برزمين جسد های پيامبران راحرام گردانيده است.«اين حديث را ابوداود روايت کرده است (1047) وهم نسائی وغيرازيشان آن را ازاوس بن اوس روايت کرده است واسنادش صحيح است، مراجعه شود به مشکاة (1361) با تعليق وتخريج البانی».
وازآن جمله اين قول رسو الله صلی الله عليه وسلم است: [الأنبياء أحياء فی قبورهم يصلون] (1)

وازآن جمله اين قول رسو الله صلی الله عليه وسلم می باشد:

[مررت ليلة أسری بی علی موسی قائما يصلی فی قبره](2)
وازآن جمله اين قول رسو الله صلی الله عليه وسلم می باشد: 


- - تنبيه:

علی قاری درشرح مشکواة (المرقاة) ازکلمهء نفخه که درحديث مذکور واقع است وهر چند که صعقه مقدم ذکرشده است نفخهء دوم را که بآن مرده ها زنده می شوند مراد کرده است وازصعقه نفخهء اول را که بآن زنده جان ها می ميرند مراد کرده است ودليل او اين آيت شريف است: {ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الأرض إلا من شاء الله} پس ما هم ازوی پيروی کرديم ترجمهء حديث را برآن بنا نموديم. (مترجم)

1- ترجمه حديث مذکور: پيامبران درقبرهای خود زنده اند نماز می گزارند. «اين حديث را ابويعلی وبزار وغيرايشان ازانس بن مالک رضی الله عنه روايت کرده اند وسندش صحيح است واين حديث درکتاب ما سلسلة الأحاديث الصحيحة تخريج شده است». (نقل ازتعليق التوسل للألبانی).

2-ترجمه اين حديث: شبيکه بمعراج برده شدم، برموسی عليه السلام پيش شدم درحاليکه او درقبر خويش نماز می کرد.

«اين حديث را احمد ومسلم ونسائی ازانس بن مالک روايت کرده است».
[إن لله ملئکة سياحين يبلغونی عن أمتی السلام] (1).

جواب دوم ازلحاظ فقه است:
وآن اينکه زندگی رسو الله صلی الله عليه وسلم بعد از وفات اومخالف زندگی وی است که پيش ازوفات داشت، زيرا که زندگی دربرزخ يک امرغيبی است ازجملهء امور غيبی ديگر، کنه وحقيقت آن را جزالله تعالی کسی ديگرنمی داند، مگر درنزد همه معلوم وثابت است که حيات برزخی ازحيات دنيوی اختلاف دارد وتابع قوانين آن نمی باشد: مثلاَ انسان دردنيا می خورد ومی نوشد تنفس می کند وازدواج می نمايد وحرکت می کند وبه قضای حاجت می رود، ومريض می شود، وسخن می گويد وهيچ کسی نمی تواند که ثابت کند: اين عوارض برای کسی بعد ازمرگش پيش می شود، اگرچه پيامبران باشند، حتی برای محمد صلی الله عليه وسلم.

ازجملهء آنچه سخن سابق مارا تائيد می کند وبرای آن گواهی می دهد اين است که اصحاب کرام بعد ازمرگ رسو الله صلی الله عليه وسلم، درمسائل زياد  درميان  خود  اختـلاف نظر 


1- ترجمه حديث مذکور: الله تعالی فرشتگان دارد که سياحت می کنند وبرای من درود امت که برمن گويند می رسانند. "اين حديث را نسائی ودارمی وابن حبان وحاکم 2/21 از ابن مسعود روايت کرده اند وحاکم آن را صحيح گفته است  وذهبی وحاکم هر درتصحيح حاکم را تائيد کرده اند وحديث واقعاً صحيح است اين حديث  درتخريج مشکاة وکتاب ما (فضل الصلاة علی النبی ص: 21) تخريج شده است".(نقل ازتعليق کتاب التوسل).

داشتند مگردردل هيچ يک شان خطور نکرده است که بايد به نزد رسو الله صلی الله عليه وسلم بروند ودرقبرش با اومشوره کنند وازاو بپرسند که نظر کدام صحابی درمسائل اختلافی حق است؟ چرانه رفته اند؟ علَت آن کاملا واضح است، زيرا هريک آنها می دانستند که رسو الله صلی الله عليه وسلم دنيا را پدرود گفته است ديگر احوال وقوانين دنيا بروی تطبيق نمی شود.

ماعقيده داريم که رسو الله صلی الله عليه وسلم بعد ازمرگش زنده است واين زندگی اش کاملتر اززندگی هرانسانی است که دربرزخ است مگر آن زندگی به کيفيت خاص است که هيچ مشابهت به زندگی دنيا ندارد وشايد که قول رسو الله صلی الله عليه وسلم بهمين چيز اشاره کرده باشد که ماگفتيم، وقول رسو الله صلی الله عليه وسلم اين است:

[ما من أحد يسلَم عليَ إلا ردَ الله عليَ روحی حتی أرد عليه السلام] (1)
بهرحال حقيقت زندگی رسو الله صلی الله عليه وسلم را دربرزخ غيراز الله تعالی کسی ديگر نمی داند، بنابرآن روانيست که زندگی برزخی وزندگی اخروی برزندگی دنيوی قياس شود وچنانچه روانيست که احکام يکی ازين دو زندگی برديگرش تطبيق شود بلکه برای هريک آن کيفيت خاص وحکم خاص است. تشابه فقط درنام است مگرحقيقت زندگی برزخ را جز الله تعالی کسی ديگر نمی داند.


1- اين حديث را ابوداود ازابوهرِيره روايت کرده است وسندش صحيح است واين حديث درکتاب ما: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2266) تخريج شده است.(نقل ازتعليق کتاب التوسل).

بعد ازتنبيه وآگاهی دادن فوق باصل بحث خود برمی گرديم واصل بحث ما رد نمودن برمخالفين ما است که آنها برای اثبات مطلب خود به توسل نمودن عمر رضی الله عنه به عباس رضی الله عنه استناد کرده اند پس می گوئيم: مخالفين ما می گويند: عمررضی الله عنه که به رسو الله صلی الله عليه وسلم توسل نکرد ودرعوض آن به عباس رضی الله عنه توسل کرد علَت آن اين بود: تا عمررضی الله عنه برای مردم نشان داده باشد که توسل به غير از رسو الله صلی الله عليه وسلم نيز جواز دارد يعنی اين عمل عمررضی الله عنه برای افاده نمودن جواز توسل به مفضول است درصورت وجود فاضل.

مابرای اينها می گوئيم که اين تعليل واين جواب شما خنده آوراست زيرا: چطور امکان پذيرخواهد بود که در دل عمر رضی الله عنه ويا دردل کدام صحابی ديگرچنين فلسفه گوئي فقهی که از دأب علمای متأخراست دران حالت سخت ودشوار خطور کند حالتيکه عمر رضی الله عنه مردم را درمصيبت سخت وگرسنگی وتشنگی طاقت فرسا می بيند، آنها را درحالتی می يابد که برآنها بارش نمی شود، اموال ومواشی ازتشنگی هلاک می شوند وبرروی زمين زراعت وسرسبزی وجود نمی داشته باشد تا جائيکه نام آن سال خشک را درتعبير خود (عام الرمادة) (1) ياد می کردند.


1- ردمادة قسمتی ازخاکستر را می گويند ويا رمادة بمعنی هلاکت است پس آن سال را بخاطر اين عام الرمادة يعنی سال رمادة گفتند که ازخشکی همه چيز سوخته بود ويا اينکه جاندار ازخشکی، خيلی ها هلاک شده بودند. (مترجم).

پس شما خود فکرکنيد: چطور درين شرائط دشوار دردل عمر رضی الله عنه اين فلسفه گوئی فقهی می گردد وبخاطر اين فلسفه گوئی فقهی دردعای خود، ازتوسل به وسيله عظيم رو گردان می شود که توسل به ذات رسو الله صلی الله عليه وسلم است- درصورت امکان آن- وبجای آن بوسيله کوچک که با وسيله اوَل هيچ مقايسه نمی شود يعنی توسل به عباس رضی الله عنه چنگ می زند، اين کار را بخاطر چه می کند؟ صرف بخاطر اين که برای مردم بيان کند که برای آن توسل به مفضول درصورت وجود فاضل جواز دارد!!.

برای همه معلوم ومشهوراست: زمانيکه آدمی بيک خطرسخت دچارمی شود برای دفع آن به وسيله بس قوی تری پناه می برد ووسائل خورد وکوچک را به وقت عافيت فرو می گذارد، اين امر را مشرکان جاهليت هم ميدانستند زيرا آنها دروقت عافيت به پيش بتهای خود دعای می کردند، مگر دروقت سختی آن بتها را فروگذاشت می کردند وفقط به پيش الله تعالی دعا می کردند. چنانچه الله تعالی ازحال شان خبرميدهد:

((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( سوره العنکبوت آيه: 65. (1)


1- ترجمه آيت: چون سوار کشتی ها شوند دعا وعبادت خود را خاص برای الله می گردانند پس چون آنها را از خطر بحر بسوی خشکه نجات دهد ناگهان با الله شريکان پيدا ميکنند.

بنا بران ازقاعده فوق دانستيم که آدمی دروقت خطر های سخت وکمرشکن ازنيروی عظيم ووسيلهء جسيم کمک ونيرو می گيرد وبه وسائل خورد وکوچک دروقت خير وعافيت پناه می برد، پس شما خود فکر کنيد وقضاوت نمائيد که آيا درين حالت سخت وخطر مهلک امکان دارد که عمر رضی الله عنه درفکر مسأله فقهی شود که مخالفين ما آن را فرض نموده اند (آن مسأله فقهی اين است که توسل به مفضول درصورت وجود فاضل جواز دارد)؟!

جواب ديگر هم برای ردشبههء فوق شان داريم:

بدينطور: مافرض کرديم که دردل عمر رضی الله عنه مسأله فقهی خطور نموده باشد، پس آيا دردل معاويه رضی الله عنه ودر دل ضحاک بن قيس هم آن مسأله فقهی خطور کرده خواهد بود چون هردوی شان به نوبهء خود به تابعی جليل المقام: يزيد بن الأسود الجرشی توسل نمودند وبه رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نکردند؟ پس درين شک وشبهه نيست که آن جواب شان نوعی ازحيله جوئی وتکلفی است که فقط خود شان بآن فريفته شده اند وبآن شاد مانی می کنند.

4- درحديث استسقای عمر رضی  الله عنه که به عباس توسل نموده است چيزی بنظر می خورد که لازم است بآن توجه نمود وآن اين جمله می باشد:

[إن عمربن الخطاب کان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب] جمله فوق: [کان عمر........]

اشاره باين است که استسقای عمر به عباس رضی الله عنهما يک بار نبود بلکه اين کار باربار ازوی صادرشده است پس اين تکرار دليل قوی است برردَ گفتار کسيکه گفته است: عمررضی الله عنه ازتوسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم ازجهت اعراض نمود وبه عباس رضی الله عنه توسل کرد تابرای مردم نشان داده باشد که توسل به شخص مفضول با وجود فاضل جوازدارد يعنی مردم را برآن حکم شرعی آگاهی داد.

اين گفتار ازين جهت رد شد که اگر مطلب عمر رضی الله عنه افاده آن حکم فرعی ومسأله جزئی برای مردم می بود پس حتما يک دفعه ازتوسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول می کرد، درحاليکه ازعبارت حديث فوق فهميده شد که عمررضی الله عنه بطور مداوم ومستمر آن کاررا می کرد، يعنی درهربار که بارش می خواست فقط به عباس رضی الله عنه توسل می کرد نه به رسول الله صلی الله عليه وسلم واين امرواضح است، براهل عدل وانصاف پوشيده نمی ماند.

5- دربرخی از روايات صحيح وثابت ديگر، کلام عمر وقصد اوبطور واضح بيان شده است: زيرا درين روايات صحيحه وارد است که عباس رضی الله عنه تقاضای عمر رضی الله عنه را پذيرفت وجهت باريدن آسمان ازدعا کارگرفت وبه پيش گاه الله تعالی دعا نمود، ازجمله آن روايات صحيحه يکی اين است که حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله درفتح الباری (3/150) آن را نقل کرده است، چنانچه گفته است: (زبير بن بکار درکتاب خود): (الأنساب) صفت وکيفيت دعای عباس رضی الله عنه را درآن واقعه وهم زمان آن دعا را بيان کرده است، پس زبير بن بکار بسند خويش روايت کرده است: چون عمررضی الله عنه به عباس رضی الله عنه طلب بارش نمود، عباس رضی الله عنه گفت:

[اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يکشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بی إليک لمکانی من نبيک وهذه أيدينا إليک بالذنوب  ونواصينا إليک بالتوبة فاسقينا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتی أخصبت الأرض وعاش الناس].(1)
پس درحديث فوق امور ذيل بنظر می رسد:

اوَل:- اينکه به دعای عباس رضی الله عنه توسل شده است نه بذات وی، چنانچه زبيربن بکار وغيراو آن را بيان نموده اند، پس واضحا مردود شد قول کسيکه گمان نموده است که عمررضی الله عنه به ذات عباس رضی الله عنه توسل نموده است نه به دعای وی، بدليل اين که اگربذات وی توسل نموده بود ديگر حاجت نبود باينکه عباس بپاخيزد ودعای جديد کند بعد ازينکه عمر رضی الله عنه دعا نموده بود.

دوم:- اينکه عمررضی الله عنه بصراحت گفته است که (مردم دروقت زندگی رسول الله صلی الله عليه وسلم بوی توسل می کردند ومن درين حادثه به کاکايش (عباس) توسل می کنم ودرين شک نيست که اين دو توسل: (توسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوسل به عباس) ازيک نوع می باشند واين هم دربحث آينده برای خوانندگان گرامی ثابت خواهد شد که توسل مسلمين به رسول الله صلی الله عليه وسلم، دروقت زندگی اش فقط توسل به دعای او صلی الله عليه وسلم بود پس نتيجه اين می شود که توسل به عباس رضی الله عنه نيز توسل به دعايش بود نه به ذاتش بدليل اينکه دو توسل ازيک نوع می باشد.


1- خدا يا هيچ آفتی بدون ازگناه نازل نمی شود وهيچ آفتی بدون ازتوبه برداشته نمی شود اينکه مردم مرا به پيش تو آورده اند تا جمعا برای تو توبه کنيم زيرا که من به پيامبر تو قرابت دارم اينک دستهای گناه گار خود را برای تو بالا کرديم روهای خود را توبه کنان بسوی تو گردانيديم پس با بارش ما را سيرا ب کن! پس ابرهای مانند کوه ها بهرطرف پراگنده شد وزمين سرسبز شد ومردم شادمان زندگی کردند.

اما اينکه گفتيم: توسل مسلمين به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقط توسل به دعايش بود پس دليل برآن اين است که اسماعيلی درمستخرج خود حديث فوق را باين لفظ روايت کرده است: [کانوا إذاقحطوا علی عهد النبی صلی الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقی لهم فيسقون] (1) 

[فلماکان فی إمارة عمر......] الحديث

نقل از(فتح الباری 2/399) درروايت اسماعيلی اين لفظ وارد است: [فيستسقی لهم] يعنی رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد از تقاضای مردم برای شان طلب ودعای بارش می کرد.

پس لفظ: [فيستسقی لهم] تصريح برين است که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای مردم از الله تعالی طلب بارش می کرد، زيرا که در(النهاية) تاليف ابن اثير لفظ استسقاء چنين شرح شده است، استسقاء بروزن استفعال است بمعنی خواستن سقيا يعنی خواستن باران برشهرها ومردمان.



1-  چون مردم درزمان رسول الله صلی الله عليه وسلم به خشک سالی مبتلا می شدند پس بوسيله او صلی الله عليه وسلم طلب بارش می کردند پس رسول الله صلی الله عليه وسلم برای شان طلب ودعای بارش می کرد پس برآنها بارش می شد.

1- مطلب ابن اثير اين است که سقی الله عباده وأسقاهم هردو يکسان معنی دارند يعنی سقی که مجرد است بمعنی اسقی است که مزيد است وهردو متعدي می باشند پس معنی سقی الله واسقی الله بمعنی (سيراب کرد الله تعالی) می باشد. اما فعل استسقی که ازباب استفعال است پس سين درين باب بمعنی طلب است پس معنی استسقيت: طلب سقيا است وسقيا بمعنی آب است پس سقيا فعل نيست بلکه اسم است. (مترجم).
ابن اثير علاوه می کند: 

[يقال: سقی الله عباده الغيث وأسقاهم والاسم السقيا بالضم واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيک] (1).

چون تقرير فوق الذکر را خوب فهميديد پس بخوبی می فهميد که معنی عبارت:

[کانوا إذا قحطوا علی عهد النبی صلی الله عليه وسلم استسقوا به].

اين می شود که درزمان رسول الله صلی الله عليه وسلم چون مردم به کمبودی بارش دچار می شدند توسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم می کردند تا بادعای خود برای شان ازالله تعالی بارش بخواهد: چنانچه معنای روايت اوَل: [کنا نتوسل إليک بنبينا] نيز توسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم می باشد، وهيچ امکان ندارد که ازمجموع روايات حديث، چيزی ديگرفهميده شود.

سوم:- که مؤيد امر قبلی است اين است: اگرتوسل عمررضی الله عنه به (ذات) وجاه عباس می بود، هيچ کاه عمررضی الله عنه توسل به نبی صلی الله عليه وسلم را- بمعنی فوق- ترک نمی کرد زيرا که توسل به جاه ويا به ذات نبی صلی الله عليه وسلم- درصورت جواز آن- حتی بعد ازمرگش هم ممکن بود.



1- مطلب ابن اثير اين است که سقی الله عباده وأسقاهم هردو يکسان معنی دارند يعنی سقی که مجرد است بمعنی اسقی است که مزيد است وهردو متعدي می باشند پس معنی سقی الله واسقی الله بمعنی (سيراب کرد الله تعالی) می باشد. اما فعل استسقی که ازباب استفعال است پس سين درين باب بمعنی طلب است پس معنی استسقيت: طلب سقيا است وسقيا بمعنی آب است پس سقيا فعل نيست بلکه اسم است. (مترجم).

 پس با آن هم که عمررضی الله عنه ازتوسل به جاه ويا به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول کرده است وبه دعای عباس رضی الله عنه توسل نموده است دليل قوی برين می شود که عمررضی الله عنه وآن اصحاب کرام که با عمررضی الله عنه 

 بودند منکرجواز توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم بودند، وبعد ازآنها برهمين فکرعمل سلف صالح جاری بود، چنانچه شما ديديد که معاويه رضی الله عنه وضحاک بن قيس رحمه الله به " دريزيد بن الاسود الجرشی" توسل نمودند ودرهردو توسل فوق که به يزيد شده است دعای يزيد بصراحت ذکر شده است.

پس آيا ممکن هست که درصورت جواز توسل به ذات ويا جاه رسول الله صلی الله عليه وسلم، همه اصحاب کرام وتابعين برترک توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم ويا به جاه او اجماع کنند؟ آن هم درصورتيکه مخالفين ما برين عقيده دارند که توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم وجاه او افضل وبهتراست ازتوسل به جاه ويا ذات عباس وغيراو....! نی اين اجماع درصورت فوق نه جائزاست ونه معقول ونه ممکن، بلکه اجماع فوق بزرگ ترين دليل است برينکه توسل بذات او صلی الله عليه وسلم وجاه او درنزد اصحاب کرام وتابعين شان غير مشروع است بدليل اينکه آنها مبرا وبيزار بودند ازينکه ادنی را دربدل اعلی بستاند.

يک اعتراض وردَ آن:

ازين که عمررضی الله عنه به (ذات) رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل ننمود مؤلف کتاب (مصباح الزجاجة فی فوائد قضاء الحاجة) ص: 25- آن چنين جواب گفته است: حديث توسل آن مرد کورکه درحيات رسول الله صلی الله عليه وسلم به رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نموده بود برای عمررضی الله عنه نرسيده بود، يعنی عمررضی الله عنه را ازقصَه توسل آن آدم نابينا خبرنبود، اگرآن حديث برايش رسيده می بود حتما عمر رضی الله عنه به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل می کرد.

مامی گوئيم که اين جواب ازچند وجه باطل است:

اوَل: - اينکه حديث آن آدم نا بينا فقط برچيزی دلالت دارد که برآن توسل عمر رضی الله عنه دلالت دارد که توسل به دعا است نه توسل به ذات، يعنی آن آدم نا بينا هم به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نموده بود نه به ذات او صلی الله عليه وسلم وبيانش عنقريب می آيد. نکنند واو را برآن حادثه خبرنسازند. (1)



1- يعنی اگرآن آدم کور برای بينا شدنش به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل کرده می بود به فرض اينکه عمر رضی الله عنه برآن خبرنباشد. حتماً جماعت مهاجرين وانصار ازآن خبربودند پس اين جماعت اصحاب هرگز عمررضی الله عنه را نمی گذاشتند که ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم نظرکند وبه دعای عباس توسل کند، اگرکسی بگويد که اين جماعت ازاصحاب شايد دروقت توسل عمررضی الله عنه به عباس رضی الله عنه حاضرنباشد، درجواب گفته می شود که توسل عمررضی الله عنه به عباس رضی الله عنه يکبار نبود که شايد با وی حاضرنباشند، بلکه بار بار صورت گرفته است پس حتماً با وی حاضربودند، وبا آن چون عمررضی الله عنه = را ازتوسل به دعای عباس منع نکرده اند واو را به توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم ارشاد ننموده اند پس معلوم شد که آنها هم توسل را به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم نا مشروع می دانستند زيرا محال است که اصحاب کرام ازگفتن حق خاموش مانده باشند. (مترجم).
حاصل ردَ برجواب صاحب مصباح الزجاجة اين است که اگر درست باشد که عمررضی الله عنه ازحادثه آن مرد کورخبر نباشد حتما يکی ازدوچيز علت آن می باشد.

يکی اينکه اصحاب کرام هيچ يکی شان برحادثه آن مرد کور خبرنباشند وبرآن جاهل باشند پس ازين جهت عمررضی الله عنه را برآن حادثه خبرنساختند، چون خود برآن خبرنبودند.

يا اينکه برحادثه خبربودند ولی معتقد نبودند که حادثه آن آدم کور دلالت برين کند که توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم جواز دارد پس ازين جهت حاضرنشدند که عمررضی الله عنه را برچيزی دلالت کنند که آن را درشريعت نمی شناسند.

احتمال اول واضح البطلان است يعنی درعادت امکان ندارد همه اصحاب کرام برحادثه آن مرد نابينا جاهل باشند پس احتمال دوم حق است، يعنی آنها ازحادثه آن آدم کور خبربودند ولی عمر رضی الله عنه را بخاطر اين برآن حادثه خبرنساختند که آن حادثه دلالت نداشت برينکه توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم جوازدارد، زيرا اگراصحاب کرام علم می داشتند که درحادثهء آن آدم کور توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم شده، هرگزازتوسل بذات رسول الله صلی الله عليه وسلم صرف نظر نمی کردند وعمر رضی الله عنه را نمی گذاشتند که به دعای عباس رضی الله عنه توسل کند.

چارم:- عمررضی الله عنه يگانه کسی نبوده که ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول کرده وبه توسل به دعای عباس رضی الله عنه چنگ زده است بلکه معاويه بن ابی سفيان رضی الله عنه، هم چنين کرده است زيرا وی هم ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول کرد وبه دعای يزيد بن الاسود توسل نمود با اينکه درين هنگام درپهلوی معاويه رضی الله عنه گروهی از اصحاب کرام وتابعين نيز موجود بودند، پس آيا ممکن هست که اين جاهم گفته شود که معاويه وآن گروه اصحاب کرام که همراش بودند، ازحديث آن مرد کور خبرنبودند؟

آنچه درتوسل معاويه گفته شده مانند آن درقصه توسل ضحاک بن قيس هم گفته می شود، چون اوبه يزيد بن الاسود مذکورتوسل نمود.

بعد از آن صاحب مصباح جواب ديگرگفته است، وازوی، مرد ديگری ازمتعصبين که مخالف نظرما است ودرجواب ناکام مانده است، نيز پيروی کرده است، صاحب مصباح چنين گفته است:

عمررضی الله عنه که بذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نکرد وبه دعای عباس توسل نمود بخاطر اين بود که دراکرام وبزرگ داشت عباس رضی الله عنه از رسول الله صلی الله عليه وسلم پيروی کرده باشد واين امربصراحت ازعمررضی الله عنه روايت است. چنانچه زبير بن بکار درکتاب خود (الأنساب) ازطريق داؤد بن عطاء واو اززيد بن اسلم واو ازعمرچنين روايت کرده است:

عمررضی الله عنه درسال: (رمادة) برای خواستن بارش به عباس بن عبد المطلب توسل نمود، پس عمررضی الله عنه خطبه ايراد کرد وگفت: 

(رسول الله صلی الله عليه وسلم عباس را آنقدر بزرگ ميداشت که پسرپدر خويش را بزرگ ميدارد پس ای مردم! از رسول الله صلی الله عليه وسلم پيروی کنيد واورا به الله تعالی وسيله بگردانيد).

صاحب مصباح سخن فوق را چنين ادامه ميدهد:

"ورواه البلاذری من طريق هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه به" يعنی حديث فوق را بلاذری ازطريق هشام بن سعد اززيد بن اسلم وزيد ازپدر خود اسلم به الفاظ وسياق فوق که سياق زبير بن بکاراست روايت کرده است.

رد برين جواب ازچند وجه است:

اول:- صحت اين روايت درنزد ما مسلم نيست زيرا که آن روايت ازطريق داؤد بن عطاء مدنی است واو درروايت ضعيف است چنانچه در"التقريب" آمده است وحاکم حديث فوق را ازطريق زبيربن بکار(3/334) روايت کرده است وبرداؤد مذکور سکوت اختيار کرده است وحافظ ذهبی درعقب عبارت حاکم چنين گفته است:(داؤد متروک) يعنی داؤد متروک الحديث است.

(البانی می گويد): من می گويم: کسيکه ازداؤد مذکور حديث فوق را روايت کرده است (ساعدة بن عبيد الله المزنی) می باشد ومن هيچ کسی را نديده ام که درکتابهای اسماء رجال ازاو نام برده باشد. (1)

علاوه برآن درسند مذکور اضطراب است بدين بيان: طوريکه شما ديديد که حديث مذکورراهشام بن سعد اززيد بن اسلم وزيد از پدر خود اسلم- بجای عبد الله بن عمر- روايت کرده است (يعنی برعکس روايت داؤد بن عطاء) که اوبجای پدر خود (اسلم) ازعبد الله بن عمرروايت کرده است.

اما حال هشام درروايت بهترازحال داؤد است مگرمايان برسياق هشام يعنی برلفظ حديث ازروايت هشام برنخورده ايم تا ديده شود که آيا با روايت داؤد مذکورموافق هست يا نيست؟ پس روايت داؤد مذکور برضعف خود باقی می ماند، واينکه صاحب مصباح


1- چنين شخص را مجهول می گويند وبودن مجهول درسند موجب ضعف حديث می شود. (مترجم).

 با استعمال کلمه (به) درآخر سند هشام مذکور افاده کرده است که لفظ هشام وداؤد يکی است بايد بآن فريفته نشد زيرا که صاحب مفتاح، روايت بلاذری را ازفتح الباری نقل کرده است وفتح الباری نگفته است که (به) يعنی کلمهء (به) را درآخر سند مذکور ذکرنکرده است مراجعه شود به فتح الباری (2/399).

دوم:- بفرض اينکه حديث مذکورصحيح هم باشد فقط برچيزی دلالت دارد که سبب تخصيص توسل عمربه عباس رضی الله عنهما بجای توسل به اصحاب ديگر رسول الله صلی الله عليه وسلم است، اما قطعا دال برجواز منصرف شدن عمررضی الله عنه ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم بسوی توسل به عباس رضی الله عنه نيست، بازمی گويم که نيست زيرا برای همه آشکار است که اگرقومی به قحطی وخشک سالی سخت مبتلا شده باشند وخواسته باشند که درنزد خداوند تعالی به يک تن ازمردم خويش توسل کنند پس قطعا ممکن نيست که ازتوسل بمرديکه دعايش باجابت نزديکتراست صرف نظرکند.

فرض کنيم که انسانی بخطر بزرگی روبرو شده است ودرنزدش پيامبر وغير ازپيامبر هردو وجود دارد وتصميم برين دارد که فقط ازيکی ازين دو تن برای رفع خطر خويش دعا می خواهد پس عادتاً ممکن نيست که آن مرد، پيامبر را فروکذارد وازغير او دعا بخواهد، واگرپيامبر را فرو گذارد وازغير پيامبر دعا بخواهد خواهی نخواهی ازجملهء جاهلان بحساب می رود پس چگونه ممکن است که برعمر وآن عده اصحاب کرام که باوی بودند گمان برده شود که ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم درصورت جواز آن- منصرف شده وبه غير او توسل نموده باشند؟ درحاليکه توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد مخالفين ما بهترازتوسل به دعای عباس وصالحين ديگراست- نی هرگز ممکن نيست که برآن ها چنان گمان برده شود، خصوصا بادرنظرگرفتن اين واقعيت که منصرف شدن شان ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوسل نمودن به دعای عباس رضی الله عنه بار بار ازان ها صادر شده است چنانچه پيشترگذشت.....

اصحاب کرام، به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی يک بارهم توسل نکرده اند وازهيچ يک شان نقل نشده است که برخلاف عمررضی الله عنه به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل کرده باشند،بلکه به نقل صحيح ازمعاويه رضی الله عنه وهمراه هانش ثابت است که آنها به دعای يزيد بن الاسود که تابعی جليل المقام است توسل نموده اند، پس درست نيست که گفته شود: توسل عمربه دعای عباس رضی الله عنه بخاطر پيروی از رسول الله صلی الله عليه وسلم بود........

سخن حق اين است که من می گويم: وقتی دوچيز را درنظر بگريم: يکی اين را که اصحاب کرام بعد ازوفات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم نکرده اند، دوم اين را که درحالت حيات رسول الله صلی الله عليه وسلم به غيراو توسل نکرده اند، وقتی اين دوچيز را درنظر بگريم، بطور قطع اين دوچيز دلالت برين می کند که توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم مشروع نيست، زيرا اگرمشروع می بود حتما برای مايان درحوادث متعدد نقل می شد، چنانچه شما بسوی مخالفين ما بنگريد، آنها چون عقيده دارند که بذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل جواز دارد، پس درهرحادثهء جزئی وعادی به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل می کنند وبآن زبان می شورانند، پس اگرتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد اصحاب کرام مشروع می بود حتما نقل آن بما می رسيد، زيرا ما همه برين علم داريم که محبت اصحاب کرام با رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعظيم شان برای او به مراتب بيشترازمحبت اينان است با رسول الله صلی الله عليه وسلم، وبا اين هم حتی يک بار ازان ها منقول نيست که به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل کرده باشند، بلکه چيزيکه ازان ها برای ما به نقل صحيح رسيده است اين است که آنها ازتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم عدول کرده اند وبه دعای صالحين زنده توسل نموده اند.

شبهه دوم

حديث نابينا

بعد ازينکه ازتحقيق درحديث توسل عمر به عباس رضی الله عنهما فارغ شديم وثابت ساختيم که آن حديث برای مخالفين ما دليل نيست بلکه برضد شان دليل است، حال درتحقيق حديث اعمی (نابينا) شروع می کنيم وبه سوی معنی آن حديث می نگريم تابدانيم که آيا اين حديث بنفع آن هاست ويا برضد شان؟ پس می گوئيم:

احمد وغيراو بسند صحيح ازعثمان بن حنيف روايت کرده است: يک مرد نابينا درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد وگفت: درنزد الله تعالی دعا کن تا مرا بينا سازد!

رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: اگرمی خواهی برايت دعا کنم واگرمی خواهی که کورباشی برايت بهتراست: درروايتی آمده است که اگربرآن صبرکنی برايت بهتراست.

پس آن آدم نا بينا گفت: برايم دعا کن! پس رسول الله صلی الله عليه وسلم آن مرد نابينا را فرمود که وضو بسازد ووضورا بهتربسازد بعد ازان دو رکعت نمازکند وباين دعاء دعا کند:

[اللهم إنی أسألک وأتوجه إليک بنيک محمد نبی الرحمة. يا محمد إنی أتوجه بک إلی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی، اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه].

عثمان بن حنيف گفت که آن مرد همچنان کرد پس بينا شد.

مخالفين ماباين نظراند که حديث فوق دلالت برين دارد که دردعای توسل به جاه نبی صلی الله عليه وسلم وبه جاه صالحين جواز دارد، زيرا که اين دعا چنين آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم نابينا را فرمود که به رسول الله صلی الله عليه وسلم در دعای خود توسل کند ونابينا همچنان کرد پس بينا شد.

ولی ما باين نظرهستيم که حديث مذکور برای مخالفين ماسند شده نمی تواند وازان جواز توسل به ذات فهميده نمی شود، بلکه حديث فوق دليل ديگراست برای اثبات نوع سوم ازتوسل مشروع چنانچه قبلاً گذشت وآن نوع سوم توسل به دعای مرد صالح است، زيرا توسل آن مرد نابينا به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم بود ودليل برآن چيز های هست که درخود حديث مشاهده می شود.

اول:- اينکه آن مرد نابينا، فقط برای اين درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد تابرايش درنزد الله تعالی دعا کند واين امرازين جمله اش واضح فهميده می شود چون برای رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت:

[أدع الله أن يعافينی] ازالله تعالی بخواه تامرا بينا سازد، پس آن مرد نا بينا دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم را برای الله تعالی وسيله گردانيد، زيرا آن مرد ميداند که دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم ازدعای همه مردم ديگر نزديکتر به قبول است، فرضا اگرقصد آن مرد کور توسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم ويا به جاه او يا بحق آدمی بود، هرگزنياز باين نداشت که درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم بيايد وازو بخواهد که برايش دعا کند، بلکه حتما درخانهء خود می نشست ودرنزد الله تعالی چنين دعا می کرد: [اللهم إنی أسألک بجاه نبيک ومنزلته عندک أن تشفينی وتجعلنی بصيرا].
يعنی خدا يا ازتو می خواهم بجاه پيامبر تو ومقام او که درنزد تو دارد تا مرا شفا بدهی ومرا بينا سازی! مگرآن مرد چنان نکرد، برای چه؟ برای اينکه اوعربی بود معنای توسل را درلغت عربی بخوبی می فهميد ومی فهميد که معنای توسل درکلام عرب اين نيست که وسيله کننده نام آن شخص راکه وسيله شمرده می شود برزبان بياورد، بلکه ضروراست درنزد آن شخص مطلوب که بعقيدهء او دارای صلاح وعلم برقرآن وسنت است بيايد وازوی طلب دعا درنزد الله تعالی کند.

دوم:- اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم با آن مرد کور وعده نمود که برايِش دعا می کند مگر ازروی خيرانديشی برايش کاربهتررا معرفی نمود تا اگرخواسته باشد بآن عمل کند چنانچه برايش گفت:[إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهوخيرلک].
يعنی اگرمی خواهی برايت دعا می کنم واگرخواسته باشی برکوری صبر کنی برايت بهتر است ازبينائی، اين امردوم که برای آن مرد کور خيرحساب شده است ازيک حديث ديگر که رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را ازپروردگار خود روايت کرده است فهميده می شود: الله تعالی گفته است: [إذا ابتليت عبدی بحبيبتيه (أی عينيه) فصبر عوضته منهما الجنة] (1)


1- اين حديث را بخاری ازانس رضی الله عنه روايت نموده است ودرسلسلة الأحاديث الصحيحة نيز تخريج شده است.

يعنی وقتی بندهء خود را به کورنمودن دوچشمش که آن را زياد دوست دارد امتحان کردم واوبرآن صبرنمود پس درعوض آن برايش بهشت ميدهم.

سوم:- اينکه آن مرد نابينا به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم اصرار نمود وآن را ترجيح داد چنانچه برای رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: (فادع) يعنی برايم دعا کن! پس اين امرمقتضی آن است که رسول الله صلی الله عليه وسلم برايش دعا نموده است زيرا که رسول الله صلی الله عليه وسلم وفا کننده ترازهمهء مردم به وعدهء خود است وثابت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم با آن مردکور..... درصورتيکه راضی باشد وعدهء دعا نموده است، چنانچه پيشتر گذشت آن مرد کوربه دعا راضی شده بود وبرآن اصرار نمود بنابرآن رسول الله صلی الله عليه وسلم حتما برايش دعا نموده است، پس مطلوب ما ثابت شد.
رسول الله صلی الله عليه وسلم ازجهت مهربانی که برآن نا بينا داشت وازجهت رغبتيکه درمورد قبول شدن دعا برای وی داشت او را بوسيلهء مشروع ديگر هم متوجه ساخت تا بآن وسيله تمسک کند وآن عبارت است ازتوسل به عمل صالح تا ازهرحيث خير انديشی جمع شود، پس او را فرمود که وضو بسازد ودو رکعت نماز کند بعد ازآن برای خود دعا کند واين اعمال وی طاعت است برای الله تعالی که درمقدمهء دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را انجام داده است واين اعمال وی زيرا اين گفتار خداوند تعالی می آيد: {وابتغوا إليه الوسيلة} چنانچه پيش گذشت.

وهمچنين رسول الله صلی الله عليه وسلم به دعای خويش که آن را برای نا بينا وعده کرده بود اکتفا نکرد بلکه آن نابينا را به اطاعت الله تعالی ونزديک شدن بوی مشغول ساخت تاکه وسيله جوئی مشروع ازهرناحيه کامل گردد وموجب رضای الله تعالی شود وتابه قبول نزديکترگردد.

بنابرين بيان که ما نموديم حادثهء نا بينا سرتا پا بدور دعا می چرخد – چنانچه آشکاراست-ودرين حادثه هيچ چيز ازگفتارمخالفين ما وجود ندارد(يعنی درحادثهء نا بينا اثری ونشانی از توسل به ذات نيست).

(شيخ الغماری) ازآنچه ما گفتيم غافل بوده، وی درکتاب خود (المصباح ص:24) گفته است: معنای اين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم که برای آن نابينا گفت: (وإن شئت دعوت) اين است که اگرراضی باشی که من برايت دعا را تعليم بدهم تا با آن دعا برای خويش نمائی، تعليم ميدهم؟ غماری گفته است اگرچه اين معنا درحديث مذکورتاويل است واما تاويل واجب است، تا درحصه اول حديث مذکور باحصه آخرآن هم آهنگ شود.!

من می گويم که تاويل مذکورباطل است به چند وجه: يکی اينکه آن مرد نا بينا از رسول الله صلی الله عليه وسلم خواست تا برايش دعا کند، نه اين که برايش دعا را تعليم دهد، پس وقتيکه اين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم (وإن شئت دعوت) جواب برای خواست آن مرد نا بينا باشد پس مشخص می شود که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای نا بينا دعا کرده است نه اينکه دعا را برايش تعليم داده است، وفقط همين معنی با آخر حديث هم آهنگ ومناسب است پس ازين جهت است که شيخ غماری به تفسيراين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم – درحديث فوق- اقدام نکرده است: [اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه] چرا که اين جملهء حديث بصراحت بيان ميدارد که توسل آن نابينا به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم بود چنانچه پيش بيان شد.

بعد از آن شيخ غماری گفته است: اگرقبول کنيم که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای نا بينا دعا کرده باشد پس اين دعا برين دلالت ندارد که دعا به آن مرد نا بينا خاص است بلکه رسول الله صلی الله عليه وسلم برای غيرازآن مرد نابينا، برای ديگران هم دعا کرده می تواند.

درجواب شيخ غماری می گوئيم: که درين گفتار شما مغالطهء آشکاراست زيرا هيچ کس منکر آن نيست که دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم درحال حياتش، برای آن مرد نا بينا خاص نيست، مگر وقتيکه رسول الله صلی الله عليه وسلم به رفيق اعلی پيوست ووفات نمود پس دعای وی برای کسانيکه درين وقت به دعای وی در حاجات مختلف خويش توسل می کنند معلوم نيست واصحاب کرام هم هيچ يک تن شان بعد ازوفات وی به دعايش توسل نکرده اند، پس حکم توسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم درحال حياتش ازحکمش درحال وفاتش فرق می کند پس جواب آخرين از طرف غماری برخودش حجت است نه برما.

چارم: - اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم برای آن مرد کور تعليم داده بود که دردعای خود بگويد: (اللهم فشفعه فی) يعنی خدا يا دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم را برای من قبول کن.

پس با درنظرداشت اين جمله ازحديث، نا ممکن می شود که حديث مذکور را برين حمل کنيم که آن مرد نابينا به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم ويا به جاه او ويا به حق اوتوسل نموده باشد زيرا معنای آن جملهء  ازحديث- طوريکه پيشتر گذشت- چنين می شود: خدايا شفاعت اورا دربارهء من قبول کن يعنی دعايش را درباره من قبول کن تاچشم مرا بينا سازی، شفاعت درلغت عربی بمعنی دعا است وهمين دعا مراد است ازشفاعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وپيامبران وصالحان درروز قيامت پس معنی شفاعت خاص است ومعنی دعا عام است، يعنی شفاعت قسمی ازاقسام دعا است زيرا که درشفاعت حتما دوتن وجود داشته می باشند وهردو يک چيزرا می خواهند ويک تن شان شفيع برای ديگرش می باشد، برخلاف آن که خواهند يک تن باشد وبرای خود بخواهد نه برای ديگر، درين صورت فعل اين مرد دعا است ولی شفاعت نيست، درلسان العرب- که نام کتاب لغت است- گفته است: (الشفاعة کلام الشفيع للملک فی حاجة يسألها لغيره، والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلی المطلوب، يقال: تشفعت بفلان إلی فلان فشفعنی فيه).
 يعنی معنی شفاعت همان سخن آدم شفاعتگراست که برای پادشاه درباره حاجت غيرمی گويد وآن حاجت را برای غير خود می خواهد، شافع بمعنی خواهند برای غيراست، اين خواهنده جهت حصول مطلب، شفيع گردانيده می شود، عربها می گويند: فلان شخص را برای فلان شفيع گردانيدم، پس شفاعتش را دربارهء من قبول کرد.

پس با بيان فوق ثابت شد که توسل آن نابينا فقط به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم بود نه به ذاتش.

پنجم:- اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم برای آن مرد نا بينا اين دعا را هم تعليم داده بود تا دردعای خود بگويد: (وشفعنی فيه) يعنی خدايا شفاعت مرا درباره رسول الله صلی الله عليه وسلم که برای من می کند قبول کن! يعنی دعای مرا درباره دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم که جهت بينا شدن چشم من درپيش تو می کند قبول کن! البته غيرازين معنی، ديگرهيچ معنای نيست که ازآن جمله فهميده شود، پس ازين جهت است که مخالفين ما آن جمله را ناديده می گيرند وبرتفسير وشرح آن اقدام نمی کنند زيرا که جمله فوق- درحديث- بنيان شان را ازتهداب منهدم می سازد، وچون آن جملهء  حديث را بشنويد، بسوی شما ديوانه وار می نگرند، بخاطر اينکه شفاعت رسول الله صلی الله عليه وسلم دربارهء آن مرد نابينا اشکالی ندارد، مگرشفاعت آن مرد نا بينا درباره رسول الله صلی الله عليه وسلم مشکل است ومخالفين ما اين مشکل را نمی توانند حل کنند وبرای آن جواب ندارند بجزحليکه ما کرديم وبجز ازجوابيکه ما گفتيم واين جوابيست که تاويل فوق شان را در حديث نا بينا باطل می سازد، وآن را فهميده اند، چيزيکه برفهم وشعور فوق شان دلالت می کند اين است اينها هرگز حاضر نيستند که دعای آن مرد کوررا خود استعمال کنند وازآن مرد کور پيروی کنند تا دردعای خود بگويند:

[اللهم شفع فی نبيک وشفعنی فیه] (1)
ششم:- حديث فوق را علماء درجمله معجزات ودعای های مستجاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ودرقطار اموريکه بطور خارق العاده به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم ظاهرشده است ذکرنموده اند، زيرا که الله تعالی به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم چشم آن مرد نا بينا را – بطورخارق العادة- بينا ساخت پس ازهمين جهت است که مصنفين آن حديث را در(دلائل النبوة) ذکرکرده اند مانند بيهقی وغير او، پس فهميده شد که رمز وسردرشفا يافتن آن مرد نا بينا دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم بود نه چيزی ديگر، چيزيکه آن را تا ئيد می کند وبرآن دلالت دارد اين است که اگر سرورمز درشفا يافتن آن نا بينا فقط دعای خودش می بود، پس خواهی نخواهی اين نا بينا يان بی شمار که باخلاص وتوبه کنان به نزد الله تعالی برای خود دعا می کنند، همه شان شفا می يافتند ويا حد اقل يکتن شان شفا می يافت واين کار نشده است وابدا نميشود.وبهمين طور: اگرسرورمز درشفا يافتن آن نا بينا اين باشد که اوبه (جاه) ويا (قدر) ويا(حق) رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نموده بود - چنانچه عـامه 


1- ترجمه:- خد يا پيامبرت را دربارهء من شفيع بگردان ومرا دربارهء وی شفيع بگردان.
متأخرين گمان کرده اند پس خواهی نخواهی برای نا بينايان ديگر- غيرازان نابينا- که بجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل می کنند، وگاه گاه جاه پيامبران ديگر وجاه همه اولياء وشهداء را بآن يک جا ذکر می کنند بلکه جاه هرکسی را که درنزد الله تعالی جاه دارد ازقبيل فرشتگان وانس وجن باجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم يک جا ذکرمی کنند وبآن توسل می نمايند وبرای بينا شدن خودها دعا می کنند. شفاعت حاصل می شد، مگر با اين هم ما نداسته ايم وهيچ کس نمی داند که حتی يکتن ازين نا بينايان درين قرنها متوالی بعد ازوفات رسول الله صلی الله عليه وسلم تا امروز بينا شده باشد.

چون برای خوانندگان گرامی ظاهرشد: وجوهيکه ما ذکرکرديم همه دال برين است که حديث آن مرد نا بينا بدور توسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم می چرخد نه به توسل به (ذات) پس درين هنگام اين هم برای تان ظاهرمی شود که معنی دعا آن نا بينا: [اللهم إنی أسألک وأتوسل إليک بنبيک محمد صلی الله عليه وسلم] چنين می شود:

[أتوسل إليک بدعاء نبيک] 

يعنی عبارت دردعای نا بينا محمول برحذف مضاف (دعاء) می باشد وحذف مضاف درلغت، يک امرمعروف ومروج است، مانند اين قول خداوند تعالی:

[وأسأل القرية التی کنا فيها والعير التی اقبلنا فيها]

يعنی: [وأسأل أهل القرية وأسأل أصحاب العير] (1).


1- ای پدر بپرس ازمردم قريه ايکه مادران بوديم وازقافله ئی که دران بوطن آمديم.
پس مايان ومخالفين ما، برمحذوف بودن مضاف دردعای آن مرد نابينا متفق هستيم، چنانچه مانند آن درتوسل عمربه عباس رضی الله عنهما گذشت- لکن ما چيزی را محذوف ميگوئيم ومخالفين ما چيزی ديگررا- مخالفين ما تقدير عبارت را چنين می گويند:

[إنی أتوجه إليک بـ(جاه) نبيک ويا محمد إنی توجهت بـ(ذات)ـک – يا (مکانت)ـک إلی ربی] 

ومايان تقدير عبارت را دردعای آن نابينا چنين می گويند: 

[إنی أتوجه إليک بدعاء نبيک ويا محمد إنی توجهت بـ (دعاء) ـک إلی ربی].

پس برای اينکه يکی اين دو تقدير (تقديرآنها وتقدير ما

 برديگرش راجح باشد دليل ضروری است که برآن دلالت کند، مگربرای مخالفين ماهيچ دليل وجود ندارد که تقدير شان را ترجيح دهند، نه درحديث فوق ونه  درکدام حديث ديگر..... زيرا که نه درسياق حديث فوق نه سباق (به باء موحده) آن درهيچ قسمت آن چيزی به نظرنمی خورد که صراحتاً ويا اشارةً درآن ذکرجاه ويا حق وامثال آن باشد، وچنانچه آن ها ازقرآن وسنت وفعل اصحاب کرام چيزی بدست ندارند که ازآن توسل به جاه کسی معلوم شود، پس تقدير مخالفين بدون ازمرجع ماند بنابرآن ازاعتبار ساقط شد والحمد لله.

هرچه تقدير برمابوده پس براعتبار آن دلائل زياد وجود دارد چنانچه بتفصيل ذکرشد.

اينجا امری وجود دارد که بايد گفته شود وآن اين است: اگرحديث نا بينا برتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم حمل شود حتما عبارت بعدی آن بی معنی می شود وآن عبارت اين است:
[اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه]
واين جواز ندارد چنانچه عدم جواز آن واضح است (1)

پس واجب است که درميان اين عبارت بعدی وما قبلش توافق وهم آهنگی آيد واين توافق امکان ندارد مگردرصورتيکه توسل آن نا بينا را برتوسل به دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم حمل کنيم، پس مراد ما ثابت شد واستدلال شان به حديث اعمی(کور) برجواز توسل به ذات باطل شد، والحمد لله.

برعلاوه ازآن من می گويم: اگردرست باشد که آن نابينا دردعای خود به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نموده بود، پس مسأله توسل به ذات حکمی خواهد بود که به رسول الله صلی الله عليه وسلم خاص است ودرين حکم باوی هيچ يک ازپيامبران وصالحين شريک نمی شوند، يعنی به ذوات آنها توسل نمی شود وقياس کردن آنها به رسول الله صلی الله عليه وسلم چيزی است که نظر صحيح آن را قبول نمی کند زيرا که رسول الله صلی الله عليه وسلم سيد انبياء وافضل همه شان است پس ممکن است که الله تعالی (توسل بذات) را ازجمله (خصوصيات) رسول الله صلی الله عليه وسلم گردانيده باشد مانند (خصوصيات)  ديگری او صلی الله عليه وسلم که باحاديث صحيح ثابت است وقاعدهء ثابت اين است که در(خصوصيات) قياس جاری نمی شود يعنی آنچه که به نص از خصوصيات رسـول  الله صلی الله عليه وسلم 


1- يعنی اگرحديث نا بينا محمول برتوسل به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم شود حتما معنی جمله(فشفعه فی) اين می شود که خدايا محمد صلی الله عليه وسلم را محتاج بساز که بذات من توسل کند. (مترجم).

باشد، کسی ديگربرآن قياس نمی شود، پس هرکه برنظر خود اصرار می کند ومی گويد که توسل آن مرد نابينا حتما به ذات رسول الله صلی الله عليه وسلم بود، پس بروی لازم است که درهمين حد متوقف شود وبرآن زيادت نکند وبه ذات کدام مرد صالح ديگر توسل نکند، چنانچه ازامام احمد بن حنبل وعزالدين بن عبد السلام رحمهما الله حکايت می کنند که ايشان تنها توسل را بذات رسول الله صلی الله عليه وسلم جائز می گفتند نه به ذوات ديگر.

البته اين گفته ما چيزی است که بحث علمی منصفانه مقتضی آن است وتنها الله تعالی توفيق دهنده برمعرفت حق است.

يک پندار ودفع آن:

ضروراست گوشهء مهمی را که تعلق باين موضوع دارد بيان کنيم وآن گوشهء مهم اين است: وقتيکه ما توسل را به جاه رسول الله صلی الله عليه وسلم وبه جاه پيامبران ديگر وجاه مردمان صالح نفی می کنيم وآن را ازدين نمی دانيم معنی آن اين نيست که گويا ما از جاه وقدر ومقام آن ها درنزد الله تعالی منکرشده ايم ونه معنی آن اين است که ما به آن ها بد بين هستيم ويا منکرقدر ومنزلت شان در نزد الله تعالی می باشيم ويا دردل احساس محبّت آنها را نداريم چنانچه دکتور بوطی درکتاب خود (فقه السرة ص: 354) برما افتراء نموده است چنانچه گفته است واين نص عبارت اوست (گروه های ازمردم گمراه شدند دردل احساس محبت را با رسول الله صلی الله عليه وسلم ندارند زيرا آنها بعد ازوفات رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل را به ذات اوبد می بينند) نی نی، بازمی گويم که نی نی! الحمد لله مايان بيشتر ازهمه مردم قدر وعزت رسول الله صلی الله عليه وسلم را ميدانيم وبيشتر ازهمه مردم با اومحبّت داريم وبه بزرگواری وفضلش معترف می باشيم، سخن بوطی اگرمنشأ داشته باشد منشای آن اين خواهد بود که دربرابر دعوت سلفی دلش کينه دار است واين کينه اش می باشد که او را وامثال اورا بر گفتن چنين افتراء وادار ساخته است وباعث شده است تا اين جريمه را مرتکب شوند وگوشت برادران مسلمان خود را بخورند وبدون ازدليل آن ها  را تکفير کنند وبه مقتضای پنداربد، عمل کنند، چنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم پنداربد را أکذب الحديث گفته است (1)

من نمی دانم: چطور اين مؤلف ظالم برنفسش برای خود اجازه داده است تا چنين حکم را برما بکند که بجزازالله تعالی کسی ديگر چنين حکم را کرده نمی تواند چون برمکنون سينه ها خبردارد وهيچ پوشيده بروی پوشيده نيست.

جزاين نيست که وی يا جزای مرتکبين چنين عمل را نمی داند ويا ميداند مگرکينه اش که دربرابر داعيان سنت دارد اورا کورساخته است، علّت هرچه باشد پس ما برايش با ياد آوری دو حديث پند ميدهيم شايد که پند پذيرشود وبيراه نرود وازغفلت خويش بيدار شود وازچنين فعل خويش توبه کند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم گفته است: [أيّما رجل أکفر رجلا مسلما فإن کان کافرا وإلا کان هو الکافر] (2).


1- اين حديث را شيخان وغيرايشان ازابن عمررضی الله عنهما روايت کرده اند.

2- اين حديث را شيخان وغيرايشان ازابوهريره روايت کرده اند.

هرمرديکه يک مرد مسلم را کافربگويد، پس اگرکافر باشد باک ندارد واگر کافرنباشد خود گوينده کافراست.

وچنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: 

[إن من أربی الربا الإستطالة فی عرض المسلم بغير الحق] (1)

هرآئينه حرام ترين سود، دست درازی بنا حق به آبروی مسلم است.

درآخر، ما برای بوطی می گوئيم: آيا شما متوجه شده ايد که شما کلام فوق خود برسلف اين امت رد نموده ايد وائمه مجتهدين را تکفير کرده ايد زيرا درميان آنها کسانی هستند که توسل را به نبی وبغير ازنبی ازمردمان صالح بعد ازوفات شان جائز نمی دانند مانند امام ابوحنيفه ويارانش رحمهم الله، ابوحنيفه رحمه الله تعالی گفته است:

[أکره أن يتوسل إلی الله إلا بالله].

چنانچه قبلاً هم ذکرشد واگرسخن فوق خويش را دانسته گفته باشيد، يک مصيبت است واگربه نادانی گفته باشيد مصيبت بزرگتر است.

برميگرديم باينکه هرآدمی مخلص ومنصف به يقين ميداند که الحمد لله ماازهمه بيشتربا رسول الله صلی الله عليه وسلم محبّت داريم وازهمه بيشتر قدر وحق وفضل او را می شناسيم وباين ايمان داريم که وی افضل النبيين وسيّد المرسلين وخاتم شان وبهترشان است، واوصلی الله عليه وسلم صاحب لواء محمود وحوض مورود وشفاعت عظمی  وصاحب  وسيله وفضليت 


1- اين حديث را احمد وابوداود ازسعيد بن زيد روايت کرده است وسندش صحيح است
وصاحب معجزات باهرات است، والله تعالی بادين وی هردين سابق را منسوخ نموده است وبروی (سبع مثانی) و(قرآن عظيم) را نازل کرده است وامتش را بهترين امتها گردانيده است که برای راهنمائی مردمان بيرون شده اند ومانند فضائل ومناقب ديگراوصلی الله عليه وسلم که بيانگر بزرگ وجاه بلند اوست صلی الله عليه وسلم تسليما کثيرا.

من می گويم که مايان – والحمد لله- ازهمهء مردم پيشتر ومقدم تراعتراف داريم برهمه مناقب رسول الله صلی الله عليه وسلم، شايد که منزلت ومقام رسول الله صلی الله عليه وسلم، درنزد ما بيشتر ازکسانی باشد که مدعی محبّت وی اند وبه قدر دانی وی تظاهر می کنند، زيرا معيار برای قدردانی ومحبت با رسول الله صلی الله عليه وسلم فقط درپيروی ازوی ودرامتثال مأمورات ودراجتناب ازمناهی او صلی الله عليه وسلم است چنانچه الله تعالی گفته است: (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( سوره آل عمران آيه 31.
بگو: اگر شما الله تعالی را دوست داريد، پس پيروی مرا کنيد تا خدا شما را دوست بدارد وگناه های شما را بيامرزد.

مايان بفضل خداوند تعالی برطاعت خداوند تعالی وبرپيروی پيامبرش حرصمند تر ازهمه مردم ايم واين دو چيز صادق ترين دليل برمحبت خالص با رسول الله صلی الله عليه وسلم است، برخلاف غلو وافراط درتعظيم رسول الله صلی الله عليه وسلم که الله تعالی ازهر دوی آن منع کرده است. چنانچه گفته است: (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ((((( سوره النساء آيه 171.
ای اهل کتاب، دردين خود غلو نکنيد، ودرباره خدا نگوئيد مگرحق را.

چنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم هم ازغلو وافراط منع کرده است. چنانچه گفته است[لاتطرونی کما اطرت النصاری ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله] (1)

دروصف من ازحد تجاوز نکنيد چنانچه نصاری دروصف ابن مريم ازحد تجاوز کردند، من فقط بنده ام پس مرا بندهء خدا وپيامبرش بگوئيد.

مناسب باين موضوع است که بگويم:

اگرحاجی دروقت زدن جمره در"منی" با سنگريزه های نسبتاً بزرگ جمره بزند، پس رسول الله صلی  الله عليه وسلم آن را غلو دردين گفته است وفرموده است که بايد آن سنگريزه باندازه سنگريزهء خورد با شد که آن را خذف می گويند، ازابن عباس رضی الله عنه روايت است: اومی گويد که رسول الله صلی  الله عليه وسلم برايم درصبح روز جمره عقبه گفت: برايم سنگ ريزه جمع کن، پس من برايش سنگ ريزه بقدر حجم (خذف)(2).



1- اين حديث را بخاری درصحيح خود روايت کرده است وترمذی هم درشمائل واحمد ودارمی هم.
2- کلمه خذف درميان سنگ چل وهسته خرما مشترک است اما درينجا هسته خرما مراد است وبرای بيان حجم سنگ چل است.(مترجم).

 جمع کردم وچون آن سنگ ريزه ها را بردست اوگذاشتم برايم گفت: سنگ ريزه برای زدن جمره بايد که باندازه همين ها باشد، سه بار آن را گفت: وبازگفت: که ازغلو دردين خود داری کنيد زيرا که مردمان سابق را غلو دردين هلاک نمود. (1).

رسول الله صلی  الله عليه وسلم نهی کردن ازاستعمال سنگ ريزه بزرگ را درجمره زدن يک مسأله رمزی درحساب آورده است باين بيان که غرض اززدن جمره محاربه با شيطان وفرو گذاشت نمودن وی است، محاربهء حقيقی وکشتن شيطان ازآن مراد نيست، پس برهر مسلمان است که حقيقت امر را بفهمد وشيطان را که دشمن سرسخت انسان است ترک گويد، غيرازين چيزی ديگرمراد نيست.

وبا اين که رسول الله صلی  الله عليه وسلم ازغلو نمودن در دين تحذير سخت کرده است، متاسفانه مسلمانان را می بينيم که دردين خود غلو نموده اند وبرراه اهل کتاب رفته اند، چنانچه يکتن از غلو کنندگان دردين گفته است:

    دع ما  ادعته  النصاری فی  نبيهم

واحکم بما شئت مدحاً فيه واحتکم
بگذار آن وصف را که نصاری با آن پيامبر خود را ستودند، وتو بهر صفتيکه می خواهی رسول الله صلی  الله عليه وسلم را ستايش کن، گويندهء آن شعر را بسا ازمسلمانان بزرگ می پندارند وبرقصيدهء مشهورش که برده نام دارد خوش آوازی وبآن تبرک می کنند، وبمناسبت تولد اطفال ودرمجالس  وعظ وعلم 


1- اين حديث را احمد ونسائی وابن ماجه وغيرآنها روايت نموده اند واسنادش صحيح است وهم درسلسلة الأحاديث الصحيحة تخريج شده است (نقل ازتعليق التوسل).
آن را می سرايند وآن را دليل قربت به الله تعالی ودليل محبّت با رسول الله صلی  الله عليه وسلم می دانند.
من می گويم: اين شاعر گمان کرده است که مراد به حديث فوق که ازافراط دروصف رسول الله صلی  الله عليه وسلم نهی کرده است اين است که رسول الله صلی  الله عليه وسلم را فقط نبايد پسرخدا گفت، اما غير ازآن بهرصفتيکه خواسته باشد بايد که او را بآن بستايد، درحاليکه اين عمل کاملا غلط وگمراهی آشکاراست، زيرا که کلمه(اطراء) در(لاتطرونی) که ازآن نهی صورت گرفته است (1) احتمال يکی ازدو معنی را دارد.

معنی اول اين که شايد ازمدح مطلق برای رسول الله صلی  الله عليه وسلم منع کرده است. (2)
معنی دوم اين که شايد ازمدحی منع کرده باشد که ازحد متجاوز باشد، پس اگرمعنی اول مراد باشد يعنی حديث ازمدح مطلق منع کرده باشد، پس بخاطر سد ذريعه است وبخاطر اکتفاء نمودن، به صفاتی است که الله تعالی برای اوبرگزيده است مانند صفات: نبی، رسول، حبيب وخليل وصاحب خلق عظيم چنانچه الله تعالی دروصف اوگفته است: (((((((( (((((((( (((((( ((((((( سوره القلم آيه: 4.


1- يعنی درحديث فوق مسلمانان ازاطراء درحق رسول الله صلی الله عليه وسلم منع شده اند واطراء: ازحد گذشتن درمدح ويا مطلق مدح را می گويند.(مترجم)

2- مدح مطلق باين معنی است که شخصی بيايد، علاوه برصفاتيکه الله تعالی با آن پيامبرخود را ستوده است، باصفاتی بستايد که خودش درذات رسول الله صلی الله عليه وسلم ازروی دانش آن صفات را ميداند، پس بنا برين معنی مراد به (لا تطرونی) اين می شود که ای مردم مرا با صفاتی نستائيد که غيرازآن صفاتی باشد که مرا خدا بآن ستوده است، هرچند که آن صفات را شما درمن ميدانيد، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم اين را بخاطر تواضع گفته است، ويا بخاطر سد ذريعهء واقع شدن درصفتيکه ازرسول الله صلی الله عليه وسلم نباشد گفته است. (مترجم).

يعنی توای پيامبر برخصلت بزرگ قرارداری.

اکتفاء کردن بر صفاتيکه الله تعالی برای رسول الله صلی  الله عليه وسلم نموده است بخاطر اين است که برای بشر امکان ندارد که بهتر ازتوصيف الله تعالی :

برای رسول الله صلی  الله عليه وسلم ستائش کنند وهم ستائش مردم هيچ ارزش ندارد دربرابر ستائش الله تعالی که از رسول الله صلی  الله عليه وسلم کرده است وبرآن شهادت داده است.

بزرگ ترين مدحی که ما برای رسول الله صلی  الله عليه وسلم می کنيم اين است که دربارهء اوبگوئيم: آنچه را که الله تعالی دربارهء اوگفته است: (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((
محمد صلی الله عليه وسلم بنده الله ورسولش می باشد. واين مدح بزرگترين تزکيه برای رسول الله صلی  الله عليه وسلم است طوريکه نه درآن افراط است ونه تفريط، نه غلواست ونه تقصير، واو تعالی محمد صلی الله عليه وسلم را درحاليکه دراعلی ترين درجات وبالاترين اکرام ازجانب الله تعالی قرارداشت، به عبوديت ستوده يعنی درحاليکه رسول الله صلی  الله عليه وسلم درشب معراج به آسمان ها بالا شده بود وبرايش نشانه های بزرگ ارائه گرديده بود پس اورا درهمان حال به عبوديت ستائش نمود چنانچه گفته است:
((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( سوره الإسراء آيه 1(1)
واگرمراد معنی دوم باشد يعنی (لاتطرونی) ازمدحی منع کرده باشد که ازحد متجاوز باشد پس درين صورت معنی (لاتطرونی) چنين می شود که درمدح من مبالغه نکنيد ومرا بآنچه مستحق آن نيستم نستائيد وبرخی ازصفات خاصهء الله تعالی را برای من ثابت نکنيد.

اما راجح معنای اول است يعنی معنی اول ازکلمه: (لاتطرونی) که منع نمودن ازمدح مطلق است راجح است يعنی راجح اين است که همين معنی مراد رسول الله صلی الله عليه وسلم نه معنی دوم (2).

به دو دليل: اول جمله آخردرحديث:

[فقولوا: عبد الله ورسوله]

يعنی شما دروصف من اکتفاء به وصفی کنيد که الله تعالی مرا بآن ستوده است وآن اين است که مرا بندهء خود ورسول خود گفته است.


1- يعنی پاک است ذاتيکه بندهء خود را درشب ازمسجد حرام به مسجد اقصی برد.

2- حاصل معنی دوم اين است که رسول الله صلی الله عليه وسلم با جمله: (لاتطرونی) ازمدح مطلق منع نکرده است، بلکه ازمدح مبالغه آميز منع کرده است، يعنی يک مسلمان می تواند، علاوه برصفاتيکه الله تعالی با آن پيامبرخود را ستوده است با صفاتی بستايد که خودش دررسول الله صلی الله عليه وسلم ميداند مگرلازم است که درين صفات دومی ازحد تجاوز نکند چنانچه برخی ازصفات خاصهء الله تعالی را برای رسول الله صلی الله عليه وسلم نسبت ندهد. (مترجم).
دوم: عنوان وترجمة الباب که ازطرف برخی ازائمه حديث برای حديث: (لاتطرونی) منعقد شده است چنانچه امام ترمذی برای حديث: لاتطرونی..... اين عنوان را کاربسته: باب تواضع النبی صلی الله عليه وسلم بنا بران ازين عنوان فهميده می شود که امام ترمذی حديث: لاتطرونی.... را برمعنی اول آن که نهی ازمدح مطلق است حمل کرده است زيرا همين معنی اول است که باعنوان فوق (باب تواضع النبی صلی الله عليه وسلم) سازگاراست.

تنبيه

بدانکه دربرخی ازطريق ديگر که ذريعهء آن، حديث آن مرد نا بينا روايت شده است دو(زيادت) آمده است، ضرورميدانيم که شذوذ وضعف آن دو (زيادات) را بيان کنيم تا برای خواننده، دليل برضعف آن دردست باشد، وتا فريفته نشود بقول کسيکه با آن دو (زيادات) برضد حق وخلاف صواب احتجاج می کند.

زيادت اول:

زيادت اول، زيادة حماد بن سلمه است، وی گفته است: برای ما حديث بيان کرد ابوجعفر الخطمی.... پس قسمت ديگر ازاسناد را مانند روايت شعبه بيان کرد. 

ومانند روايت شعبه متن را نيز ذکرکرده مگرباکمی اختصار ودرآخر متن بعد ازين قول:

[وشفع نبيی فی رد بصری]

اين جمله را اضافه کرده است: 

[وإن کانت حاجة فافعل مثل ذلک]

اين زيادت را باسند مذکور ابوبکر بن ابي خيثمه درتاريخ خود روايت کرده است، چنانچه گفته است:

[حدثنا مسلم ابن ابراهيم: حدثنا حماد بن سلمه به]

شيخ الإسلام ابن تيميه درکتاب خود (القاعدة الجليلة ص: 102) زيادت مذکور را : [وإن کانت حاجة فافعل مثل ذلک] ضعيف گفته است وعلّت را چنين معرفی نموده است که حماد بن سلمه آن زيادت را به تنهای روايت کرده است، کسی ديگر درروايت آن زيادت باوی شريک نمی باشد، وعلّت ديگرآن را چنين معرفی کرده است که روايت حماد مخالف با روايت شعبه است وشعبه ثقه تراز همه رجالی می باشد که حديث نا بينا را روايت کرده اند.

اين علت که ابن تيميه درضعيف بودن آن زيادت گفته است با قواعد نقد احاديث برابراست مخالف آن نيست.

(غماری) که درمصباح خود (ص: 30) گفته است که (حماد) ثقه است وازرجال صحيح است وزيادت ثقه مقبول است، اين گفته اش ازغفلتش نشأت کرده است ويا اين که ازقاعدهء مقرردرمصطلح الحديث تجاهل کرده است، زيرا زيادت ثقه وروايتش در صورتی مقبول می باشد که ازراوی آوثق (ثقه تر) مخالف نباشد، حافظ ابن حجر درشرح نخبه گفته است: (زيادت ثقه درصورتی مقبول است که منافی با اوثق نباشد واگر راوی راجح تر، درجهت خلاف اوواقع شد پس راجح را محفوظ گويند يعنی را جح را مقبول گويند وجهت مخالف آن را شاذ گويند يعنی ضعيف گويند).

(البانی می گويد) من می گويم که شرط مذکور درروايت حماد بن سلمه وجود ندارد، زيرا که حماد مذکور هرچند که ازرجال مسلم است مگر بدون ازشک درحفظ پائين تر ازشبعه است، واين امربرای شما درصورتی واضح می شود که ترجمهء هردو را درکتابهای ناقدين رجال بنگريد، ترجمه مرد اول يعنی حماد را حافظ ذهبی درکتاب خود (الميزان) آورده است، وذهبی درکتاب مذکور خود فقط ترجمه راويانی را ذکرمی کند که درآن ها سخن گفته شده باشد. يعنی ازطرف برخی ازنقاد حديث جرح شده باشند وذهبی حماد را چنين وصف کرده است: (ثقة له أوهام) يعنی ثقه است وخطايی ها دارد، درحاليکه حافظ ذهبی شعبه را درميزان خود ذکرنکرده است، اگرشما درعبارت ابن حجر که ترجمهء آن دو مرد را درکتاب خود (التقريب) ذکرنموده است، تأمل کنيد بخوبی برای تان واضح می شود که درميان آن دو مرد فرق هست، حافظ در: (التقريب) گفته است: (حماد بن سلمة ثقة عابد، أثبت الناس فی ثابت وتغير حفظه بآخره) بعد ازآن درترجمه(شعبه) گفته است: (شعبه بن حجاج ثقة، حافظ، متقن کان الثوری يقول: هوأميرالمؤمنين فی الحديث وهوأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وکان عابداً).
چون برای تان واضح شد که شعبه أوثق ازحماد است پس ميدانی که مخالفت حماد ازشعبه درزيادت حديث مذکور موجب عدم قبول آن زيادت می شود زيرا که درآن زيادت مخالفت ثقه ازاوثق آمده است پس آن زيادت را شاذ می گويند، چنانچه سخن حافظ ابن حجر درشرح نخبه برآن تصريح است وشايد که حماد آن زيادت را در وقتی روايت کرده باشد که حفظش تغيير کرده باشد پس لاجرم درخطاء واقع شده است.

امام احمد بن حنبل هم به شذوذ اين زيادت اشاره نموده است، زيرا که احمد آن حديث را يعنی حديث نا بينا را ازطريق (مؤمل) که ابن اسماعيل است ازحماد به تعقيب روايت شعبه، روايت کرده است، مگراحمد بن حنبل لفظ حديث نابينا را ازين طريق يعنی طريق مؤمل بن اسماعيل ذکرنکرده است، بلکه لفظ حديث را برلفظ حديث شعبه که پيشتر ازآن ذکرشده است، حواله داده است، چنانچه اين عبارت را استعمال کرده است: (فذکرالحديث)، درپهلوی اين که عبارت احمد (فذکرالحديث) اشاره به شذوذ آن زيادت است، احتمال اين را هم دارد که زيادت مذکور اصلاً درروايت مؤمل مذکور ازحماد وجود نداشته باشد، وازهمين جهت است که بوجود آن زيادت در روايت مؤمل ازحماد تصريح نه کرد، زيرا عادت حفاظ حديث برين جاری است، وقتيکه يک روايت را بر روايت ديگر حواله ميدهند يعنی متن يک طريق را برمتن طريق ديگر حواله ميدهند. پس آنچه که درين متن حواله شده زائد باشد آن را بيان می کنند، چون احمد آن را درروايت مؤمل بيان نکرده است، اشاره اين است که آن زيادت درروايت مؤمل مذکوروجود ندارد.

خلاصهء سخن اين است که زيادت مذکور ثابت نيست چون شاذ است، واگرثابت هم باشد، دليل برتوسل به ذات رسو الله صلی الله عليه وسلم شده نمی تواند زيرا که احتمال دارد که معنی آن زيادت: (فافعل مثل ذلک) اين باشد: يعنی مثل آن درآينده عمل کن، يعنی درحال زندگی رسو الله صلی الله عليه وسلم درنزدش بيا وازوی دعا بخواه وبه دعايش توسل کن، وضوبساز، ونماز بگزار وبآن دعايکه رسو الله صلی الله عليه وسلم برايت آموخت دعا کن. والله آعلم

زيادت دوم:

زيادت دوم، قصه يک مرد است با عثمان بن عفان رضی الله عنه، آن مرد درين قصه به رسو الله صلی الله عليه وسلم   توسل نموده است، بعد ازآن عثمان رضی الله عنه برآن رحم کرده است وحاجتش را برآورده ساخته است، اين قصه را طبرانی در(معجم الصغير ص: 103-104) وهم در(المعجم الکبير 3/2/1-2) ازطريق عبد الله بن وهب واو ازشبيب بن سعيد مکی واو ازروح بن القاسم واو ازابوجعفر الخطمی المدنی واو از ابوامامه بن سهل بن حنيف وسهل ازعم خود عثمان بن حنيف روايت کرده است.

بدين طور: مردی جهت برآوردن حاجت خويش درنزد عثمان بن عفان رضی الله عنه رفت وآمد می کرد، عثمان رضی الله عنه باو هيچ التفات نمی کرد وحاجت اورا بر آورده نمی ساخت، پس همان بود که آن مرد باعثمان بن حنيف روبرو شد، پس برايش ازين پيش آمد عثمان رضی الله عنه شکايت نمود پس عثمان بن حنيف برای آن مرد گفت: دروضو گاه برو وضو بساز باز مسجد برو آنجا دورکعت نماز بگذار بعد ازان بگو:

[اللهم إنی أسألک وأتوجه إليک بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم، نبی الرحمة، يا محمد إنی أتوجه بک إلی ربک عزول جل فيقضی لی حاجتی] (1).

بعد ازآن حاجت خود را بياد آور سپس درنزد من بيا تا من همراه تو درنزد عثمان بن عفان رضی الله عنه بروم، پس آن مرد رفت وهمان طورکرد که عثمان بن حنيف برايش گفته بود، بعد ازان به درگاه عثمان بن عفان رضی الله عنه آمد پس دربان آمد ازدست اوگرفت واو را درنزد عثمان رضی الله عنه برد، پس عثمان رضی الله عنه او را باخود بربساط بنشاند وبرايش گفت: چه حاجت داری؟ آن مرد حاجت خود را ياد آورشد پس عثمان رضی الله عنه حاجتش را برآورده ساخت بعد ازآن عثمان رضی الله عنه گفت: پيش ازين تاهمين لحظه حاجت شما بيادم نشده است.


1- خدايا ازتو سوال می کنم وبتو متوجه می شوم به پيامبرما محمد صلی الله عليه وسلم که پيامبر رحمت است ای محمد بوسيله تو من پروردگار تو متوجه شدم تا حاجت مرا برآورده سازد.
 باز برايش گفت: هرحاجتيکه برايت رخ ميدهد، پس درنزد ما بيا، بعد ازآن آن مرد از نزد عثمان بن عفان برآمد وبا عثمان بن حنيف روبرو شد پس برای عثمان حنيف گفت: خدا شما را جزای نيکو دهد، عثمان بن عفان درحاجتم هيچ نظرنمی کرد وبسوی من التفات نمی نمود تا که شما در غيابم حاجت مرا باو ياد آورشديد، پس عثمان بن حنيف گفت: بخدا من برای اوچيزی نگفته ام، مگر من روزی با رسو الله صلی الله عليه وسلم حاضربودم که يک مرد نابينا درنزدش آمد وازنابينائی خود شکايت کرد، پس رسو الله صلی الله عليه وسلم برايش گفت: برکوری صبرکن! آن نابينا گفت: يا رسو الله من قائدی ندارم تا مرا بر راه برد ومن دچار مشکل شده ام، پس رسو الله صلی الله عليه وسلم برايش گفت: به وضو گاه برو وضو بساز، بعد ازان دو رکعت نما کن بعد ازآن باين دعاها دعا کن.... عثمان بن حنيف گفت: بخدا مايان ازهم جدانشده بوديم وهمچنان درميان خود صحبت می کرديم که آن مرد درنزد ما آمد وچنان بينا شده بود که گويا هرگز کورنبوده.

طبرانی گفته است: حديث فوق را از(روح بن القاسم) جزاز: (شبيب بن سعيد که ابوسعيد مکی است) کسی ديگر روايت نکرده است يعنی شبيب در روايت مذکور از روح بن القاسم متفرد است.

وشبيب (ثقه) است وشبيب مذکورهمان کسی است که پسرش (احمد بن شبيب) ازوی روايت می کند، يعنی احمد ازشبيب (پدرش) وپدرش از(يونس بن يزيد الأيلی) روايت می کند.

طبرانی می گويد: حديث فوق را شعبه از (ابوجعفرالخطمی) که نامش: (عميربن يزيد) است روايت کرده است، وابوجعفر مذکور(ثقه) است وازشعبه تنها عثمان بن عمربن فارس حديث فوق را روايت کرده است. يعنی: (عثمان بن عمربن فارس) درروايت حديث مذکور ازشعبه متفرد است. طبرانی گفته است که حديث مذکور صحيح است.

(البانی می گويد) : من می گويم: اينجا دوچيز است که بايد درنظر گرفته شود: يکی اصل حديث وديگر قصه آن مرد باعثمان بن عفان.... درصحيح بودن اصل حديث شک نداريم چنانچه بعداً واضح می شود، مگربحث ما درصحت قصهء مذکوراست بدينطور که آن قصه را از(روح بن القاسم

 تنها (شبيب بن سعيد) روايت کرده است، چنانچه طبرانی گفته است.... وشبيب مذکور جرح شده است خصوصاً جرح در وی درآن صورت زياد بوده که ابن وهب ازوی روايت کرده باشد وشما ديديد که قصه مذکور را ابن وهب ازوی روايت کرده است، مگر ابن وهب درروايت قصه مذکور ازشبيب دو تن متابع دارد يکی اسماعيل وديگر احمد که پسران شبيب مذکوراند يعنی قصه مذکور را مانند ابن وهب پسران شبيب (اسماعيل واحمد) نيز از(شبيب) روايت نموده اند.

(البانی می گويد) من اسماعيل را نمی شناسم وهيچ کسی را نديده ام که ازوی نام برده باشد وهيچ کس او را درجملهء راويان حديث ازپدرش ذکرنکرده است برخلاف برادرش (احمد) که وی (صدوق) است يعنی روايتش بدرجه حسن است.

مگرسخن ما اصلا دربدرش (شبيب) است پس خلاصهء سخن ائمه حديث دروی اين است که اواز ناحيهء حفظش ضعيف است، مگردريک صورت ضعيف نيست وبلکه ثقه است که حديث را پسرش (احمد) ازوی روايت کرده باشد وبا آن هم حديث را شبيب خاص از يونس روايت کرده باشد، نه ازکسی ديگر پس درينصورت شبيب مذکور حجت حساب می شود. بنگريم که ذهبی درميزان خود در بارهء شبيب مذکور چه مي گويد؟ او می گويد: (صدوق يغرب) يعنی وی ازناحيهء حفظش ضعيف است.

ذهبی گفته است: شبيب را ابن عدی درکتاب خود (الکامل) ذکرنموده است: شبيب يک نسخه کتاب احاديث دارد ازروايت يونس بن يزيد، واين نسخه کتاب که ازروايت يونس مذکوراست، مستقيم است، يعنی مقبول وثابت است.

ابن عدی باز گفته است: ابن وهب ازشبيب مذکوراحاديث منکر را روايت کرده است (1).

ابن عدی می گويد: علی ابن المدينی گفته است: شبيب مذکور به مصر جهت تجارت رفت وآمد می کرد وکتاب او (نسخهء مذکورش) صحيح است ومن کتاب مذکورش را ازپسرش (احمد) نوشته ام.

ابن عدی می گويد: شايد غلطی وخطائی شبيب مذکور درصورتی باشد که ازحفظ خود روايت می کرد ومن گمان می کنم که غلطی های فوقش قصدی وعمدی نباشد اما وقتيکه پسرش (احمد) از پدر خود (شبيب) آن احاديثی را روايت می کرد که پدرش ازيونس روايت کرده بود، توفکرمی کردی که شبيب مذکور يونس دوم است (يعنی روايتش صحيح می بود) اين بود سخن ابن عدی.

ازگفتار فوق حفاظ حديث، فهميده شد که به دوشرط حديث شبيب قبول است: 

اول: اينکه حديث را احمد ازپدرش (شبيب) روايت کرده باشد.


يعنی روايت ابن وهب ازشبيب هم ضعيف است. مترجم 
دوم: اينکه شبيب ازيونس روايت کرده باشد، درغير آن روايت شبيب ضعيف است وسبب آن اين است که درنزد شبيب نوشته های يونس بن يزيد موجود بود، چنانچه ابن ابی حاتم درکتاب خود: (الجرح والتعديل ص: 2/ 359) ازپدرخود روايت می کند: شبيب چنان بود: وقتيکه ازنوشته های خود روايت می کرد خطا نمی شد، واگر ازحفظ خود روايت می کرد وهم (خطا) می کرد. چنانچه ابن عدی گفته بود.....

(البانی می گويد) : بنابر بيان فوق، گفتار، ابن حجر که در کتاب خود: (التقريب) حال شبيب را بيان کرده است:

(لابأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب) (1). 

قابل بحث ونظر است: باين دليل که ابن حجر باعبارت فوق خود درخيال خواننده می اندازد که اگراحمد ازشبيب مذکور حديث را روايت کرده باشد، مطلقا قبول است هرچند که شبيب ازغير يونس هم آن حديث را روايت کرده باشد، درحاليکه چنين نيست، بلکه همان روايت احمد ازپدرش (شبيب) قبول است که شبيب ازيونس روايت کرده باشد ودليل آن گذشته. اين قيد را که ما برای قبول روايت احمد ازشبيب گذاشتيم خود حافظ ابن حجر بآن اشاره نموده است، زيرا ابن حجر شبيب مذکور را درمقدمهء فتح الباری(133) درجمله همان رجال بخاری ذکرنموده است که درآنها طعن گفته شده است، بعد ازآن ابن حجر ازکسانی نام برده است که شبيب را ثقه گفته اند وسخن فوق ابن عدی را نيز نقل کرده است وسپس ازشبيب بدين عبارت دفاع کرده است.


1- يعنی حال شبيب اين است که اگر پسرش احمد ازوی حديث را روايت کرده باشد آن حديث بدرجه حسن است اما روايت ابن وهب ازشبيب قبول نيست.

(من می گويم: بخاری آن عده احاديث را ازشبيب روايت کرده است که پسرش احمد ازشبيب وشبيب ازيونس روايت کرده است وبخاری هيچ روايت ابن وهب را که ازشبيب روايت کرده است درکتاب خود داخل نه کرده است) اين بود معنی عبارت ابن حجر.

(البانی می گويد): پس ديده شد که حافظ ابن حجر رحمه الله با کلام فوق خود درمقدمهء فتح الباری به اين اشاره نموده است که طعن درشبيب پا برجا است اگر روايت شبيب ازغير يونس باشد اگر چه روايت احمد ازشبيب مذکور باشد.

(البانی ميگويد): اين که ما گفتيم حق است وبايد که سخن حافظ ابن حجر که درتقريب آمده است برسخنش درمقدمهء فتح الباری محمول شود تا درميان دوسخنش توافق وهم آهنگی پيدا شود وتعارض رفع شود.

هرگاه تحقيق فوق را خوب فهميديد برای تان واضح می شود که قصه مذکور ضعيف است يعنی ثابت نيست وقابليت احتجاج را ندارد.

(البانی می گويد): درقصهء مذکور علّت ديگربنظرم رسيد که موجب عدم ثبوت آن قصه می شود وآن علّت: اختلاف روايت ازاحمد است بدين معنی که ما پيشتر گفته بوديم که احمد صدوق است، ومانند ابن وهب حديث مذکور را باقصهء آن مرد، ازشبيب روايت کرده است، مگرازاحمد مذکور طور ديگر هم روايت شده است که در آن ذکرقصهء نيست، بلکه فقط حديث ذکرشده است، باين بيان که آن حديث را (ابن السنی) درکتاب خود: (عمل اليوم والليلة ص: 203) وحاکم / 5661 به سه طريق ازاحمد بن شبيب روايت کرده است ودرآن قصه وجود ندارد.

همچنان آن حديث را بدون ازقصه مذکور (عون بن عماره البصری) از: (روح بن القاسم) روايت کرده است، به نقل ازمستدرک حاکم (عون) مذکور اگرچه ضعيف است مگر روايتش بهتر ازروايت شبيب است، زيرا روايت (عون) با روايت شعبه وحماد بن سلمه که هر دو ازابوجعفر الخطمی روايت کرده اند موافق است.

خلاصهء سخن اين است که قصهء مذکور ضعيف ومنکر است ازسه وجه: 

1- ضعف حفظ راوی که حديث را به تنهائی روايت کرده است وان راوی (شبيب) است.

2- اختلاف روايت ازو.
3- مخالفتش ازثقات: مانند شعبه وحماد، زيرا اين ثقات آن قصه را درروايات خود ذکرنکرده اند. وجوديک امرازامور سه گانهء ذکرشده برای سقوط قصهء فوق کفايت می کند، چه جائيکه سه امرفوق همه درآن جمع شوند. 

ازجملهء تعصبات عجيب وپيروی ازهوای نفس اين است که شيخ (الغماری) روايات آن قصه را درکتاب خود: المصباح (12-17) ازطريق بيهقی در(الدلائل) وازطريق طبرانی ذکرکرده است، مگر برآن روايات سکوت نموده است ودرباره آن هيچ نگفته است، نه آن را تصحيح کرده است ونه تضعيف وعلتش واضح است، تصحيح بخاطر اين نکرده است که تصحيح آن ازلحاظ صناعت علم حديث ممکن نيست اما تضعيف ممکن است ولی تضعيف هم نکرده است بخاطر چه؟ علّت آن واضح است.

مانند صاحب مصباح يک مرد ديگر، درکتاب خود: (الاصابة)چيزی را ذکرکرده است واوهم بمقصدش نرسيده است، زيرا آن مرد در صفحه (21-22) کتاب خود حديث مذکور راباقصه اش ايراد کرده است بعد ازآن گفته است: (اين حديث را طبرانی درمعجم صغير وکبير خود صحيح گفته است)!

درين قول صاحب (الاصابة) بااينکه خيلی مختصراست ازچند وجه غلطی ديده می شود.

اول:- طبرانی هرگزحديث مذکور را درمعجم کبير خود تصحيح نکرده است، بلکه آن را فقط درمعجم صغير خود تصحيح کرده است، اينکه من برای خوانندگان بطور مستقيم حديث مذکوررا از معجم صغير نقل می کنم، آن را بالواسطه نقل نمی کنم، چنانچه آنها بالواسطه نقل کرده اند زيرا که آن ها درين علم شريف بازوان کمزور وضعيف دارند، مَثَل عربی است: 

(من ورد البحر استقل السواقيا).

کسيکه وارد بحرشود آب جويچه را کم می پندارد.

دوم:- طبرانی که درمعجم صغير حديث فوق را صحيح گفته است فقط خود حديث را صحيح گفته است، اما قصه را صحيح نگفته است، دليل برآن گفتار خود طبرانی است، چنانچه پيشتر ذکرشد: (اين حديث را شعبه روايت کرده است وحديث صحيح است).

پس اين گفتار طبرانی تصريح برين است که حديث روايت شده ازطرف شعبه صحيح است وشعبه فقط حديث را روايت کرده است نه قصه را پس معلوم شد که آن قصه را طبرانی تصحيح نکرده است، پس برای مخالفين ما تصحيح طبرانی حجت شده نمی تواند.

سوم:- بفرض اينکه قصهء آن مرد با عثمان بن حنيف ازلحاظ روايت ثابت هم باشد ديده می شود که عثمان بن حنيف برای آن مرد، همهء دعای آن مرد نابينا را، تعليم نداده است، بلکه اين دوجمله را ازآن ساقط نموده است: 

[اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه]

آن دوجمله را بخاطر چه ساقط نموده است؟ بخاطر اين که عثمان با سليقه عربی خود خوب فهميده که اين جمله درصورتی گفته می شود ودرصورتی گفتنش بجا است که رسو الله صلی الله عليه وسلم برای آن مرد(1) دعا کرده باشد چنانچه درحيات خود برای آن مرد نا بينا دعا کرده بود، پس چونکه رسو الله صلی الله عليه وسلم برای اين مرد دعا نکرده بود، بنا برآن عثمان حنيف آن دو جمله را ذکرنکرد.

شيخ الاسلام ابن تيميه درصفحه (104) کتاب خود القاعدة الجليلة می گويد: برای همه معلوم است: هرگاه کسی بعد ازمرگ رسو الله صلی الله عليه وسلم بگويد: [اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه] (2)

چون رسو الله صلی الله عليه وسلم برايش دعا نکرده است، پس گفتار مذکورش باطل است.

ابن تيميه علاوه می کند: ازينکه عثمان بن حنيف آن مرد را نفرفرموده بود که از رسو الله صلی الله عليه وسلم چيزی بخواهد وبرايش نگفته بود که دردعای خود بگويد: [اللهم فشفعه فی] يعنی خدايا دعای او را دربارهء من قبول کن.

وهم برای آن مرد دعای ماثور را درقصهء نابينا بطورکامل تعليم نداده بود، بلکه برايش قسمتی ازآن دعای ماثور را تعليم داده بود، ودرين قسمت دعاهم چيزی نيست که ازآن فهميده شود.



1- مراد همان مرد است که قصهء اش با عثمان بن حنيف ذکرشده است، نه آن مرد نا بينا که قصهء اش با رسول الله صلی الله عليه وسلم روايت شده است.

2- خدا يا دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم را دربارهء من قبول کن، خدايا اين دعای مرا درباره قبول شدن دعای رسول الله صلی الله عليه وسلم قبول کن؟

 رسو الله صلی الله عليه وسلم برای آن مرد شفاعت (دعا) نموده است، پس اگر آن مرد دردعای خود گفته بود: (فشفعه فی) پس اين دعايش يک سخن بی معنی بود، پس با ملاحظه بی معنی بودن اين دعا بود که عثمان بن حنيف آن مرد را نفرفرمود که آن دعا را استعمال کنيد. عثمان بن حنيف دعای ماثور را از رسو الله صلی الله عليه وسلم برای آن مرد تعليم نداد بلکه دعای ديگر ا برايش تعليم داد که از رسو الله صلی الله عليه وسلم ماثورنيست. (1)

وچنين دعا که از رسو الله صلی الله عليه وسلم ماثور نيست، با آن شريعت ثابت نمی شود، مانند همه آنچه که ازافراد اصحاب کرام دربارهء استحباب عبادات يا دربارهء اباحات يا ايجابات ويا تحريمات نقل شود واصحاب ديگر باوی درآن موافق نباشند وهم آنچه که از رسو الله صلی الله عليه وسلم به نقل صحيح نقل شده است با آن موافق نباشد بلکه مخالف آن باشد پس چنين نقل ها سنت گفته نمی شوند تا پيروی اش برمسلمين واجب باشد بلکه نهايت ارزشيکه دارند اين است که مورد اجتهاد قرار می گيرند ودرآن نزاع واختلاف امت جواز ميداشته باشد، پس چنين نقل ها (2) واجب است که به خدا وپيامبرش پيش کرده شوند اين بود عبارت ابن تيميه.


1- آن دعا يعنی دعای عثمان بن حنيف اين است.

[اللهم إنی أسألک وأتوجه إليک بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم نبی الرحمة يا محمد إنی أتوجه إلی ربک عزوجل فيقضی حاجتی].

2- مراد باين نقل ها، افعال واقوال اصحاب کرام است که ازطريق روايت برای ما رسيده است.(مترجم)

بعد ازآن ابن تيميه مثال های زيادی را ازکارهای برخی از اصحاب کرام ذکر نموده است که ديگران با آنها درآن موافق نبودند.

بلکه فقط خودشان آن را انجام داده اند مانند عمل عبد الله بن عمر رضی الله عنه که دروقت وضو آب را درچشمهای خود داخل می کرد. ابن تيميه مثال های ديگر را درکتاب خود: (القاعدة الجليلة) ذکرکرده است پس بآن مراجعه شود.

چون امرازين قرار است که عمل يک فرد ازاصحاب کرام که ديگران باوی درآن موافق نباشند شريعت نيست که پيروی اش برمردم لازم باشد پس معلوم است که آن عمل عثمان بن حنيف. آن هم که نقل آن صحيح باشد. ازهمين قبيل است که اصحاب ديگر باوی درآن موافق نمی باشند باين بيان: اگرما فرض کنيم که عثمان بن حنيف مستحب دانسته است که بعد ازمرگ رسو الله صلی الله عليه وسلم باو توسل کرده شود- بدون اين که دعا يا شفاعت کند- پس درمقابل اين عقيده عثمان بن حنيف ما ديديم که عمررضی الله عنه وبزرگان اصحاب کرام آن توسل را بعد ازمرگ رسو الله صلی الله عليه وسلم جائز ندانسته اند، چنانچه دروقت حياتش جائز دانسته بودند، زيرا آنها دروقت حيات رسو الله صلی الله عليه وسلم برای خواستن بارش باو صلی الله عليه وسلم توسل می کردند، اما چون وفات نمود هرگز باو توسل نکردند، بلکه عمررضی الله عنه دردعای مشهور وصحيح خود، درهنگام خواستن باران، که درنزد همه اهل علم ثابت است، درمحضر مهاجرين وانصار درسال قحطی (رمادة) ساليکه قحطی بشدت رسيده بود، تا جائيکه عمر رضی الله عنه سوگند ياد کرد که طعام روغنی نمی خورد مگر آنگاه که مردم شاداب شوند، چنين گفت:

[اللهم إنا کنا إذا أجد بنا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا].

پس با اين دعا برمردم بارش می شد، البته اين دعای عمررضی الله عنه چيزی است که همه اصحاب کرام آن را ازعمررضی الله عنه شنيدند واو را برآن دعا ثابت گذاشتند وردش نکردند با اين که آن دعا شهرت داشت، پس اين سکوت صحابهء کرام بردعای مذکور ازجملهء ظاهر ترين اجماعات اقراری حساب می شود، وهم معاويه رضی  الله عنه مانند عمر رضی الله عنه دروقت خلافت خويش جهت بارش دعا نموده است، پس اگر توسل به رسو الله صلی الله عليه وسلم بعد ازمرگش مانند توسل باو درحالت حياتش جائز می بود، حتماً اصحاب کرام می گفتند: چگونه مابخود جرأت بدهيم که باوجود رسو الله صلی الله عليه وسلم به عباس ويا به زيد بن الاسود وامثال شان توسل کنيم و رسو الله صلی الله عليه وسلم را که بهترين خلائق وبهترين وسائل وبزرگترين شان درنزد الله تعالی است فرو گذاريم؟ پس چون هيچ يک شان آن را نگفته است وهم معلوم است که اصحاب کرام درحيات رسو الله صلی الله عليه وسلم فقط به دعا وبه شفاعت وی توسل نموده اند وبعد ازوفات او به دعای غير اووبه شفاعت غير اوتوسل نموده اند، پس معلوم شد که درنزد اصحاب کرام، توسل فقط به دعا مشروع است نه به ذات کسی، اين بود سخن ابن تيميه.

(البانی می گويد): علاوه برآنچه ذکرنموديم، درقصهء آن مرد با عثمان بن حنيف جملاتی وجود دارد که اگريک شخص خبير برفضائل اصحاب کرام، درآن جملات فکرکند، پس آن جملات را دليل ديگرميداند برينکه آن قصهء ضعيف ومنکر وغيرثابت است، آن جملات مذکور درقصه اين است.

خليفهء راشد عثمان رضی الله عنه درحاجت آن مرد نظرنمی کرد وباو التفاتی نداشت، پس اين جملات چطور سازگار خواهد بود، با آنچه از رسو الله صلی الله عليه وسلم بروايت صحيح نقل شده است که فرشتگان ازعثمان حيا می کنند؟ وبا آن فضائل که عثمان رضی الله عنه بآن شهرت دارد که عبارت ازشفقت وحلم واحسانش با مردم بود؟ اين همه برما باعث می شود که واقع شدن آن قصه را ازعثمان رضی الله عنه با آن مرد، دور ازعقل پنداريم، زيرا درست بودن آن قصه مستلزم ظلم است که باکمال فضائل عثمان رضی الله عنه منافات دارد.
شبهه سوم

احاديث ضعيف درتوسل (1)

طرف داران توسل غير مشروع که يک امربدعت ونوپيدا دردين است، برای جائز بودن اين نوع توسل به احاديث زياد تمسک کرده اند، چون مايان درين احاديث تأمل کنيم همه آن احاديث ازدو نوع بيرون نمی باشند.

اول:- آن نوع است که نسبتش به رسو الله صلی الله عليه وسلم ثابت ودرست است مگر برمراد شان دلالت ندارد ونظرشان را تائيد نمی کند، مانند حديث آن مرد نابينا که بحث ما مفصل برآن حديث گذشت.


1- بايد واضح وآشکار کنيم که پيشتر ازآغاز شبه ای سوم ودرآخر بحث شبه ای دوم مؤلف عنوانی درکتاب التوسل دارد بنام (تنبيه) وما اين عنوان را با بحث آن يکسره در ترجمه خود ساقط کرديم وازعنوان بعدی آن که شبهء سوم است آغاز کرديم وباعث برين عمل ما اين است که آن عنوان کاملا بحث جانبی است، زيرا مؤلف گرامی در زيرآن عنوان گفته است که دعوت سلفی دعوت اسلامی است وآن را خداوند تعالی برپيامبر خود که خاتم النبيين است نازل کرده است وفقط الله تعالی موسئس اين دعوت است پس ناروا است که کسی مدعی شود وبگويد که من مؤسس دعوت سلفی می باشم، البانی باين بيان خود رد برشيخ محمد نسيب الرفاعی، نموده است چون درذيل کتاب خود : (التوسل إلی حقيقة التوسل ) خود را مؤسس دعوت سلفی معرفی کرده است .(مترجم).

دوم:- آن نوع احاديث است که نسبت آن به رسو الله صلی الله عليه وسلم ثابت نيست وبا آن هم برخی ازين احاديث برمراد شان دلالت ندارد، اگرچه برخی ديگر آن احاديث ضعيف برمراد شان دلالت می کند، واين نوع احاديث که ثابت نمی باشند شمار آن زياد است پس من اکتفا به ذکرمشهور آن می کنم پس می گويم.
حديث اول:

ازابوسعيد خدری رضی الله عنه روايت شده است که رسو الله صلی الله عليه وسلم گفته است: [من خرج من بيته إلی الصلاة فقال: اللهم إنی أسألک بحق السائلين عليک وأسألک بحق ممشای هذا فإنی لم أخرج اشرا ولا بطرا..... اقبل الله عليه بوجهه] (1)
اين حديث را احمد (3/ 21) روايت کرده است ولفظ مذکور از روايت احمد است وحديث فوق را ابن ماجه هم روايت کرده است. شما درکتاب ما (سلسلة الأحاديث الضعيفة شماره 24) حديث مذکور را بنگريد که سندش ضعيف است، زيرا که حديث فوق را عطية العوفی از ابوسعيد خدری روايت کرده است، وعطية العوفی ضعيف است.

چنانچه امام نووی درکتاب خود: (الأذکار) وابن تيميه درکتاب خود: (القاعدة الجليلة) وحافظ ذهبی درکتاب خود: (الميزان) عطية العوفی مذکور را ضعيف گفته اند.


1- کسيکه ازخانهء خود برای نماز برايد وبگويد: خدا يا من بحق سوال کنندگان که برتوهست ازتو می خواهم وبحق همين رفتارم ازتو می خواهم ومن ازروی تکبر وخود بينی نه برآمده ام ......بعدازان الله تعالی بروی مهربانی می کند.
 بلکه حافظ ذهبی درکتاب خود: (الضعفاء: 1/88) گفته است: مجمع علی ضعفه، يعنی برضعيف بودن او ائمه حديث اجماع کرده اند.

وحافظ الهيثمی درجاهای متعددی ازکتاب خود: (مجمع الزوائد) عطيهء مذکور را ضعيف گفته است که ازآن جمله (5/ 236) می باشد.

وابوبکربن المحب البعلبکی عطيه را درکتاب خود: (الضفعاء والمتروکين) آورده است وبوصيری هم او را ضعيف گفته است، چنانچه بعد خواهد آمد وهمچنين حافظ ابن حجرهم اورا باين قول خود ضعيف گفته است.

«صدوق يخطئ کثيراً کان شيعيا مدلسا»

پس حافظ ابن حجر باقول مذکورش سبب ضعف اورا بيان کرده است، وآن دوچيزاست.

اول:- اينکه حفظش ضعيف است، چنانچه برآن اين جمله اش دلالت دارد: (يخطئ کثيرا) اين جمله شبيه بآن جملهء حافظ ابن حجراست که درکتاب خود: (طبقات المدلسين) دربارهء عطيهء مذکوراستعمال کرده است: (ضعيف الحفظ) يعنی وی ازجهت حفظ ضعيف است. حافظ ابن حجر درکتاب خود: (تلخيص الحبيرص: 241 طبع هند) حديث ديگررا ذکرنموده است که درسندش عطية العوفی وجود دارد پس حافظ درآن کتاب عبارت صريح تررا درضعيف بودن عطية العوفی مذکوراستعمال کرده است.

«وفيه عطية بن سعيد العوفی وهوضعيف».

يعنی درسندش عطيه بن سعيد العوفی است واو درروايت ضعيف است.

دوم- اينکه وی مدلس است. مگربرای حافظ ابن حجرمناسب بود که نوعيت تدليس عطيه را بيان می کرد. زيرا تدليس درنزد محدثين چندين قسم است که مشهور ترين آن ازين قرار است: 

اول:- اينکه راوی چيزی را ازکسيکه ملاقاتش باوی ثابت است ويا معاصرت اوبدون ازملاقات باوی ثابت است، به صيغهء احتمال مانند عن ويا قال روايت کند ودرخيال شنونده بيندازد که گويا آن چيز را از وی شنيده است ودرحقيقت ازوی نشنيده باشد. (1) 

دوم:- اينکه راوی نام مشهور ويا لقب مشهور شيخ خود را فرو گذارد ودرعوض آن نام ويالقب غير مشهور او را ذکرکند تاحال او را برمردم پوشانده باشد.
پس محدثين اين نوع تدليس را حرام گفته اند، اگرشيخ اوثقه نباشد، زيرا اين تدليس را بخاطر اين مرتکب شده است تا حالش معلوم نه شود ودرخيال مردم بيندازد که وی مرد ديگر ازجمله ثقات است که نامش بانام وی ويا کنيه اش با کنيه وی موافق بوده است واين نوع تدليس درنزد اهلحديث بنام تدليس شيوخ مشهوراست.


1- روايت حديث به عن يا قال از معاصر غير ثابت اللقاء بشرطيکه بالمباشرة وبالذات آن حديث را ازوی نشنيده باشد. بنام ارسال خفی ياد می شود وحديث مروی مرسل خفی باسم مفعول، وراوی مرسل خفی باسم فاعل ياد می شود واين اصطلاح ازابن حجراست، امام جمهور اين راهم تدليس می گويند وراوی را مدلس باسم فاعل وحديث اورا مدلس باسم مفعول.

اما روايت حديث ازمعاصر ثابت اللقاء به عن يا قال، بشرطيکه بالذات آن حديث را ازان معاصر ثابت اللقاء نشنيده باشد، درنزد همه محدثين بنام تدليس وحديث او مدلس باسم مفعول وراوی مدلس باسم فاعل ياد می شود. (مترجم)
(البانی می گويد) : تدليس عطيه ازنوع حرام آن است، چنانچه من آن را درکتاب خود: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة شماره : 245) بيان کرده ام.

خلاصهء سخن اين است که عطيهء مذکور ازابوسعيد خدری رضی الله عنه روايت می کرد چون ابوسعيد خدری رضی الله  عنه وفات نمود، عطيه درنزد يک تن ازکذابين که به کذب ودروغ گفتن در حديث معروف بود ونامش (کلبی) است مجالست می کرد وازوی چيزها را روايت می کرد، پس درروايت خود کلبی مذکور را بنام (ابوسعيد) ياد می کرد، پس شنوندگان خيال می کنند که مراد وی ابوسعيد خدری است.

(البانی می گويد) : درنزد من اين عمل عطيه به تنهائی کفايت می کند که عدالتش را ازميان بردارد، بگذار که سوء حفظ نيز برآن علاوه گردد......

بنابران من دوست داشتم که حافظ ابن حجر درکتاب خود: (التقريب) آگاهی ميداد برينکه تدليس عطيهء ازين نوع فاحش آن است اگرچه اين آگاهی دادنش باشاره ورمزی می بود، چنانچه درکتاب خود: (طبقات المدلسين) برآن آگاهی داده است، چنانچه گفته است: (مشهوربالتدليس القبيح)چنانچه پيشترگذشت.

بعد ازان حافظ ابن حجر را می نگريم که فراموشی ويا وهم يا کدام عارضهء بشری ديگر بروی عارض شده است پس بسبب آن، دروقت تخريج حديث فوق اين عبارت خود را استعمال نموده است: (إن عطية قال فی رواية: حدثنی ابوسعيد).

بعد ازآن ابن حجرگفته است:
"فأمن بذلک تدليس عطية" (1)
عبارت فوق ابن حجررا ابن علان نقل کرده است وبرخی از معاصرين ما از ابن علان تقليد کرده است پس اوهم عبارت ابن حجر را نقل نموده است.

(البانی می گويد): من می گويم: تصريح برسماع درصورتی مفيد می باشد که تدليس ازنوع اول باشد، درحاليکه تدليس عطيه ازنوع قبيح آن است پس تصريح برسماع ازطرف عطيهء مذکورفائده نمی کند زيرا عطيه درروايت فوق که روايت احمد وابن ماجه است نيز تصريح برسماع نموده است چنانچه: (حدثنی ابوسعيد) گفته است وابن عين تدليس قبيح است. (2).


1- غرض ابن حجر ازعبارت فوقش اين است که عطيه مدلس است وحديث مذکور را در جای به عن روايت کرده است ودرجای ديگربه (سمعت) يعنی درجای ديگر تصريح برسماع نموده است پس تدليس عطيه. با درنظرداشت اينکه درجای ديگر تصريح بر سماع کرده است. بحال حديث مذکور مضرواقع نمی شود پس حديث ثابت است (مترجم).

2- بعد ازان که ما نوعيت تدليس عطيه را بيان کرديم برای خوانندگان گرامی اشکار می شود: کسيکه دراستعمال جمله فوق:

[إن عطية قال فی رواية حدثنی ابوسعيد....] ازابن حجر تقليد نموده است صاحب غرض وپيرو هوای نفس خود است. چنانچه يکتن آمده است. بعد ازآن که من عطيه را به تدليس قبيح تعليل کردم. برين تعليل من رد کرده است وبعبارت مذکور حافظ ابن حجر استناد کرده است، پس اين رد وی هيچ اثری برتعليل مذکور نکرده است.

من اين شخص را بخاطر اين صاحب غرض گفتم که اوبرنوعيت تدليس که من آن را در شان عطيه گفتم نظرنموده است وگفتار مرا خوب قرائت کرده است، مگربازهم ازان چشم پوشی کرده است، وبران حتی بيک کلمه رد نه کرده است، ولی با خود فرض کرده است که تدليس بازهم ازنوع اول است که با تصريح برسماع ازطريق ديگر جبيره می شود، پس خوانندگان گرامی برای من اجازه بدهند که اين مغرض را درقطار مدلسين امثال عطيه حساب کنم.(البانی)

ازآنچه سابقا ذکرنموديم ظاهرشد که عطيه ازجهت سوء حفظش وتدليس قبيحش ضعيف است، پس حديث مذکورش: [من خرج من بيته ...... فقال: اللهم إنی أسألک بحق السائلين عليک......].

نيز ضعيف است.

اما اينکه حافظ ابن حجر آن حديث را حسن گفته است، براساس سهوحافظ است، برخی ازمردم بی علم به تحسين حافظ که مبنی برسهو اوست فريفته شده اند (1) پس بايد که بيدار بود ونبايد ازجمله غافلين بود.

درحديث مذکور علل ديگرهم است ومن آن را درکتاب خود که پيشتر ازآن نام بردم بيان کرده ام ، پس اگرکسی برای بدست آوردن معلومات زياد ميل داشته باشد پس به کتاب مذکورم مراجعه کند.

اما اينکه برخی ازمعاصرين ما ازعبارت ابن حجر درکتاب: (التقريب) و (صدوق يخطئ کثيراً) ثقه بودن عطيه را فهميده اند چيزی است که کسی آن را قبول کرده نمی تواند.

من ازشيخ احمد بن صديق – وقتيکه باوی درالظاهريهء دمشق روبرو شدم – پرسيدم که برخی ازمردم ازعبارت فوق حافظ ابن حجر، ثقه بودن عطيه را فهميده اند، چيزی است که کسی آنرا قبول کرده نميتواند.



1- کلمه تحسين اصطلاح اهل حديث وبمعنی حسن گفتن است يعنی تحسين که يکی ازحفاظ يک حديث سند آن را حسن بگويد وحسن بودن حديث بمعنی ثابت بودن آن است ولی نه بدرجه صحيح بلکه حديث حسن با مقبول بودن آن در درجه پائين تر ازحديث صحيح است (مترجم).

 من ازشيخ احمد بن صديق وقتيکه باوی درالظاهريهء دمشق رو برو شدم پرسيدم که برخی ازمردم ازعبارت فوق حافظ ابن حجرثقه بودن عطيه را فهميده اند پس اوهم حيران شد، زيرا قاعده است: کسيکه خطائی اش درروايت زياد شود اعتماد ازوی ساقط می شود، وخلاف کسيکه خطائی اش اندک باشد. پس شخص اول را ضعيف الحديث وشخص دوم را حسن الحديث می گويند: ازهمين جهت است که حافظ ابن حجردرشرح نخبه، کثيرالغلط را قرين به سيئ الحفظ آورده است وحديث هريک را مردود گفته است، شما به شرح نخبه مراجعه کنيد حاشيهء علی قاری را نيز برآن بنگريد ص: 121- 131.

اين ها که برای توثيق عطيه، عبارت فوق حافظ ابن حجر را: (إن عطية قال فی رواية: حدثنی ابوسعيد فأمن بذلک تدليس عطية) نقل کرده اند، فقط باين فريفته شده اند که حافظ ابن حجردر(تخريج الأذکار) گفته است: (ضعف عطية إنما جآء من قبل تشيعه وقيل: تدليسه وإلا فهوصدوق).

يعنی ضعف عطيه فقط ازجهت شيعه بودن اوست، وبرخی گفته اند که ازجهت تدليس اوست واگر اين دوعلّت نباشد اوصدوق است، يعنی حسن الحديث استاين مردم که به عبارت ابن حجر درتخريج الأذکار فريفته شده اند، ازجهت ضعف دانش شان درين علم شريف جرأت آن را ندارند که دربارهء خطائی واوهام علماء نظر صريح خود را ابراز کند، بلکه اينها سخنان علماء را طوری نقل می کنند که گويا آنها ازلغزش وخطائی درأمن هستند، خصوصاً درصورتيکه کلمات علماء با اغراض شان موافق باشد مانند جملهء ابن حجر که در(تخريج الأذکار) گفته است (1).



1- وآن جمله اين است:

 (ضعف عطية إنما جاء من قبله تشيعه وقيل: تدليسه وإلا فهو صدوق)

 جملهء فوق ابن حجر آشکارا تعارض دارد با آن قول ابن حجر که در(لتقريب) ذکرکرده است: (صدوق يخطئ کثيرا) زيرا که سخن ابن حجر در(تخريج الأذکار) برای ضعف عطيه دوسبب گفته است: 

اول: شيعه بودن وی درحاليکه شيعه بودن بنا برقول راجح، جرح مطلق نيست. (1)
دوم:- تدليس وی- تدليس اگرچه جرح است مگرگاگاه زائل می شود، چنانچه بيان آن می آيد- وبا آن هم با استعمال لفظ (قيل) اشاره باين کرده است که حکم برمدلس بودن وی ضعيف است، درحاليکه خود حافظ ابن حجردر: (التقريب) خود به جزم وقطع گفته است که وی مدلس است چنانچه به جزم وقطع ويرا در(التقريب) شيعی گفته است، وازهمين علّت ويرا دررساله خود (طبقات المدلسين ص: 18) چنين گفته است (تابعی معروف، ضعيف الحفظ مشهور التدليس القبيح) (2).
ابن حجر عطيه مذکور را درمرتبه چارم آورده است واين همان مرتبه ازمدلسين است که دران کسانی ازمدلسين ذکرمی شوند که بهيچ حديث شان اتفاقاً احتجاج کرده نمی شود، يعنی هيچ حديث شان اتفاقاً حجت نمی باشد، مگرآن حديث که درآن تصريح برسماع کرده باشند، مثلاً سمعت گفته باشند بخاطر اين که اينها ازضعفاء ومجهولين خيلی ها تدليس نموده اند، مانند بقيه بن الوليد، چنانچه او را ابن حجر درمقدمهء فتح الباری ذکرنموده است.


1- يعنی روايت هرشيعه مردود نيست زيراکه روايت شيعهء صادق اللهجه قبول است، چنانچه روايت خارجی صادق اللهجه قبول است.(مترجم) 
2- يعنی تابعی مشهور است، ازلحاظ حفظ ضعيف است وبه تدليس قبيح مشهوراست
پس اينکه ابن حجر درکتاب خود(التقريب) ودر(طبقات المدلسين) ابن عطيه را بصراحت مدلس گفته است، دليل ظاهراست برينکه ابن حجر وهم کرده است يعنی خطا شده است درين که او در(تخريج الأذکار) گفتار کسی را ضعيف گفته است آن کس عطيه را مدلس گفته است (وقيل تدليسه).

پس آنچه ما گفتيم يک صورت ازصورتهای تعارض درميان عبارت(تخريج الأذکار) وعبارت (التقريب) می باشد. واين جا صورت ديگرهم برای تعارض درميان دو عبارت فوق می باشد وآن صورت اين است که ابن حجر عطيهء را بآنچه که درنزد ابن حجر مذکور جرح است درعبارت (تخريج الأذکار) جرح نه کرده است. چنانچه ويرا در(التقريب) با آن جرح کرده است زيرا وی در (التقريب) خود گفته است: (يخطئ کثيرا) زيرا کثرت خطا چنانچه درشرح نخبه گفته است جرح است.

پس آنچه ما گفتيم، همهء آن مارا باين دلالت می کند که حافظ ابن حجردروقت تخريج حديث عوفی درکتاب (تخريج الأذکار) باوی کمک نکرده است، پس لاجرم درقصور وخطائی فوق واقع شد، قصوريکه سخن خودش درکتابهای ديگرش برآن گواهی ميدهد، البته اين کتبابهای ديگر معتمد تراند ازکتاب تخريج الأذکارش، زيرا ابن حجر دران کتابها ازکتابهای حديث بالمباشره ومستقيما نقل می کند درحاليکه درتخريج الأذکار چنان نکرده است.

ازجهت اينکه عطيه العوفی صعيف است- طوريکه ما بيان کرديم- می بينيم که عدهء زيادی ازحفاظ حديث، مانند: منذری در(الترغيب) ونووی وشيخ الاسلام ابن تيميه در(القاعدة الجليلة) والبوصيری همهء آنها حديث مذکور را ضعيف گفته اند، چنانچه البوصيری درکتاب خود: (مصباح الزجاجة 2/52) چنين گفته است:

" هذا اسناد مسلسل بالضعفاء: عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق کلهم ضعفاء" (1).
صديق حسن خان درکتاب خود: (نزل الأبرار ص: 71) بعد ازان که به حديث فوق عطيه وحديث بلال که بعداً متصل آن می آيد اشاره نموده است، چنين می نويسد: 

"واسنادهم ضعيف صرح بذلک النووی فی الأذکار".

حديث دوم:

حديث دوم، حديث بلال رضی الله عنه است واين همان حديث است که صديق حسن خان بآن اشاره نموده است. ازبلال رضی الله عنه روايت است: [کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خرج إلی الصلاة قال: بسم الله، توکلت علی الله، لاحول ولاقوة إلا بالله، اللهم بحق السآئلين عليک وبحق مخرجی هذا، فإننی لم أخرج اشراً ولابطراً......].

اين حديث را ابن السنی درکتاب خود: (عمل اليوم والليلة شماره 82 ازطريق الوازع بن نافع العقيلی) واو از ابوسلمه بن عبد الرحمن واو ازجابر بن عبد الله واو ازبلال روايت کرده است.


1- يعنی سند حديث مذکور بنام: مسلسل بالضعفاء ياد می شود، يعنی همهء کسانيکه آن حديث را روايت کرده اند ضعيف می باشند وآن ها عبارت اند از: عطيه وفضل بن مرزوق والفضل بن الموفق که همه ضعيف اند.

من می گويم: سند مذکور ضعيف جداً است، وآفت درآن سند: (الوازع) مذکوراست زيرا در وی انگيزهء وجود نداشت تا اورا از دروغ گفتن مانع می شد، چنانچه من اورا درکتاب (سلسة الأحاديث الضعيفة) بيان کرده ام، پس ازهمين جهت است که امام نووی درالأذکار خود گفته است: (حديث ضعيف: أحد رواته الوازع بن نافع العقيلی وهو متفق علی ضعفه وأنه منکر الحديث) (1).
حافظ ابن حجر بعد ازان که حديث فوق را تخريج کرده است گفته است: (هذا حديث واه جداً أخرجه الدارقطنی في الأفراد من هذا الوجه وقال: تفردبه الوازع وهو متفق علی ضعفه وأنه منکر الحديث).

(البانی می گويد): سخن در وازع مذکو سخت تر ازآن است که پيش گفته شد، ابن معين ونسائی گفته اند: (ليس بثقة) يعنی وازع مذکور ثقه نيست، ابوحاتم وجماعت ديگر گفته اند: (متروک الحديث) يعنی الوازع مذکور متروک الحديث است، حاکم گفته است: (يروی الأحاديث الموضوعة) يعنی الوازع مذکور احاديث موضوع را روايت می کند.

(البانی می گويد): بنا بران برحديث فوق استشهاد روانيست، چنانچه دو مرد مبتدع: شيخ کوثری وشيخ غماری درکتاب خود (مصباح الزجاجة) بآن استشهاد نموده اند.علاوه برآنکه دو حديث فوق ضعيف اند هرگزدلالت ندارند برينکه به مخلوقی ازمخلوقات خدا توسل شده باشد، بلکه توسل در دوحديث فوق بيکی ازانواع توسل مشروع برمی گردد که توسل به صفتی ازصفات خداوند است، چنانچه بحث آن گذشت .


1- يعنی حديث مذکور ضعيف است چون يکی ازروايات آن شخص است که وازع نام دارد، نام پدرش نافع العقيلی است وبرضعيف بودن وازع اتفاق حفاظ است وهم وازع مذکور منکرالحديث است.
زيرا درين دو حديث توسل به حق سوال کنند گان است که برخداوند دارند وبحق رفتن نماز کزاران است بسوی نماز پس ديده شود که حق سوال کنندگان برالله تعالی چه می باشد؟ حق شان برالله تعالی اين است که سوال شان را قبول کند وقبول نمودن دعای شان صفتی ازصفات خداوند تعالی است. وبهمين طور حق رفتن نماز گزاران بسوی نماز اين است که گناه های شان را بيامرزد وآن ها را داخل بهشت کند ومغفرت خداوند تعالی ورحمت او، وداخل کردن مؤمنان دربهشت همه صفات خداوند تعالی می باشند.

پس با بيان فوق، شما فهميديد که حديث فوق بجای اينکه حجت برای آن مبتدعين باشد، بعد ازفهم درست آن – حجت برعليه آن ها می باشد- والحمد لله علی توفيقه. 
حديث سوم

ازابوامامه روايت است: رسول الله صلی الله عليه وسلم گفته است:

[اللهم أنت أحق من ذکروأحق من عبد...... أسألک بنور وجهک الذی أشرقت له السموات والأرض وبکل حق هولک وبحق السآئلين عليک.....]. (1)
 حافظ الهيثمی در(مجمع الزوائد- 10/117) چنين گفته است: (رواه الطبرانی وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع علی ضفعه).

 يعنی حديث فوق را طبرانی روايت کرده است ودرسندش مردی بنام فضال بن جبيراست وفضال ضعيف است، برضعف اواتفاق حفاظ حديث است.

(البانی می گويد): من می گويم: بلکه حديث مذکور ضعيف جداً است زيرا که فضال مذکور را ابن حبان متهم به کذب گفته است، چنانچه گفته است: (شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروی عنه ماليس من حديثه) يعنی فضال مذکورشيخ است، گمان می کند که ازابوامامه حديث را شنيده است بلکه وی ازابوامامه چيزی را روايت می کند که آن را ازوی نشينده است.

(لايجوز الاحتجاج به بحال، يروی احاديث لااصل لها).


1- الهی تو مستحق تربه ذکر ومستحق تربه عبادت هستی... پس بوسيله نورروی تو ازتو می خواهم نوريکه آسمان ها وزمين با آن روشن شده است وبوسيله هرحقيکه تراست وبحق سوال کنندگان که برتو دارند... چنان کن وچنان.

يعنی بهيچ صورت به فضال مذکور احتجاج روانيست زيرا وی آن احاديث را روايت می کند که هيچ اصل يعنی هيچ سند ندارند.

ابن عدی در(الکامل 25/13) گفته است: احاديثه کلها غير محفوظة.

يعنی احاديث فضال همه غير محفوظ يعنی غيرثابت اند.

(البانی می گويد): من می گويم: حديث مذکور شديد الضعف است، پس استشهاد بآن نيز روانيست، چنانچه صاحب (المتاح ص: 56) بآن استشهاد کرده است.

حديث چام

ازانس بن مالک روايت است، انس گفته استک چون فاطمه دختر اسد بن هاشم والدهء علی رضی الله عنه وفات شد، علی رضی الله عنه، اسامه بن زيد وابوايوب انصاری وعمر بن خطاب ويک غلام سياه را خواست تا برايش قبرحفرکنند..... چون علی رضی الله عنه ازحفرنمودن قبرفارغ شد، رسول الله صلی الله عليه وسلم بداخل قبرپائين شد وآن به پهلو خوابيد وگفت:

[الله الذی يحی ويميمت وهو حی لايموت، اغفرلأمی فاطمة بنت اسد، ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيک والأنبياء الذين من قبلی فإنک أرحم الراحمين ....] (1).


1- خدا ذاتيست که زنده می کند ومی ميراند واو زنده است، نمی ميرد، خدايا ما درم فاطمه دختر اسد را بيامرز وحجتش را برائش تعليم بده، وقبرش را فراخ کن بحق پيامبرت وبحق پيامبرانت، آنان که پيش ازمن بودند وتو مهربان ترازهمه مهربانی.
حافظ الهيثمی درکتاب خود: (مجمع الزوائد 9/357) چنين گفته است:

اين حديث را طبرانی درالمعجم الکبير والمعجم الأوسط روايت کرده است، ودرسندش (روح بن صلاح) است، ابن حبان وحاکم او را ثقه گفته اند مگرحقيقت اين است که در وی ضعف است، وباقی رجال سندش، رجال صحيح است.

(البانی می گويد): من می گويم که حديث مذکور را ازطريق طبرانی، ابونعيم درکتاب خود: (حلية الأولياء 3/121) روايت کرده است وسندش درنزد طبرانی وهم در نزد ابونعيم ضعيف است، زيرا که درسند آن روح بن صلاح به روايت آن متفرد است، يعنی تنها اوآن حديث را روايت کرده است، چنانچه ابونعيم خودش گفته است: (وروح ضعفه ابن عدی) يعنی روح را ابن عدی ضعيف گفته است.

ابن يونس گفته است: (رويت عنه مناکير) يعنی ازوی احاديث منکر روايت شده است. (1)

دارقطنی گفته است: (ضعيف فی الحديث) يعنی روح مذکور در روايت حديث ضعيف است ابن ماکولا گفته است ضعفوه يعنیحفاظ حديث اورا ضعيف گفته اند- ابن عدی بعد ازآن که دو حديث را ازوی روايت کرده است- دربارهء وی چنين گفته است: 

(له احاديث کثيرة فی بعضها نکرة)

يعنی احاديث روايت شده ازروح مذکور زياد است ودربعضی آن ها نکارت است.


1- حديث منکرآن حديث است که راوی ضعيف مخالف ثقات آن را روايت کرده باشد واين حديث درضعف شديد تر ازشاذ است. (مترجم)

(البانی می گويد): محدثين به ضعيف بودن روح مذکور اتفاق کرده اند، پس حديثش منکراست، زيرا که وی بآن متفرد است يعنی تنها وی آن حديث را روايت کرده است. برخی ازمردم حديث مذکور را به درجه حسن تقويه نموده اند زيرا که ابن حبان وحاکم روح مذکور را ثقه گفته اند. مگرثقه گفتن ابن حبان وحاکم روح مذکور را فائده ندارد زيرا که ابن حبان وحاکم در(توثيق) يعنی ثقه گفتن متساهل اند پس توثيق شان دروقت تعارض بی قيمت است هرچند که جرح مبهم درمقابل توثيق شان باشد.

درحاليکه اينجا جرح مبهم نيست بلکه بيان شده است، ومن دربارهء ضعف حديث مذکور درکتاب خود: (سلسلة الأحاديث الضعيفة شماره 23) به تفصيل سخن گفته ام، پس آن را درينجا تکرارنمی کنم، مگرکسانيکه ازآن ها پيشترنام بردم چيزی گفته اند که انسان را بخنده می آورد، آنها گفته اند:)

(شيخ ناصر حديث مذکور را ضعيف گفته است، پس ما ازوی مطالبه می کنيم تا ازهمان محدثين نام ببرد که برضعف حديث مذکور حکم نموده اند).

من برای شان می گويم: ما ذکرنموديم کسانی راکه راوی حديث مذکور را ضعيف گفته اند وآن راوی روح بن صلاح است که تنها او آن حديث را روايت کرده است. واين امرمستلزم ضعف حديث وی است، چنانچه برکسی پوشيده نيست، مگردرصورت متابعت ومتابعت را ابونعيم نفی کرده است ويا درصورت روايت آن حديث ازطريق ديگر واين هم منفی است. بعد ازآن مردم گفته اند.

(فرض کنيم که آن حديث ضعيف است، مگر ضعف دران خفيف است شديد نيست، پس اين ضعف خفيف مانع عمل کردن برآن نمی شود، زيرا عمل کردن برآن ، ازباب عمل کردن فقهاء است برحديث ضعيف درترغيب وترهيب که ضعفش شديد نباشد، يعنی فقهاء برحديث ضعيف که ضعفش شديد نباشد درترغيب وترهيب عمل می کنند.

(البانی می گويد): من می گويم که درحديث مذکور هيچ چيز ازترغيب وترهيب وجود ندارد ونه آن حديث فضيلت کدام عمل ثابت درشرع را بيان نموده است، بلکه آن حديث يک امررا که درميان جائز بودن ونا جائز بودن دائراست برای ما نقل نموده است. پس آن حديث اگر صحيح وثابت باشد يک حکم شرعی را ثابت می سازد، وشماهم آن حديث را درجمله دلائل جواز برتوسل اختلافی که درميان ما وشما مورد خلاف است ذکرمی کنيد، پس وقتيکه شما ضعيف بودن آن را قبول کرديد وبآن تسليم شديد پس برای شما جائز نيست که با آن حديث استدلال کنيد ومن فکرنمی کنم که هيچ عاقلی با شما درين موافق باشد که حديث مذکور ازباب ترغيب وترهيب است، وچنين کار را کسی می کند که برای حق تن درنمی دهد وچيزی می گويد که هيچ عاقل آن را نمی گويد.

حديث پنجم

ازاميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد روايت است او گفته است: [کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستفتح بصعاليک المهاجرين].

يعنی رسول الله صلی الله عليه وسلم چنان بود که به مساکين مهاجرين بردشمنان نصرت می خواست.

مخالفين ما می پندارند که حديث فوق برين دلالت دارد که رسول الله صلی الله عليه وسلم از الله تعالی می خواست که به ضعفاء ومساکين ازمهاجرين او را نصرت دهد واين نصرت خواستن بواسطه از مهاجرين فقير به گمان آنها عين همان توسل است که مايان وايشان درجواز آن اختلاف داريم، پس جواب آن به دو وجه است:

اول:- ضعيف بودن آن حديث. زيرا که طبرانی آن حديث را درمعجم الکبير(1/81/2) ازمحمد بن اسحاق بن راهويه واوازپدرش اسحاق واسحاق ازعيسی بن يونس وعيسی ازپدرش يونس ويونس ازپدرش وپدر يونس ازاميه روايت کرده است.

وهم طبرانی حديث مذکور را ازعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوی بن عبيد الله بن عمرالقواريری وعبد الله ازيحيی بن سعيد ويحيی ازسفيان وسفيان ازابواسحاق وابواسحاق ازاميه بن خالد روايت کرده است.

بعد ازآن طبرانی حديث مذکور را ازطريق قيس بن الربيع وقيس از ابواسحاق وابواسحاق ازمهلب بن ابی صفرة وابوصفرة از اميه بن خالد واميه از رسول الله صلی الله عليه وسلم  باين لفظ روايت کرده است.

[يستفتح ويستنصربصعاليک المسلمين]

يعنی رسول الله صلی الله عليه وسلم از الله تعالی ميخواست که به مسلمان های مسکين وبی بضاعت بردشمن پيروزی می خواست.

(البانی می گويد): من می گويم: درهمه سند های حديث فوق مدار آن بريک راوی است وآن اميه بن خالد است که حديث را به رسول الله صلی الله عليه وسلم نسبت داده است، اما او رسول الله صلی الله عليه وسلم را نديده است يعنی صحبتش ثابت نيست پس حديث مذکور مرسل ضعيف است.

ابن عبد البر درکتاب خود (الاستيعاب 1/38) گفته است: 

(لاتصح عندی صحبته والحديث مرسل)

يعنی صحبت اوثابت نيست وحديث مذکور ازنوع مرسل است. حافظ ابن حجر درکتاب خود: (الاصابة: 1/133) گفته است: 

(ليست له صحبة ولا رواية)

يعنی برای اميه مذکور نه صحبت رسول الله صلی الله عليه وسلم ميسرشده است ونه ازوی حديثی را روايت کرده است.

(البانی می گويد): من می گويم: که درسند مذکورعلّت ديگرهم موجود است وآن علّت اين است که ابواسحاق هم مختلط است وهم مدلس است که (عن) را استعمال کرده است. مگرسفيان ازابواسحاق قبل ازاختلاط وی حديث را شنيده است، پس اختلاط ابواسحاق درحديث مذکور قادح نيست. (1)
مگرعلّت ديگرکه عنعنه ابواسحاق است واومدلس است باقی می ماند.

پس با تحقيق فوق ثابت شد که حديث مذکور ضعيف است، پس هيچ وجه برای مخالفين ما حجت شده نمی تواند، واين جواب اول بود.

جواب دوم:- بفرض اينکه حديث مذکور صحيح هم باشد پس فقط  برچيزی دلالت می کند که حديث عمر رضی الله عنه وحديث آن مرد نابينا برآن دلالت دارد که توسل به دعای مردم صالح است.

مناوی در(فيض القدير) گفته است: (کان يستفتح. ای يفتتح القتال).


1- کلمه اختلاط درنزد اهل حديث معنی اصطلاحی دارد پس مختلط کسی را می گويند که دراول عمرحفظ وضبط داشته باشد اما درآخر عمربه سبب کدام عارضهء حفظش خراب شده باشد ومورد اعتماد نه باشد. (مترجم).

من قوله تعالی: {إن تستفتحوا فقد جآءکم الفتح} ذکره الزمحشری ويستنصر ای يطلب النصرة (بصعاليک المسلمين) ای بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم (1).
(البانی می گويد): من می گويم: تفسيريکه مناوی ازحديث مذکور کرد، درحديث ديگر. (که نسائی 2/15) آن را روايت کرده است. آمده است ولفظ آن حديث اين است: (إنما ينصرالله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم، وصلاتهم واخلاصهم) .

وسندش صحيح است. يعنی اين امت را الله تعالی به ناتوانان آن نصرت می دهد يعنی به دعای شان ونماز شان واخلاص شان.

اصل اين حديث دربخاری (6/67) روايت شده است. پس اين حديث بيان کرد که خواستن نصرت به دعای صالحين می باشد نه به ذوات وجاه شان، وهم چيزيکه تفسير مذکور را تائيد می کند روايت گذشته (قيس بن ربيع) می باشد زيرا درروايت قيس مذکور چنانچه گذشت اين لفظ وارد است: 

(کان يستفتح ويستنصر.....)

يعنی زياده بودن کلمهء: يستنصر بر(يستفتح) وما فهميديم که معنی استنصار به صالحين، يعنی نصرت خواستن به آنها، دراحاديث فوق به دعای صالحين ونماز شان واخلاص شان بوده وبهمين طوراست استفتاح يعنی فتح خواستن....

بنابرآن حديث فوق، اگرصحيح هم باشد دليل برجواز توسل مشروع است که توسل به دعای صالحين است نه برتوسل بدعت آميز (توسل به ذات وجاه صالحين) ثنا وصفت الله را است.



1- حاصل سخن مناوی اين است که معنی استفتاح واستنصار رسول الله صلی الله عليه وسلم به مساکين مسلمين درحقيقت به دعای شان بود نه به ذوات شان. (مترجم).

حديث ششم:

ازعمربن خطاب روايت کرده اند که او اين حديث را به رسول الله صلی الله عليه وسلم نسبت داده است.

(وقتيکه آدم عليه السلام گناه کرد، اين دعا را خواند): [يارب أسألک بحق محمد لما غفرت لی].

ای پروردگار بحق محمد صلی الله عليه وسلم ازتومی خواهم تا برايم بيامرزی! بعد ازان الله تعالی گفت:

ای آدم توچطور محمد را شناختی که هنوز من اورا نه آفريدم ام؟ آدم گفت:

ای پروردگار من! چون مرا بدست خود آفريدی ودرمن روح خود را دميدی، پس من سرخودرا بالا کردم پس من برپايه های عرش ديدم که نوشته شده است: 

(لاإله إلا الله محمد رسول الله)

پس من دانستم که بانام خود، نام محبوب ترين مخلوق خود را يک جا نموده ای، پس الله تعالی برايش گفت:

(گناهت را آمرزيدم، واگر محمد نبود ترا نه آفريده بودم).

حديث فوق را حاکم درمستدرک (3/615) ازطريق ابو الحارث عبد الله بن مسلم الفهری واو ازاسماعيل بن مسلمه واو از عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وعبد الرحمن ازپدرخود زيد وزيد ازپدر خود اسلم واو ازعمررضی الله عنه روايت کرده است. بعد ازآن حاکم گفته است:

(سند آن صحيح است، واين نخستين حديث ازعبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم است که آن را درين کتاب (مستدرک) روايت نموده اند).

حافظ ذهبی به تعقيب حاکم گفته است:

(من می گويم): آن حديث موضوع است، عبد الرحمن واهی است وعبد الله بن اسلم الفهری را نمی دانم که کيست؟

(البانی می گويد): سخن حاکم درمستدرک ازتناقض خالی نيست، چنانچه وی درمستدرک (3/332) حديث ديگر را به روايت عبد الرحمن مذکور روايت کرده است وآن را صحيح نگفته است بلکه دربارهء اوچنين گفته است: شيخان يعنی بخاری ومسلم به عبد الرحمن بن زيد احتجاج نکرده اند يعنی روايت او را سند ندانسته اند.

(البانی می گويد) من می گويم: عبد الله بن مسلم فهری مذکور را حافظ ذهبی درکتاب خود: (الميزان) ذکر نموده است وحديث مذکورش را نيز درآن کتاب آورده است ودربارهء حديث آن چنين حکم نموده است: (خبرباطل) يعنی حديث مذکورش موضوع است.

وحافظ ابن حجر هم درکتاب خود: (لسان الميزان: 3/360) مانند ذهبی برحديث مذکور حکم نموده است واين عبارت را برآن اضافه کرده است:

(لااستبعد أن يکون هوالذی قبله فانه من طبقته).

يعنی بعيد نيست که عبد الله بن مسلم الفهری عين همان شخص باشد که پيشتر ازان نام برديم زيرا که هردو ازيک طبقه می باشند.

(البانی می گويد): شخصيکه ابن حجر درکتاب خود: (لسان الميزان) پيشتر ازعبد الله بن مسلم، الفهری ازوی نام برده است، (عبد الله بن مسلم بن رشيد) است.

حافظ ابن حجر گفته است: ابن حبان ازعبد الله بن مسلم بن رشيد نام برده است، ودرباره اش چنين الفاظ را استعمال کرده است: (متهم يضع الحديث، يضع علی ليث ومالک وابن لهيعة، لايحل کتب حديثه، وهوالذی روی عن ابي هدبة کانها معمولة) .

يعنی اومتهم به وضع حديث است، احاديث را ازليث ومالک وابن لهيعه به دروغ روايت می کند نوشتن حديث از وی روانيست.

(البانی می گويد) حديث:

(لما اقترف آدم.........) را طبرانی در(المعجم الصغير، ص: 207) چنين روايت کرده است: [حدثنا محمد بن داؤد بن اسلم الصدفی المصری: حدثنا احمد بن سعيد المدنی الفهری: حدثنا عبد الله بن اسماعيل المدنی عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم به] (1)

(البانی می گويد): سند مذکور تاريک است زيرا رجال پائين تر ازعبد الرحمن مذکور همه مجهول اند، زيرا حافظ الهيثمی برمجهول بودن شان درکتاب خود: (مجمع الزوائد: 8/253) چنين تصريح نموده است: (رواه الطبرانی فی الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم)

يعنی حديث مذکور را طبرانی در: (المعجم الأوسط) و(المعجم الصغير) روايت کرده است مگر درسندش کسانی وجود دارند که من آنها را نمی شناسم.

(البانی می گويد): من می گويم: علتيکه طبرانی برای ضعف حديث مذکو گفته است نا تمام است، زيرا درخيال مردم بی علم می اندازد که در رجال سند مذکور کسی نيست که معروف به طعن وجرح باشد، درحاليکه درسند مذکور عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وجود دارد واو معروف به طعن است.



2- حاصل سخن مناوی اين است که معنی استفتاح واستنصار رسول الله صلی الله عليه وسلم به مساکين مسلمين درحقيقت به دعای شان بود نه به ذوات شان. (مترجم).

 زيرا بيهقی دربارهء وی گفته است (تفرد به) يعنی حديث مذکور را عبد الرحمن بن زيد مذکوربه تنهائی روايت کرده است. واومتهم به وضع حديث است. خود حاکم عبد الرحمن مذکور را متهم به وضع حديث کرده است. پس ازهمين جهت است که علمای حديث، تصحيح حاکم را که دربارهء حديث مذکورنموده است- وقبلاً ذکرشد- رد نموده اند وگفته اند که حاکم درتصيح مذکور خطا شده است ومرتکب تناقض گرديده است چنانچه:(وارث علوم صحابه وتابعين وائمه دين "شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درکتاب خود" القاعدة الجليلة ص: 89) گفته است: 

روايت حاکم مر حديث مذکور را وصحيح گفتنش آن حديث را چيزی است که ازحاکم پذيرفته نمی شود، زيرا خود حاکم درکتاب: (المدخل إلی معرفة الصحيح من السقيم) چنين گفته است:

(عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روی عن ابيه احاديث موضوعة لايخفی علی من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه) (1).

ابن تيميه می گويد: 

من مي گويم: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم باتفاق حفاظ ضعيف وکثيرالغلط است، احمد بن حنبل وابوزرعه وابوحاتم ونسائی ودارقطنی وغيرآنها او را ضعيف گفته اند، ابن حبان گفته است:


1- يعنی عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ازپدرخود احاديث موضوع را روايت کرده است کسيکه درآن احاديث تامل کند، ميداند که بار آن برسرعبد الرحمن است.

عبد الرحمن بن زيد بن اسلم چنان بود که احاديث را رد وبدل می کرد واوبی علم است، تا جائيکه اين کار او زياد شد، حديث مرسل را مرفوع وموقوف را مسند می ساخت پس بهمين سبب لائق است که ترک شود.

ابن تيميه می گويد:اما اينکه حاکم حديث فوقش را وامثال آن را صحيح گفته است چيزی است که امامان علم حديث آن را ازوی نپذيرفته اند وردش کرده اند وگفته اند که حاکم احاديثی را تصحيح می کند که درنزد ماهرين حديث موضوع ودروغ می باشد، پس ازهمين جهت است که اهل علم درحديث به مجرد تصحيح حاکم اعتماد نمی کنند.

(البانی می گويد): من می گويم: خود حاکم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم را درکتاب خود: (الضعفاء) آورده است، چنانچه حافظ ابن عبد الهادی عبارت حاکم را ازکتاب مذکورش درکتاب خود: (الصارم) ذکرنموده است ودرآخرآن، عبارت حاکم را نقل کرده است: [فهؤلاء الذين قدمت ذکرهم قد ظهر عندی جرحهم، لأن الجرح لايثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبنی به فإن الجرح لا استحله تقليداً، والذی اختاره لطالب هذا الشأن، أن لا يکتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم فالراوی لحديثهم داخل فی قوله صلی الله عليه وسلم من حدث عنی بحديث وهو يری أنه کذب فهوأحد الکاذبين] (1).


1- يعنی اين ها که پيشتر ازآن ها نام بردم مجروح بودن شان درنزدم آشکار شده است زيرا جرح بدون ازدليل ثابت نمی شود، پس اين ها کسانی اند که اگرهرکسی دربارهء شان ازمن بپرسد من برايش جرح اينها را بيان می کنم زيرا درجرح نمودن تقليد ازکسی روا نيست چيزی را که من برای طالب حديث می گزينم اين است که حديث هيچ يک ازآن های را که من ازيشان نام بردم ننويسد، پس هرکه ازين ها حديث را روايت کند دروعيد اين قول رسول الله صلی الله عليه وسلم داخل می شود: (هرکسيکه حديثی را روايت کند وبداند که دروغ است پس او يکی ازدو تن دروغگويان است.

(البانی می گويد): اگرکسی درسخن فوق حاکم فکرکند وهم درسخن گذشته اش فکرکند بخوبی برايش معلوم می شود که حديث مذکور عبد الرحمن بن زيد درنزد خود حاکم موضوع است، وکسيکه آن را روايت کند اويکی ازدروغگويان است.

بعد ازتحقيق فوق ديده شد که سخن حافظ ابن تيميه وحافظ ذهبی وحافظ عسقلانی درمورد باطل بودن حديث مذکور متفق است وبعد ازآن ها عده زيادی ازمحققين ديگر مانند حافظ ابن عبد الهادی ازآن ها پيروی کرده اند- چنانچه خواهد آمد- پس روا نباشد برای کسيکه به خدا وروز آخرت ايمان دارد. بعد ازاتفاق حفاظ فوق تقليد کند وحديث مذکور را صحيح بگويد، با اينکه حاکم قول ديگرش را حکم بربطلان آن حديث است برای طالب حديث مختار قرار داده است واو را منع کرده است، ازينکه حديث عبد الرحمن مذکور را بنويسد واگر نوشت اويکی ازدو مرد دروغگوخواهد بود، چنانچه پيشترگذشت.

تنبيه:
چون تحقيق فوق را خوب فهميديد ديگر ميدانيد که اين گفتار برخی ازمشايخ باطل است که گفته اند:

شيخ ناصر که حديث مذکور را دروغ وباطل گفته است، باطل است زيرا شيخ ناصر بقول حافظ ذهبی استناد کرده است که دربارهء حديث مذکورگفته است: (إنه موضوع).

(البانی می گويد): ما می گويم که گفتار آن مشايخ بخاطر اين باطل است که حافظ ذهبی درگفتار فوق خود (إنه موضوع) تنها نيست، بلکه باوی درحکم مذکور، حفاظ ديگر موافق اند چنانچه پيشترازآن ها نام برده شد.

اين مشائخ گفته اند: ذهبی که دربارهء حديث مذکور (إنه موضوع) گفته است، بخاطر اين است که درسند حاکم مردی وجود دارد که ذهبی دربارهء اوچنين گفته است، (إنه متهم) يعنی اومتهم به کذب است.

(البانی می گويد): اين سخن شان هم باطل است، زيرا هيچ گاه ذهبی دربارهء آن مرد نگفته است: (إنه متهم) زيرا اين مرد مشاراليه که درسند حاکم است "عبد الله بن مسلم الفهری" است وذهبی او را مجهول گفته است. درباره او(إنه متهم) نگفته است، چنانچه پيشتر گذشت.

(البانی می گويد): من گمان نمی کنم که آنها ازحقيقت فوق بی خبرباشند مگر ازآن چشم پوشی می کنند، چون غرضی درسينه دارند، وغرض شان اين است: تاراه پيدا کنند که بعد ازآن بگويند:

مگرحديث مذکوربه سند ديگر، غيرازسند حاکم روايت شده است وآن سند ازطبرانی است، ودرسند طبرانی اين مرد متهم وجود ندارد ونهايت خرابی که اين سند دارد اين است که درآن راوی مجهول وجود دارد.

(البانی ميگويد): من می گويم: درسند طبرانی يک مجهول نيست، بلکه درآن سه مرد مجهول وجود دارد، پس اگر اين مشايخ بروجود آن سه مرد مجهول درسند طبرانی علم ندارند پس چه شده است اينها را که ازحافظ هيثمی تقليد نکردند چون گفته است: " درسند طبرانی چند تن مجهول است".

بلکه بجای تقليد ازهيثمی چنين گفتند: "درسند مذکور راوی مجهول وجود دارد".

(البانی می گويد): اينها که ازاستعمال عبارت هيثمی عدول کردند سببش اين است که عبارت هيثمی صراحت دارد برينکه مجهول درسند طبرانی جماعت است چنانچه گفته است: "وفيه من لم أعرفهم".

مگرعبارت اين مشايخ. درجماعت تصريح نيست، بلکه احتمال مفرد راهم دارد چنانچه گفته اند(فيه من هوغيرمعروف).

پس اگردرسند، يک مرد مجهول باشد يا زياد درهردو صورت عبارت مذکور مشائخ ازلحاظ قاعدهء عربيت استعمال شده می تواند.

(البانی می گويد): اين عمل شان بخاطر اين است که حقيقت را برخوانندگان بپوشاند، وما بخدا پناه می جوئيم ازينکه توفيقش باما نباشد.

(البانی می گويد): اين مشائخ بعد ازآن گفته اند که درسند حديث مذکور عبد الرحمن بن زيد وجود دارد وراجح اين است که درنزد حافظ ابن حجر عبد الرحمن مذکور ازجمله کسانی است که دربارهء شان همين قدر گفته می شود: (ضعيف) يعنی در روايت ضعيف است. واين کلمه درپائين ترين مراتب تضعيف قراردارد.

(البانی می گويد): من مي گويم که راجح درنزد غيرابن حجر اين است که ضعيف بودن عبد الرحمن شديد تراست ازآنچه شما گفتيد، زيرا ابونعيم دربارهء عبد الرحمن مذکور گفته است:(روی عن أبيه احاديث موضوعة).

يعنی وی ازپدر خود احاديث موضوع را روايت کرده است، وعين عبارت را حاکم هم درباره عبد الرحمن مذکور استعمال کرده است چنانچه گذشت.

شما بسوی حاکم وابونعيم بنگريد که ايشان باين شهرت دارند که درتوثيق ازتساهل کار می گيرند، پس جرح شان عبد الرحمن را ازين جهت است که بحق او را مجروح ديده اند، پس ازهمين جهت است که حفاظ حديث برتضعيف عبد الرحمن درميان خود اتفاق دارند.

چنانچه برآن شيخ الاسلام ابن تيميه تصريح نموده است. بلکه علی ابن المدينی وابن سعد وغيرايشان عبد الرحمن مذکور را ضعيف جداً گفته اند.

امام طحاوی گفته است: (حديث عبد الرحمن درنزد اهل علم برحديث درنهايت ضعف است).

(البانی می گويد): پس عبد الرحمن مذکور ازقديم زمان به ضعف شديد معروف بوده، پس چه شده اين مشائخ را که ازين همه اقوال زياد که حد اقل عبد الرحمن را ضعيف جدا گفته اند عدول نموده اند. وبااين قول حافظ ابن حجر (ضعيف چسپيده اند؟ با اينکه احتمال زياد دارد که ازقلم حافظ ابن حجر ويا ازقلم برخی از ناقلين نسخهء کتاب کلمهء (جدا) به خطا ساقط شده باشد.

(البانی می گويد): بهرحال تقليد شان از حافظ ابن حجر درکلمه(ضعف) برای شان هيچ فائده ندارد، چون خود حافظ ابن حجر برحديث فوق چنين حکم نموده است: "خبرباطل".

چنانچه قبلاً آن را ازکتاب خودش (لسان الميزان) نقل کرديم، پس اين هم يکی ازدلائل زيادی است که اينها پيروهوای خود هستند وهرگز حق نمی جويند واگرچنين نبود، حتماً به آن قول ابن حجر عمل می کردند که باقول حافظ ذهبی ومحققين ديگر موافق است، وفقط برآن قول حافظ ابن حجر نمی چسپيدند که با آن عبد الرحمن را (ضعيف) گفته است، آری آن ها باين قول حافظ (ضعيف) چسپيدند. تاذريعه آن باقول ذهبی معارضه کنند وحال حديث مذکور را برمردم بپوشانند وآن را درجامهء همان احاديث جلوه دهند که علماء درآن اختلاف کرده اند، تا بتواند نظر جديدی را دربارهء حديث مذکور(حديث عبد الرحمن) اختراع کنند، طوريکه اين نظر جديد شان با گفتار يکی ازحفاظ حديث که دربارهء يکی ازراويان سند آن حديث (عبد الرحمن) گفته است. هم آهنگی داشته باشد، شما بنگريد بسوی اينها که چطور درآخرسخنهای خود گفته اند.

«هرحديثيکه حالش درنزد محدثين چنين باشد پس آن موضوع نمی باشد ونه درآن ضعف شديد می باشد، بلکه ازآن نوع می باشد که درفضائل اعمال برآن عمل می شود».؟

(البانی می گويد): من می گويم که سخن فوق شان از دو وجه باطل است:

اول:- اينکه اين سخن شان برين مبنی است که عبد الرحمن درسند حديث مذکور فقط ضعيف است. يعنی ضعيف جداً نيست، درحاليکه چنين نيست بلکه وی ضعيف جداً است، چنانچه پيشتر دکرشد..... وچنانچه درآينده هم قول صريح يکی ازحفاظ ونقاد را بحيث شاهد برآن ذکرخواهيم کرد.

دوم:- اينکه سخن شان با حکم حافظ ابن حجروحفاظ ديگر بربطلان حديث مذکور نموده اند مناقض می باشد، پس آيا برای اينها جواز دارد که ازين حفاظ مخالفت کنند؟! خصوصاً که يکتن شان درکتاب خود: «التعقيب الحثيث ص:21» بصراحت گفته است: "وی استعداد اين را ندارد که برحديثی حکم به صحت ويا به ضعف نمايد".

شايد که اين سخن را فقط ازروی شکستگی نفس گفته باشد زيرا او را ديديد که برای خود حق بحث مستقل را داده است، هرچند که بحثش منجربه مخالفت ازين همه حفاظ وناقدين شود.

اين گفتار ما را سخن خودش تائيد می کند، چنانچه به تعقيب سخن خود گفته است:

مايان دربارهء حديث مذکور باکسانی می باشيم که آن را موضوع نمی گويند مانند حاکم وحافظ السبکی، برحافظ ذهبی (افتئات) (1) نکرده ايم، بلکه باين نظر هستيم که بسخن حاکم وحافظ السبکی به حق نزديک تر است.

(البانی می گويد): درسخن مذکور حق پوشانده شده است، زيرا که حاکم فقط درکتاب خود(المستدرک) حکم برصحت حديث مذکور کرده است نه درکتاب ديگرچنانچه گذشت...... والسبکی درتصحيح حديث مذکور ازخود نظر مستقل ندارد، بلکه ازحاکم تقليد کرده است وآن حديث را صحيح گفته است، پس تنها حاکم آن هم تنها در(المستدرک) آن حديث را صحيح گفته است، ما که گفتيم: (السبکی) ازحاکم درتصحيح حديث مذکور تقليد نموده است، شاهد برآن اين است که حافظ ابن عبد الهادی درکتاب خود: (الصارم المنکی ص: 32) گفته است:

من ازالسبکی تعجب می کنم که اودرتصحيح حديث فوق از حاکم تقليد کرده است با اينکه آن حديث نه صحيح است ونه ثابت بلکه سندش جداً ضعيف است، وبرخی ازائمه حديث آن را موضوع گفته اند، وسند حديث مذکور ازحاکم تا عبد الرحمن مذکور صحيح نيست بلکه برعبد الرحمن ساخته شده است، يعنی به دروغ ازوی روايت شده است. چنانچه عنقريب بيانش خواهيم کرد، فرضاً اگرازحاکم تا عبد الرحمن صحيح هم باشد بازهم حديث مذکور ضعيف است، واحتجاج بآن روانيست، زيرا که درسند حديث مذکورعبد الرحمن وجود دارد وحاکم درباره عبد الرحمن خطا شده است وبه تناقض فاحش روبرو شده است، چنانچه اين تناقضش درجاهای ريادی فهميده می شود.


1- افتئات کلمه عربی است معنی آن اين است که کسی به تنهائی ازجماعتی ويا ازآدم بزرگ وجليل المقامی درموضوعی مخالفت کند. (مترجم)

زيرا که وی درکتاب خود: (الضعفاء) بعد ازينکه عبد الرحمن را درقطار ضعفاء حساب کرده است....... چنين گفته است: (فهؤلاء الذين قدمت ذکرهم قد ظهرعندی جرحهم فالراوی لحديثهم داخل فی قوله صلی الله عليه وسلم: من حدث عنی بحديث وهو يری أنه کذب فهو أحد الکاذبين).

بعد ازآن حافظ ابن عبد الهادی سخن خود را چنين ادامه ميدهد.

پس بنگريد بسوی حاکم که ازوی درينجا خطای عظيم وتناقض فاحش رخ داده است، بعد ازآن اين معترض ناکامياب (1) که بآنچه حاکم دران خطا شده است ودرآن تناقض گفته است متوجه شده است وازوی تقليد کرده است وبرآن اعتماد نموده است، پس چنين گفته است: (مايان درتصحيح حديث مذکور برحاکم اعتماد نموديم) واين معترض ناکام پيشتر ازعبارت فوق خود چنين گفته است: " اين حديث چيزی است که صحت آن برايم معلوم شده است".

(حافظ ابن عبد الهادی سخن فوق خود را چنين ادامه ميدهد):

"خدا برتورحم کند، بنگرباين ناکاميابی آشکار وخطای فاحش که چگونه اين معترض، حديث غير صحيح وغيرثابت را بلکه حديث موضوع را تصحيح کرده است وبرآن اعتماد نموده است ودرآن ازحاکم تقليد کرده است با اينکه خطائی وتناقض حاکم است وبا اينکه اين معترض برضعف راوی حديث مذکور وبرمجروح بودن وی وبرسخنيکه دروی مشهور است مطلع است؟".


1- حافظ ابن عبد الهادی ازمعترض مذکور تاج الدين سبکی را مقصودداشته است مراجعه شود به کتاب: "الصارم المنکی ص: 62"(مترجم).
(البانی می گويد): با اينکه تقليد سبکی ازحاکم درتصحيح حديث مذکور درذات خود خطا است درعين حال بارای ونظر آن مرد مشاراليه(1) نيز مخالف است زيرا اين مرد مشار اليه بصراحت گفته است که حديث مذکور عبد الرحمن  صعيف است نه صحيح است ونه موضوع، پس شما بنگريد که اين مرد مشاراليه وکسانيکه ازوی تقليد وجانب داری نموده اند، هم ازحاکم وهم ازسبکی مخالفت کرده اند. چنانچه ازعلماء چيره دست ديگر که درسابق ازآن ها نام برده شد ودرحديث مذکور عبد الرحمن را باطل وموضوع گفته اند، نيز مخالفت کرده اند. (2).

پس اين مشائخ فقط ازحافظ ذهبی مخالفت نکرده اند بلکه هم ازوی وهم ازموافقين وی وهم ازمخالفين وی مخالفت کرده اند، پس بايد که آدم عاقل فکرکند وبداند که چه نيست که هوای نفس برصاحب هوا نمی کند؟!

اين مشائخ بما نشان دادند که ازننگ مخالفت با حافظ ذهبی مبرا می باشند! مگردربرابر علمای که ازآن ها نام برده شد به چيزی بدتر ازآن مبتلا شدند!

(البانی می گويد): ازجمله مغالطات اين مشائخ که درنزد اهل علم آشکار است اين است که درخلال سخن های فوق خود، بعد ازينکه به سند فوق طبرانی اشاره کرده اند. چنين گفته اند:



1- مقصود البانی ازمرد مشار اليه: صاحب کتاب الباعث الحثيث وهم فکران اوست چون درسابق ازآنها به بعضی مشائخ تعبيرکرده است.(مترجم)
2-  مخالفت شان از حاکم وسبکی باين است که ايشان حديث مذکور را صحيح گفته اند، درحاليکه اين مشائخ آن حديث را فقط ضعيف گفته اند ومخالفت شان ازعلمای چيره دست ديگرباين است که آن علمای حديث مذکور را باطل وموضوع گفته اند درحاليکه اينها آن حديث را فقط ضعيف گفته اند.(مترجم)
حافظ ذهبی برطريق (سند) طبرانی آگاه نشده است، زيرا اگربرآن طريق آگاه می بود هيچ گاه حديث مذکور را موضوع نمی گفت.

(البانی می گويد): اين سخن شان باطل است زيرا که ذهبی حکم بروضع وبطلان حديث مذکور ازطريق (سند) حاکم نموده است، درسند حاکم عبد الرحمن بن زيد ومرد ديگراست که ذهبی او را نمی شناسد، چنانچه دراول اين (تنبيه) ذکرشد، مگر درطريق (سند) طبرانی برعلاوه عبد الرحمن سه مرد ديگرمجهول اند پس آيا با اين درست هست که گفته شود: اگرحافظ ذهبی برطريق طبرانی آگاهی ميداشت، هيچ گاه حديث مذکور را موضوع نمی گفت؟ (1).
جزاين نيست که اين گفتار شان با مغالطه ومکابره است وبا جهل مرکب. (خدايا رحمت وهدايت ترا می خواهم).

پس ازبحث سابق ما برای خوانندگان گرامی معلوم شد که حديث مذکور دوعلت دارد:

اول:- اينکه درسند مذکور عبد الرحمن بن زيد بن اسلم است واو ضعيف جداً است.

دوم:- اينکه سند ازاول تا عبدالرحمن مذکور مجهول است.


1- يعنی اگر ذهبی برطريق طبرانی آگاه شده باشد جزاين نيست که آنجا عبد الرحمن مذکور وسه مرد مجهول ديگر را مشاهده کرده است پس آيا با مشاهده اينها ممکن هست که حديث مذکور را ازطريق طبرانی ثابت بگويد؟ درحاليکه با ديدن عبد الرحمن سند حاکم حديث مذکور را موضوع گفته است. (مترجم)
(البانی می گويد): درحديث مذکورعلت ديگرهم موجود است وآن علت، وجود (اضطراب) درعبد الرحمن ويا دررجال پايان تر ازاوست، پس می نگريم که حديث مذکور را گاهی مرفوع می سازند يعنی آن را به رسول الله صلی الله عليه وسلم منسوب می سازند، چنانچه پيشتر ذکرشد وگاهی آن را برعمررضی الله عنه موقوف می کنند وبه رسول الله صلی الله عليه وسلم منسوب نمی کنند، چنانچه اين حديث موقوف برعمر را ابوبکرالآجری درکتاب خود: (الشرعية ص: 427) ازطريق عبد الله بن اسماعيل بن ابی مريم واو از عبد الرحمن بن زيد روايت کرده است.

(البانی می گويد): من عبد الله مذکور را نمی شناسم پس حديث مذکور ازطريق عمر رضی الله عنه ثبوت ندارد نه به ضعف مرفوع ونه به صفت موقوف.

بعد ازآن آجری را می نگريم که حديث مذکور را ازطريق ديگر ازعبد الرحمن بن ابی الزناد واو از پدرخود ابوالزناد باين الفاظ روايت کرده است:

[من الکلمات التی تاب الله بها علی آدم قال: اللهم أسألک بحق محمد عليک...............].(1)
(البانی می گويد): علاوه برينکه حديث مذکور ازين طريق، هم مرسل است وهم موقوف سند آن تا ابوالزناد ضعيف جداً است، زيرا که درسند مذکور مردی بنام عثمان بن خالد که پدر ابومروان العثمانی است وجود دارد، نسائی دربارهء وی گفته است (ليس بثقة) اوثقه نيست.


1- يعنی ازجمله کلماتيکه بوسيله آن الله تعالی توبهء آدم را پذيرفت يکی اين بود خدايا به حق محمد که برتوهست ازتو می خواهم تا مرا بيامرزی....

بنا بربيان فوق بعيد نيست که اصل اين حديث ازجملهء اسرائيليات باشد که شايد ازطريق مسلمان های اهل کتاب ويا ازطريق کافران اهل کتاب ويا ازطريق کتابهای غيرمعتمد شان که درآن تحريف وتبديل آمده است درميان مسلمين اشاعت پيدا کرده باشد وبعد ازآن ازطريق برخی ازراويان ضعيف به رسول الله صلی الله عليه وسلم قصداً ويا سهواً نسبت داده شده است.

مخالفت اين حديث با قرآن

ازجمله آنچه که نظر علمای حديث را دربارهء باطل بودن وموضوع بودن حديث مذکور تائيد می کند يکی اين است که حديث مذکور دردو قسمت با قرآن مخالف است.

قسمت اول:- اينکه حديث مذکور می گويد که الله تعالی گناه آدم عليه السلام را باين آمرزيد که آدم عليه السلام به رسول الله صلی الله عليه وسلم توسل نمود، مگرقرآن کريم می گويد:

(((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( سوره البقره آيه: 37 (1)


1- يعنی حاکم در(المستدرک) راجع به تفسير اين آيت شريف: "فتلقی آدم......." از عبد الله بن عباس رضی الله عنه روايت کرده است که اوگفته است: آدم عليه السلام گفت: ای پروردگار من! آيا مرابدست خود نيآفريدی؟ گفت آری. آدم گفت: آيا روح خود را درمن ندميدی؟ گفت: آری. آدم گفت: آيا مرا دربهشت خود جای ندادی؟ گفت: آری. آدم گفت: آيا رحمت تو برغضب زياد نيست؟ گفت آری. آدم گفت: بمن بفرما اگرتوبه کنم وکار نيکو نمائيم پس مرا باز به بهشت می بری؟ گفت: آری. پس آن کلمات همين است که آدم ازپروردگار خود گرفت.

آدم ازپروردگار خود چند سخنی را فرا گرفت پس توبه اش را قبول کرد واو پذيرندهء توبه ومهربان است.

تفسير اين چند کلمه که آدم را از پروردگار خد فراگرفته است، ازطرف ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضی الله عنه به چيزی شده است که مخالف آن حديث می باشد: چنانچه حاکم در (المستدرک 3/545) از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چنين روايت می کند: {(((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( } قال ای رب: الم تخلقنی بيدک؟ قال: بلی، قال: الم تنفخ فی من روحک؟ قال: بلی، قال: الم سبق رحمتک غضبک؟ قال: بلی ، قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعی أنت  إلی الجنة؟ قال: بلی، قال: فهو قوله: {(((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( } سوره البقره آيه: 37 
 (البانی می گويد): حاکم تفسير فوق ابن عباس را صحيح گفته است وحافظ ذهبی نيز صحت آن را تائيد کرده است ودرواقع هم سند آن صحيح است چنانچه ايشان گفته اند.
(البانی می گويد): اين اثر ابن عباس درحکم موفوع است به دو دليل: 

اول:- اينکه آن اثر اخبار ازيک امرغيبی است که ازاجتهاد ونظرگفته نمی شود.

دوم:- اينکه اثر مذکور درمورد تفسير آيت قرآن گفته شده است، وهرچه دربارهء تفسير قرآن ازطرف صحابی گفته شود در حکم مرفوع می باشد، چنانچه اين قاعده درجای خود به ثبوت رسيده است، آن هم درصورتيکه ازقول امام المفسرين عبد الله بن عباس رضی الله عنهما باشد زيرا که رسو الله صلی الله عليه وسلم برايش با اين گفتار خود دعا نموده است: [اللهم فقهه فی الدين وعلمه بالتأويل] خدايا اورا دردين دانائی بده ودرتفسير قرآن دانايش بگردان!

برخی گفته اند که تفسير آن کلمات که آدم عليه السلام ازپروردگار خود فراگرفته بود درين آيت شريف آمده است:

((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( سوره الاعراف آيه: 23(1)
رشيد رضا درتفسير خود(1/279) برهمين تفسير يقين کرده است، مگر ابن کثير به ضعيف بودن اين تفسير اشاره نموده است.

(البانی می گويد): بنظر من درآن ميان دوتفسير منافات نيست، بلکه يک به ديگرش کامل می شود، زيرا که حديث ابن عباس بيان نکرده است که بعد از فرا گرفتن آن کلمات، آدم علُيه السلام برای پروردگار خود چه گفت؟ مگر اين قول ديگر بيانش کرده است، پس درميان اين دو تفسير منافات نيست (خدا را ثنا وصفت است) پس حديث فوق با قرآن هم مخالف است پس ازين جهت هم باطل است.

قسمت دوم- قسمت دوم ازحديث فوق که باقرآن مخالفت دارد اين جمله اش می باشد:

" لولا محمد ما خلقتک"

يعنی اگر محمد نبود ترا نمی آفريدم.


1- ای پروردگار ما! مايان برخود ستم نموديم، اگربرای ما نيامرزی وبرما رحم نکنی خواه مخواه اززيان مندان می شويم.

ما می گويم: اين مسأله که اگرمحمد عليه الصلاة والسلام نمی بود الله تعالی آدم را نمی آفريد يک امر ازامور عقيده است که بدون ازنص متواتر، باتفاق همه به چيز ديگر ثابت نمی شود ويا بنزد برخی ازمحققين حد اقل بدون ازنص صحيح ثابت نمی شود، پس اگر مسأله مذکور صحيح می بود حتما درکتاب خد ا يا درسنت صحيح وثابت وارد می بود اگر فرض شود که مسأله مذکور ثابت است ولی نص دلالت کننده برآن ضائع شده است! ما می گوئيم که اين امر مخالف اين قول خداوند تعالی است:

((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( سوره حجرآيه: 9.
مايان ذکر يعنی دين را نازل کرديم ومايان نگاهبان آن هستيم. ذکريکه خداوند تعالی ضمانت حفظ آن را کرده است تنها شامل قرآن نيست بلکه همه شريعت را شامل است که سنت هم، درضمن آن می آيد چنانچه ابن حزم درکتاب خود: (الاحکام) گفته است: 

وهم چنين الله تعالی برای ما خبرداده است که حکمت ازپيدايش بنی آدم اين است تا عبادت خداوند تعالی را بکنند چنانچه گفته است:  ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( سوره الذاريات آيه: 56.(1)
پس هر چيزيکه مخالف اين حکمت باشد ويا زائد برآن حکمت باشد، پذيرفته نمی شود، مگر درصورتيکه نص ثابت ازرسول الله صلی الله عليه وسلم که ازخطا معصوم است- وجود داشته باشد، چنانچه اين حديث موضوع مخالف آن  حکمت  است 


1- من جن وانس را نافريده ام مگربرای عبادت خويش.
ومانند اين حديث است آنچه که برسرزبان ها مشهوراست:

"لولاک لما خلقت الأفلاک".(1)
اين حديث که بنام حديث لولاک مشهور است، موضوع است، چنانچه صنعانی گفته است وامام شوکانی هم درکتاب خود: (الفوائد المجموعة فی الآحاديث الموضوعة) باصنعانی مذکور درموضوع بودن خبرلولاک..... موافق است.

ازجملهء عجائب است که مرزا غلام احمد قاديانی کذاب اين حديث موضوع را دزديده است ومدعی شده است که الله تعالی اورا باين گفتارش:

"لولاک لولاک لما خلقت الأفلاک".

مورد خطاب قرارداده است (!!) واين چيزی بوده که پيروان وی در دمشق وغيرآن بآن اعتراف می کنند زيرا که آن حديث موضوع درکتاب غلام احمد کذاب که بنام: (حقيقت وحی ص: 99) ياد می شود وارد شده است.

(البانی مي گويد): فرض که حديث عبد الرحمن مذکور – چنانچه مخالفين ما گمان نموده اند- ضعيف جدا هم نباشد يعنی صرف ضعيف باشد، پس با اين هم روانيست که برجواز توسل مورد خلاف بآن حديث ضعيف استدلال کنند زيرا که توسل مذکور – بنابر قول خود شان- عبادت مشروع است وپائين ترين مرتبه درعبادت اين است که حتما بايد مستحب باشد، پس استحباب يک حکم شرعی است، چنانچه احکام پنجگانهء ديگر احکام شرعی اند.



2- ترجمهء اين حديث موضوع اين است اگرترا نآفريده بودم، آسمان ها را نآفريده بودم.
 پس آنطوريکه احکام ديگر به حديث ضعيف ثابت نمی شوند، پس توسل مذکور که آن را مستحق می گويند نيز به حديث ضعيف ثابت نمی شود بلکه ثبوت آن به وجود نص صحيح نياز مند می باشد، پس وقتيکه مخالفين ما اعتراف نمودند که حديث عبد الرحمن مذکور ضعيف است پس برای شان برجواز توسل مذکور حجت شده نمی تواند واين امر ظاهراست برکسی پوشيده نمی ماند.

حديث هفتم

[توسلوا بجاهی فإن جاهی عند الله عظيم].

برخی ازمخالفين ما حديث مذکور را باين الفاظ روايت ميکنند:

[وإذا سألتم الله فاسألوه بجاهی فان جاهی عند الله عظيم].(1)

اين حديث باطل است چون هيچ اصل وسندی درهيچ يک از کتابهای حديث ندارد، بلکه فقط برخی ازجاهلان برحديث، آن را روايت می کنند، چنانچه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درکتاب خود: (القاعدة الجليلة ص: 143- 150) برآن آگاهی داده است وی گفته است:با اينکه جاه رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد الله تعالی بزرگ تر ازجاه همه انبياء ومرسلين است، مگر جاه مخلوق درنزد الله تعالی مانند جاه مخلوق درنزد مخلوق نيست، زيرا که هيچ کس بدون از اذن خداوند تعالی درنزدش شفاعت کرده نمی تواند، مگر مخلوق درنزد مخلوق بدون شفاعت از اذنش شفاعت کرده می تواند، پس او يعنی کسيکه درنزدش شفاعت می

1- وقتيکه ازالله چيزی خواهيد پس بوسيله جاه ازوی بخواهيد زيرا جاه من درنزد الله تعالی بزرگ است.

شود وباآن يعنی با کسيکه شفاعت می کند، درحاصل شدن مطلوب شريک است. (1) مگر با الله تعالی کسی شرکت ندارد چنانچه گفته است:

(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ( (((( سوره سباء آيه: 22- 23.
(بگو بخوانيد آنان را که گمان می کنيد بجز خدا، مالک نيستند هم وزن يک ذره را در آسمان وزمين هيچ شرکتی ونيست خدا را ازيشان هيچ ياری دهندهء وسود نکند درخواست نزديک خدای تعالی مگربرای کسيکه دستوری داده باشد برای او......).

(البانی ميگويد): پس ازعظيم بودن جاه رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد الله تعالی لازم نمی شود که ما به اوصلی الله عليه وسلم، درنزد الله تعالی، توسل کنيم، زيرا برجواز اين گونه توسل، ازجانب رسول الله صلی الله عليه وسلم امری ثابت نيست اين گفته مادر ضمن اين مثال خوب ترواضح می شود: شما بنگريد 


1- مطلب ابن تيميه شايد اين باشد که يک مخلوق درنزد مخلوق ديگر بدون از- - - اذنش شفاعت کرده می تواند واو شفاعت آن شفاعتگر را گاهی علی رغم خواهش خود می پذيرد ويا رای آن را ندارد که شفاعتش را نپذيرد، زيرا که اوهم به شخص شفاعتگر نيازی دارد، پس درحصول مطلوب باهم شريک می باشند. مگربا الله تعالی کسی شريک نيست والله تعالی بکسی نيازمند نيست تا کسی بتواند بدون از اذنش شفاعت کند.(مترجم)
که رکوع وسجده برای کسی درنزد همه مردم، ازمظاهرتعظيم حساب شده است، زيرا مردم درقديم زمان چنان بودند ودرآينده هم برخی ازمردم چنان خواهند بود که برای پادشاه ورئيس خود رکوع وسجده می کردند، ومسلمين همه باين اتفاق دارند که محمد صلی الله عليه وسلم درنزد شان ازهمه مردم معظم ومقامش بلند تراست، پس آيا جواز دارد که اينها برايش ازروی تعظيم رکوع کنند يا سجده کنند ويا بپا خيزند چه درحياتش وچه بعد ازحياتش؟.

جواب اين سوال اين است که برای مجوزآن، ضروراست که ثبوت آن را درشرع برای ما ثابت سازد، مايان که درشرع نظرکرده ايم، چنين ديده ايم که سجده ورکوع بجزالله تعالی برای کسی ديگر روانيست ورسول الله صلی الله عليه وسلم مردم را منع کرده است که برخی برای برخی رکوع يا سجده کنند.

وچنانچه درسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم اين راهم ديده ايم که رسول الله صلی الله عليه وسلم بد برده است ازينکه کسی برايش بپا ايستاد شود، پس اين دال برين است که بپا ايستاد شدن برای هيچ کسی جواز ندارد.

بنابران: وقتيکه ما سجده کردن رابرای رسول الله صلی الله عليه وسلم اجازه نمی دهيم، پس آيا کسی گفته می تواند که ما منکر جاه وقدر رسول الله صلی الله عليه وسلم شده ايم؟!

می گوئيم که نی! باز می گوئيم که نی! وبهمين طور: آيا کسی می تواند بگويد: وقتيکه رسول الله صلی الله عليه وسلم درنزد الله تعالی جاه دارد پس سجده ورکوع هم برايش جواز دارد ؟!.

ما می گوئيم که نی ! باز می گوئيم که نی!
پس به خوبی روشن شد که درميان ثبوت جاه رسول الله صلی لله عليه وسلم ووسيله گرانيدن جاهش، بخاطر تعظيم رسول الله صلی لله عليه وسلم هيچ رابطهء تلازم وجود ندارد، چون نص شرعی برآن وجود ندارد.

برعلاوه آن می گوئيم که يکی ازمظاهرجاه رسول الله صلی لله عليه وسلم اين است که مايان مکلف باطاعت وپيروی ازوی می باشيم. چنانچه باطاعت پروردگار مکلف می باشيم واز رسول الله صلی لله عليه وسلم ثابت است که گفته است:

[ماترکت شيئا يقربکم إلی الله إلا أمرتکم به] (1).
يعنی من فروگذاشت نکرده ام چيزی را که شما را بخداوند تعالی نزديک می کند بلکه شما را بآن فرموده ام.

بنابرآن چون ديديم که رسول الله صلی لله عليه وسلم ما را به توسل مذکور حتی بطور استحباب هم نفرموده است، پس معلوم شد که توسل مذکور عبادت نيست، پس برمالازم است که از رسول الله صلی لله عليه وسلم پيروی کنيم، پس توسل مذکور را ترکنيم واحساسات را يکسو بگذاريم، وبرای آن مجال ندهيم که به بهانه محبت با رسول الله صلی لله عليه وسلم دردين خدا چيزی را داخل کنيم که ازدين نيست، محبت راستين فقط درپيروی ازوی است نه درين که ازخود چيزی را دردين داخل کنيد. الله تعالی می گويد: (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((  (((( سوره آل عمران آيه: 31.
بگو اگرالله تعالی را دوست داريد پس ازمن پيروی کنيد تا الله تعالی شما را دوست بدارد.


1- اين حديث را امام شافعی وطبرانی وغير ايشان روايت کرده اند.

شاعری گفته است:

تعصی الإله وأنت تظهرحبه   هذا لعمرک فی القياس بديع

لوکان حبک صادقا لاطعته
إن المحب لمن يحب مطيع
فرمان الله تعالی را نمی بری ومدعی محبتش هستی اين کارتو قسم است که درنظر عقل تعجب آوراست.

اگرمحبت راستين می داشتی فرمان اورا می بردی، زيرا دوست فرمان دوست خويش را می برد.

دواثرضعيف:
1- استسقاء به رسول الله صلی لله عليه وسلم بعد از مرگش:

بعد ازين که ازبحث وتحقيق دربارهء احايث ضعيف درباب توسل فارغ شديم مناسب دانستيم تا اثری را اينجا ذکرکنيم که طرفداران توسل بدعت آميز بآن استناد می کنند تاحال آن را بنگريم که آيا صحيح است ويا ضعيف وآيا به مسأله مورد خلاف رابطهء دارد يا نه؟ پس می گوئيم:
حافظ ابن حجر درکتاب خود: (فتح الباری 2/397) گفته است که الفاظش اين است:
[وروی ابن ابی شيبة باسناد صحيح من رواية أبی صالح السمان عن مالک الدار. وکان خازن عمر. قال: أصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل إلی النبی صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتک فانهم قد هلکوا، فأتی الرجل فی المنام فقيل له: ائت عمر........ الحديث وروی سيف فی الفتوح إن الذی رأی المنام المذکور وهو بلال بن الحارث المزنی أحد الصحابة] (1).

(البانی می گويد):  ازين اثر به چند وجه جواب می گوئيم:

اول:- اينکه صحت اين قصه درنزدما مسلم نيست زيرا مالک الدار به عدالت وضبط معروف نيست واين دو امردرهرسند صحيح شرط بنيادی است، چنانچه درعلم مصطلح الحديث ثابت است.

ابن ابی حاتم درکتاب خود: (الجرح والتعديل 4/1/213) ازمالک الدار نام برده است اما ازهيچ راوی ديگر نام نبرده است که ازمالک الدار مذکورروايت کرده باشد غيرازابوصالح، پس اين عمل ابوحاتم تصريح برين است که مالک الدار مذکور مجهول است وهم ابن ابی حاتم باوسعت حفظ واطلاع تاميکه دارد دربارهء ثقه بودن مالک مذکور سخن کسی را حکايت نکرده است پس اين هم تائيد قول ما را می کند که مالک مذکور مجهول است.

ما که گفتيم مالک الدار مذکور مجهول است، باقول مذکور حافظ ابن حجر منافات ندارد چنانچه گفته است:(باسناد صحيح من رواية ابی صالح السمان عن مالک الدار).


1- يعنی ابن ابی شيبه به سند صحيح ازروايت ابوصالح السمان واو ازمالک الدار که خازن عمربود، چنين روايت کرده است، مالک الدار گفته است: مردم دروقت خلافت عمر رضی الله عنه به قحطی يعنی خشک سالی مصاب شدند، پس مردی درپهلوی قبر نبی صلی الله عليه وسلم آمد وگفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم برای امت خود بارش بخواه که هلاک شدند، بعد ازآن مرد درخواب ديد که برايش گفته می شود: پيش عمرو برو ... قصه باقی دارد بايد که درکتاب ابوشيبه ديده شود ودرفتح الباری تا همين جا نوشته شده است. البته اين قصه مرتبط به دعای عباس رضی الله عنه است که عمررضی الله عنه بآن توسل نموده بود.
زيرا ما می گوئيم که اين قول حافظ، تصريح درتصحيح همه سند نيست، بلکه تصحيح سند فقط تا ابوصالح است، زيرا اگر تصحيح سند تا آخرش می بود، قطعاً تصحيح را از ابوصالح آغاز می کرد بلکه رآسا ازمالک الدار آغاز می کرد مثلاً: می گفت: [عن مالک الدار..... واسناه صحيح].

مگروی قصداً سند را ازابوصالح آغاز کرده است تا خواننده را متوجه سازد که اينجا چيزی هست که بايد درآن نظر وغورنمود.

علمای حديث چنين کار را به چندين سبب می کنند که ازان جمله اين است: وقتيکه برای ترجمهء برخی ازراويان بياد نيايد پس برای خود اجازه نمی دهند که همه سند را حذف کنند چرا که درحذف نمودن همه سند، درخيال خواننده می اندازد که سند صحيح است، خصوصاً دروقت استدلال به حديث، بلکه ازجملهء سند، همان اشخاص را ذکرمی کنند که موضوع نظر وبحث باشند، وحافظ ابن حجر عين کار را درينجا کرده است پس گويا وی اشاره باين نموده است که ابوصالح به تنهائی ازمالک الدار روايت کرده است يعنی مالک الدار فقط يک راوی دارد که ابوصالح است، چنانچه ابن ابی حاتم برآن تصريح نموده است. پس ابن حجر با اين کار خود خواننده را متوجه نموده است تا حال مالک الدار را برای خود خوب معلوم کند ويا اينکه به مجهول بودن مالک دارد مذکور اشاره کرده است والله تعالی دانا تراست.

علم اسناد، علم دقيق است، جزازکسانيکه درآن ممارست دارند آن را نمی دانند وچيزيکه من گفتم، قول حافظ منذری هم آن را تائيد می کند حافظ منذری درکتاب خود: (الترغيب والترهيب 2/41-42) قصهء ديگر را ازمالک الدار ازعمر رضی الله عنه روايت کرده است، باز درآخرش گفته است:

(رواه الطبرانی فی الکبير وروايته إلی مالک الدار ثقات مشهورون ومالک الدار لا أعرفه) (1).

ومانند حافظ منذری، حافظ هيثمی هم در(مجمع الزوائد 3/125) گفته است.

(البانی می گويد): صاحب کتاب التوصل، ازتحقيق فوق غافل بوده چون درص: 215 کتاب مذکورش به ظاهر سخن حافظ ابن حجر فريفته شده است. پس تصريح نموده است که حديث مذکور صحيح است ودرسند مذکور هيچ خللی را ندانسته است، جزازينکه درآن اين عبارت آمده است: (جآء رجل...)(2)
وازين خلل هم- بفکرخود- جواب گفته است، بدينطور که اوبر همان روايت اعتماد نموده است که درآن مرد مذکور بنام بلال بن الحارث به صفت صحابی معرفی شده است، حال آنکه درسند آن يکتن بنام سيف ذکرشده است وحال سيف معلوم است. (3)

(البانی ميگويد) : هرچند که ازان مرد نام برده شده است وبنام بلال بن الحارث ياد شده است وصحابی معرفی شده است، بازهم برای کتاب التوسل فائده زياد ندارد، چون اثرمذکور اصلا ضعيف است زيرا- طوريکه بيان نموديم- مالک الدار مذکور مجهول است.


1- يعنی قصهء مذکور را به روايت مالک الدار ازعمررضی الله عنه طبرانی در: (المعجم الکبير) روايت کرده است وراويان آن تامالک الدار ثقه ومشهوراند ومالک الدار را نمی شناسم.
2- يعنی آن مرد که درپهلوی قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم

  آمده بود وازو طلب بارش نموده بود مجهول است.(مترجم)

3- بعداً ذکرمی شود که سيف مذکور باتفاق محدثين ضعيف است.

دوم:- اينکه آن قصهء بايک امرثابت درشرع مخالف است وآن امرثابت درشرع اين است که جهت خواستن باران، نماز استسقاء مستحب است، چنانچه دراحاديث زياد وارد است، وجمهورامت اسلامی بآن عمل کرده است، بلکه آن قصهء با مفاد آيت قرآنی مخالف است زيرا آيت قرآنی به دعا واستغفار برای بارش می فرمايد، چنانچه درسوره نوح می گويد:

(((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( سوره نوح آيه: 10-11.(1)
وچنين فعل را عمر رضی الله عنه نموده بود چون طلب بارش می نمود، پس اوبه دعای عباس توسل نمود، چنانچه سابقا بيان آن گذشت.. وعادت سلف صالح چنان بود: وقتيکه به قحطی وخشکی مبتلا می شدند نماز می کردند ودعا می نمودند وازهيچ يک شان مطلقا منقول نيست که درپهلوی قبررسو الله صلی الله عليه وسلم آمده باشند وازوی جهت بارش دعا خواسته باشند که جهت بارش دعا کند! واگراين کار مشروع می بود، حتما چنان می کردند، اگرچه يک بارباشد، چون آن را نکرده اند، پس دلالت برين دارد که محتوای آن قصهء مشروع نمی باشد.


1- گفت نوح: من گفتم مرقوم خود را که طلب مغفرت کنيدازپرور دگار خود هرآئينه او آمرزنده است تا روان کند باران را برشما زيزان.
سوم:- اينکه فرض کنيم که آن قصهء ثابت هم باشد دليل شده نمی تواند زيرا مدار آن قصهء بريک مرد مجهول است، واما اينکه مردی بنام "سيف" درروايت خود ازان مرد نام برده است واو را بنام بلال ياد کرده است به هيچ نمی ارزد، زيرا که خود سيف مذکور که سيف بن عمر التميمی است باتفاق محدثين ضعيف است، بلکه ابن حبان دربارهء سيف مذکور چنين گفته است: «يروی الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه يضع الحديث» (1).
(البانی ميگويد): هرکه حالش چنين باشد، روايتش قبول نمی شود وهيچ ارزش نمی داشته باشد خصوصاً که باثقات روايتش مخالف باشد.
تنبيه:

درتاريخ ابن جرير وابن کثير وغيرايشان ازسيف مذکور زياد نام برده می شود، پس برمشتغلين درتاريخ است که ازحقيقت حال وی غافل نباشند تابرای روايات او، آن مقام را ندهند که مستحق آن نباشند.

ومانند سيف مذکوراست مردی ديگربنام لوط بن يحيی ابومخنف، ذهبی در" ميزان الاعتدال" گفته است: 


1- يعنی سيف مذکور اخبار موضوع را ازثقات روايت می کند وحفاظ گفته اند که او حديث را وضع می کرد.
 (أخباری تالف لايوثق به، ترکه ابوحاتم وغيره وقال الدارقطنی: ضعيف وقال يحيی بن معين: ليس بثقة وال ابن عدی: شيعی محترق، صاحب أخبارهم) (1)
وهمچنان مانند سيف مذکوراست، محمد بن معروف به واقدی شيخ ابن سعد صاحب "الطبقات" البته مراد ما ازابن سعد همان است که ازواقدی زياد روايت می کند، دکتوربوطی به واقدی مذکور فريفته شده است، چنانچه درکتاب خود: "فقه السيرة" ازوی اخباری زيادی را روايت کرده است با اينکه بوطی درمقدمهء کتاب مذکور خود التزام کرده است که فقط ازکتابهای صحاح اخبار را نقل می کند وازسيرت هم چيزی را نقل می کند که صحيح باشد.

واقدی مذکور متروک الحديث است، چنانچه برخی ازعلماء حديث گفته اند....... پس تو فکرکن!

فرق درميان توسل به ذات

رسول الله صلی الله عليه وسلم
وجه چارم: دراثر مذکورتوسل به رسول الله صلی الله عليه وسلم نيست بلکه دراثرمذکور از رسول الله صلی الله عليه وسلم طلب دعا شده است يعنی ازوی خواسته شده که دعا کند تا الله تعالی بارش کند واين مسأله ديگراست که هيچ يک ازاحاديث ذکرشده سابق شامل آن نمی باشد، وهيچ يک ازعلمای سلف صالح رضی الله عنهم بجواز آن قول نکرده اند، يعنی از رسول الله صلی الله عليه وسلم – بعد ازوفاتش- چيزی طلب نکرده اتد

1- يعنی لوط مذکور اخباری است يعنی تاريخ را روايت می کند وتالف است يعنی هلاک شده است، بروی در روايت اعتماد نمی شود. ابوحاتم وغير او اورا ترک کرده اند، دارقطنی گفته است: ضعيف است، يحيی بن معين گفته است: ثقه نيست، ابن عدی گفته است شيعی است که هلاک شده است، وصاحب تاريخ شيعه است.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالی درکتاب خود: (القاعدة الجليلة ص: 19-20) گفته است رسول الله صلی الله عليه وسلم وپيامبران سابق هيچ يک شان برای مردم مشروع نگردانيده اند که ازفرشتگان ويا پيامبران وصالحين چيزی طلب کنند ويا آنها را شفيع بگردانند نه بعد ازمرگ شان ونه درغياب شان، پس برای هيچ کس اجازه نداده اند که مثلاً: بگويد:

ای فرشتگان خدابرای من شفاعت کنيد، ازالله تعالی برای ما بخواهيد که باما نصرت کند، ما را روزی دهد وما را به راه رسا هدايت کند، وهم چنين برای کسی اجازه نداده اند که برای پيامبری بعد ازمرگش ويا برای صالحی بعد ازمرگش بگويد: يا رسول الله، يا ولی الله برای من ازخدا بخواه! درنزد وی برايم سوال کن، ازالله تعالی بخواه تا مرا بيامرزد، ويا چنين بگويد: به پيش تو ازگناه های خود شکايت آورده ام، ازتنگی روزی شکايت آورده ام، يا بگويد: دشمن برما مسلط شده است، يا ازظلم فلان شکايت آورده ام که برمن کرده است! يا بگويد: من به عرض آمده ام، من مهمان توام، من همسايه توام بگويد: توپناه ميدهی کسی را که ازتو پناه بخواهد، ويا پارچه کاغذی بنويسد وآن را برسرقبری بياويزد.

وهم برای کسی مشروع نگردانيده اند که برروی کاغذی که بنام (محضر) ياد شده است بنويسد: من به فلان کس پناه گرفتم، سپس آن کاغذ را برای کسيکه با آن سروکار دارد، بسپارد، چنانچه اهل بدعت واهل کتاب چنين کار را می کنند، نصاری اهل کتاب آن کار را درکليسا های خود می کنند، ومسلمانان مبتدع آن را درقبر های پيامبران وصالحين ويا درحال حيات شان، درغياب شان می کنند، پس چيزيکه ما گفتيم دردين اسلام معلوم است وجاهل بودن برآن دشواراست، وهم به نقل متواتر وبه اجماع مسلمين ثابت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم کارهای فوق را برای امت خود مشروع نگردانيده اند وهمچنان پيامبران سابق هيچ چيزرا ازامور سابق برای امت خود مشروع نگردانيده اند ونه اصحاب کرام ونه تابعين شان به چيزی ازامور فوق عمل کرده اند، ونه ائمه مسلمين آن را مستحق دانسته اند ونه امامان چارگانه ونه غيرايشان.... وهيچ يک ازائمه مسلمين درمناسک حج ودرمناسبات ديگر نگفته اند که مردی درنزد قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ازوی سوال کند تا برايش شفاعت کند ويا برای امت خود دعا نمايد ويا درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم ازمصيبت های که دردين ودنيای شان رسيده است، شکايت کند، بعد ازمرک رسول الله صلی الله عليه وسلم اصحاب کرام به مصيِبتها وبلاها مبتلا می شدند، گاهی به خشک سالی وگاهی به قحطی وکمبودی روزی وگاهی به خوف ونيروی دشمن وگاهی به گناه ها ومعاصی...... مگرهيچ يک ازان ها درپهلوی قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی آمد ونه درپهلوی قبرابراهيم خليل الله ونه درپهلوی قبر هيچ پيامبری تا بگويند که به پيش تو شکايت می کنيم ازخشکی ويا ازغلبه وقوت دشمن ويا ازکثرت گناه ها، وهيچ گاه درپهلوی قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی گفتند: برای امت خود ازخداوند تعالی بخواه تا روزی را برايشان فراخ کند ويا برای شان نصرت دهد ويا گناه های شان را بيامرزد.

بلکه چنين دعا درنزد رسول الله صلی الله عليه وسلم درپهلوی قبرش وبعد ازمرگش وامثال آن دعا، بدعت دردين است چيزی است که دردين نو پيدا است وحتی هيچ يک ازائمه مسلمين آن را مستحب نديده اند پس چنين دعا نه واجب است ونه مستحب بلکه بدعت سئيه وگمراهی وضلالت است باتفاق مسلمانان، اما کسيکه دربارهء بعضی ازبدعتها گفته اند که اين بدعت حسنه است، پس آن درصورتی است که دليلب شرعی برمستحب بودن آن دردست داشته باشند ولی اگردليل شرعی برمستحب بودن آن ويا برواجب بودن آن دردست نداشته باشند، پس هيچ فردی ازمسلمانان نمی گويد که آن بدعت ازجملهء حسناتی است که وسيله تقرب ونزديک شدن بخداوند تعالی می شود. (1)

وهرکه به چيزی به خداوند تعالی تقرب کند که آن چيزازجملهء حسنات نباشد وبرآن امرشرعی نباشد نه امروجوب ونه امر استحباب، پس آن مرد گمراه وپيروشيطان است وراهش راه شيطان است، چنانچه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفته است: رسول الله صلی الله عليه وسلم برای ما يک خط کشيد وبجانب راست وچپ آن، خطوط ديگرکشيد بعد ازآن گفت: اين خط راه الله تعالی است، وبرخطوط ديگر، برهريک آن شيطانی نشسته است که مردم را بسوی آن خط می خواند، بعد ازآن رسول الله صلی الله عليه وسلم اين آيت را برای ما تلاوت کرد:

(((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( سوره الأنعام آيه: 152.  

ازسخن شيخ الاسلام فهميده شد که يک نوع بدعت که بنام بدعت حسنه ياد می شود وجود دارد، درحاليکه هربدعت سيئه است، بدعت اصلا حسنه ندارد، جواب ازين فهم مذکور اين است که بدعت شرعی همه سيئه است، حسنه ندارد مگر بدعت لغوی حسنه دارد، چنانچه يک امر دينی بعد ازوفات رسول الله صلی الله عليه وسلم بميان آيد وبردينی بودن آن دليل شرعی وجود داشته باشد، پس اين امر دينی را بدعت حسنه باعتبار لغت می گويند، ولی ازنگاه شريعت بدعت نيست بلکه سنت است، چون ثابت به سنت است وهم چنين چيز مراد شيخ الاسلام است.(مترجم)
اين بود نهايت سخن ابن تيميه.
(البانی می گويد): من می گويم: متأخرين که درين خطای آشکار واقع شده اند، منشأ اين خطائی شان اين است که آنها حيات برزخی پيامبران واولياء را برحيات دنيائی شان قياس کردند، واين قياس باطل است، چون مخالف کتاب خدای تعالی وسنت پيامبر صلی الله عليه وسلم ومخالف واقعيت است، اين مثال فعلا برای شما کفايت می کند که بيانش کنيم: شما نبگريد که هيچ مسلمانی اجازه نمی دهد که به عقب قبرهای آنها نماز کرده شود، وهيچ کس نمی تواند که با ايشان سخن بگويد وغيرازين فرقهای ديگر هم درميان اين حيات يعنی برزخی وحيات دنيائی هست.
استغاثه به غيرالله:

درنتيجهء اين قياس فاسد واين نظرناچل، ضلالت عظيم ومصيِبت بزرگ بميان آمد که عامهء مسلمين وبلکه برخی ازخواص آن ها درآن واقع شدند، وآن گمراهی عظيم ومصيبت بزرگ اين است که بجزازالله تعالی به انبياء وصالحين درسختی ها ومصيبت ها استغاثه می کنند.(1)


1- استغاثه کلمه عربی است ومعنی آن اين است که کسی درحالت سختی وخوف، بخاطر نجات وخلاصی خويش ازکسی کمک بخواهد چنانچه الله تعالی ازحال موسی عليه السلام وآن يک مرد اسرائيلی قصهء می کند: "فاستغاثه الذی من شيعته علی الذی من عدوه".

يعنی کمک خواست ازموسی آنکه ازقوم موسی بود برآن کس ديگر که اززمره دشمنان موسی بود. کلمات: الغياث يا فلان وأغثنی يا فلان صراحتاً استغاثه است.(مترجم).

 تاجائيکه ازعدهء زيادی می شنوی که درپهلوی قبرها به اصحاب قبوربخاطر اغراض مختلف شان استغاثه می کنند، گويا که اصحاب قبور سخن های شان را می شنوند وهم ازاصحاب قبور يعنی ازمرده ها، حاجتهای گونا گون، بازبان های گونا گون می خواهند گويا که اين اصحاب قبور، درنظر اينها ربانهای مختلف دنيا را می دانند، وهرزبان را ازديگرش تميز ميدهند، هرچند که ازآن ها سوال های مختلف، بازبان های مختلف دريک آن، ويک لحظه هم بکنند، واين عقيدهء شان شرک درصفات خداوند تعالی است، که بسياری ازمردم ازآن بی خبرهستند، پس بسبب همين بی خبری است که درين گمراهی بزرگ واقع شدند.

عقيدهء استغاثه بغيرالله را آيات زياد درقرآن کريم باطل معرفی کرده است وبرآن رد نموده است، ازآن جمله اين آيت شريف است:

(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( سوره الاسراء آيهک56.
بگو بخوانيد آنانی را که برآنها گمان می کنيد جزاز خدا پس مالک نباشند برداشتن ضرر را ازشما ونه دفع کردن آن را.

آيات قرآن درين باره زياد است ودرين باره کتابهای ورساله های زياد نوشته شده است، پس هرکه درآن شک داشته باشد بايد که بآن رساله ها وکتابها مراجعه کند. تا حق برايش آشکار شود- انشاء الله تعالی- مگرمن درين موضوع برقول برخی ازعلمای حنفی برخوردم ومن خالی ازفائده نمی دانم که آن را درينجا نقل کنم تا کسی گمان نکند که هيچ يک ازعلمای مذاهب معروف بآن قول نکرده است! شيخ ابوالطيب شمس الحق عظيم آبادی درکتاب خود: (التعليق المغنی علی سنن الدارقطنی ص: 520- 521) چنين گفته است:

"ازجملهء قبيح ترين منکرات وبزرگ ترين بدعت ها اين است که اهل بدعت عادت گرفته اند که عبد القادر جيلانی را چنين ياد می کنند."

"يا عبد القادر جيلانی شئيا لله".

يعنی ای عبد القادر جيلانی بخاطر الله تعالی با من چيزی کمک کن ويا بسوی بغداد نماز های معکوس وسرچپه می گزارند.

ومانند منکرات ديگر که ازشما بيرون اند ....... اين ها پرستندگان غيرالله می باشند وخدا را بحق تعظيم نکرده اند، اين مردمان بی دانش، ندانسته اند که شيخ احمد رحمه الله برای هيچ کس بقدر ذرهء توان رسانيدن نفع وضرر را ندارد پس چرا به او استغاثه می کنند وازوحاجت می خواهند؟ آيا الله تعالی برای بندهء خود کافی نيست؟ الهی بتو پناهنده می شوم ازينکه با تو شرک بياورم ويا مخلوقی را چنان تعظيم کنم که ترا تعظيم می کنم. در فتاوای بزازيه وفتاوای ديگر نوشته اند: "اگرکسی بگويد که ارواح مشائخ (1) حاضراند وميدانند کافرمی شود (2)."
شيخ فخرالدين ابوسعد عثمان الجيلانی بن سليمان حنفی در رساله خود گفته است: هرکه گمان کند که مردهء، درامور، جز ازخدا تصرف می کند وبرآن اعتقاد کند کافر می شود وچنين حکم در: "البحرالرائق" آمده است، قاضی حميد الدين ناگوری هندی درکتاب خود: "التوشيح" گفته است: برخی ازمردم جهت برآوردن حاجتها ورفع مصيبت های خود، پيامبران واولياء را می خوانند. 


1- مراد ازمشائخ همين اشخاص اند که امروز بنام پيرد ياد می شوند. (مترجم)

مراجعه شود به بحررائق 5/134
باين عقيده که ارواح شان حاضراند، دعا را می شنوند وبه حاجتهای مردم علم دارند! البته اين عقيده شرک قبيح وجهل صريح است. الله تعالی می گويد:

(((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( سوره الاحقاف آيه: 5.
کيست گمراه ترازکسيکه غيرازخدا کسی را می خواند که دعايش را قبول کرده نمی تواند، تا روز قيامت وآنها ازدعای شان بی خبراند. در"البحرالرائق" گفته است: "اگرکسی زنی را به شهادت خدا وشهادت رسولش نکاح کند کافرمی شود، چون عقيده کرده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم برغيب علم دارد" وهمين فتوا درفتاوای قاضی خان وعينی والدر المختار وعالمگيری وغيرآن درکتابهای مذهب حنفی آمده است، اما آيات قرآن کريم وسنت مطهر درباره ابطال بنياد واساس شرک وتوبيخ وزجر مرتکب آن بقدری است که زيرشمارنمی آيد. استاد ما علامه سيد محمد نذير حسين دهلوی دررد بدعت فوق رساله سود مندی دارد که خواننده را شفا ميدهد.

2- اثر مقبول درباره ساختن روزنه بسوی آسمان بالای قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم :

[حدثنا ابوالنعمان قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال حدثنا عمروبن مالک النکری، قال: حدثنا ابوالجوزاء اوس بن عبد الله قال: قحط اهل المدينة فحطا شديداً فشکوا إلی عائشة، فقالت: انظروا قبر النبی فاجعلوا منه کوی إلی السماء حتی لايکون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبت العشب وسمنت الإبل حتی تفتقت من الشحم، فسمی عام الفتق] (1).

(البانی ميگويد): سند اين اثر که سابقا ذکرشد ضعيف است حجت شده نمی تواند به سه دليل:

اول:- اينکه سعيد بن زيد که درسند مذکور آمده است واو برادر حماد بن يزيد است، دروی ضعف است. حافظ ابن حجر درکتاب خود "التقريب" گفته است.

"صدوق له اوهام".

 يعنی ازلحاظ عدالت خوب است ولی خطائی اش زياده است.

حافظ ذهبی درکتاب خود:" ميزان الاعتدال" گفته است: يحيی بن سعيد گفته است: "سعيد مذکور ضعيف است".

سعدی گفته است:

"سعيدی مذکور حجت نيست حديث او را ضعيف می گويند"

نسائی وغيره او گفته اند:

"سعيد مذکور قوی نيست".


1- يعنی حديث بيان کرد برای ما ابونعمان واو ازسيعد بن زيد واو از عمرو بن مالک نکری واو از ابوالجوزاء که نامش اوس بن عبد الله است: اوس بن عبد الله گفت: مردم مدينه به قحطی وخشک سالی سختی مبتلا شدند، پس شکايت بردند به عائشه، عائشه گفت: قبرنبی- صلی الله عليه وسلم- را بنگريد (!) دربرابرش ازطرف آسمان روزنه بکنيد(!) تا که سقف درميان قبر وآسمان حائل نباشد. اوس گفت: پس چنان کردند پس برما باران شد تاکه گياه ها روئيد واشترها آن قدر چاق شدند که تنه های شان ازچاقی بزرگ شد پس ازهمين جهت آن سال را عام فتق ناميدند، يعنی سال بزرگ شدن وکشاده شدن تنه های شتران ازچاقی.
احمد بن حنبل گفته است: "ليس به بأس کان يحيی بن سعيد لا يستمرئه"(1)
دوم:- اينکه اثرمذکور برعائشه موقوف است وبه رسول الله صلی الله عليه وسلم رفع آن نشده است يعنی باو منسوب نيست، پس اگرآن اثر صحيح هم باشد حجت شده نمی تواند زيرا امکان دارد که آن عمل عائشه ازجمله آراء اجتهادی صحابی باشد که درآن خطا شده باشد، زيرا اجتهاد اصحاب احتمال صواب وخطا هردو را دارد وما آراء اجتهادی صحابی که اجماع برآن نباشد ملزم نمی باشيم.

سوم:- اينکه ابونعمان مذکور که دارمی ازوی اثر مذکور را شنيده است، نامش محمد بن فضل است وبنام "عارم" مشهوراست نامبرده هرچند که ثقه است مگردرآخرعمر خود مختلط شده است. (2) ودليل برآن اين است: که حافظ برهان الدين حلبی درکتاب خود: (الاغتباط بمن رمی بالاختلاط ص: 23) ابونعمان مذکور را ذکرنموده است وحافظ برهان الدين ازحافظ ابن صلاح پيروی کرده است چون ابن صلاح هم ابونعمان را درکتاب خود: " المقدمه ص: 391" درجملهء مختلطين آورده است، چنانچه ابن صلاح در مقدمهء خود چنين گفته است:


1- يعنی سعيد مذکور ازناحيهء حفظش ضعيف است، يحيی بن سعيد اورا گوارا نمی دانست. درصناعت اهل حديث تعبير احمد بن حنبل دال  برضعف سعيد مذکور است.

2- مختلط آن راوی را می گويند که درابتدائی عمر ضبط قوی داشته باشد اما درآخر عمر خود بعلتی حافظه اش نقص پيدا کرده باشد. (مترجم)

"والحکم فيهم أن يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الإختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الإختلاط أوأشکل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الإختلاط أو بعده"(1).
(البانی ميگويد): من می گويم: اثرمذکور معلوم نيست که آيا دارمی پيش ازعارض شدن اختلاط برابونعمان مذکور، آن اثر را گرفته است ويا بعد ازآن پس اثرمذکور مقبول نبوده حجت نيست.

شيخ الاسلام بن تيميه درکتاب خود: " الرد علی البکری ص: 68- 74" چنين گفته است:

آن اثری را که ازعائشه رضی الله عنها روايت کرده اند که اوبه کندن روزنه بطرف آسمان بالای قبررسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده بود تا باران شود، صحت ندارد واسنادش ثابت نيست علاوه برعدم ثبوت اسنادش چيزيکه دروغ عائشه رضی الله عنها حجره عائشه رضی الله عنها روزنه نداشت بلکه بهمان شکل بود که درحيات رسول الله صلی الله عليه وسلم بود، درزمان حيات رسول الله صلی الله عليه وسلم حجره چنين بود که برخی ازحجره سقف داشت وبرخی ديگرش بدون ازسقف بود وروشنی آفتاب درميان خانه می افتاد چنانچه درصحيحين ازعائشه رضی الله عنها روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم نماز عصررا در وقتی ادا می کرد که آفتاب هنوز بداخل حجره اش می بود.



1-   يعنی حکم در مختلطين اين است: اگرراوی ازاينها پيش ازاختلاط شان حديث را اخذ کرده باشد پس روايت آن راوی قبول است واگر بعد ازاختلاط ازآن ها اخذ حديث را کرده باشد پس روايت آن راوی قبول است واگر بعد ازاختلاط ازآن ها اخذ حديث را کرده باشد پس روايت شان قبول نيست. ويا اينکه امرش مجهول باشد ومعلوم نباشد که آيا پيش ازاختلاط ازآن ها حديث را گرفته است ويا بعد ازاختلاط.
 وسايهء بعد اززوال درخانه ظاهرشده نمی بود يعنی همهء خانه را فرا گرفته نمی بود، بعد از آن حجره هميشه برهمان شکل بود تا که وليد بن عبد الملک دروقت امارت خود مسجد را فراخ ساخت حجره های ازواج رسول الله صلی الله عليه وسلم را داخل مسجد نمود پس ازهمان وقت حجره بداخل مسجد شد بعد ازان بدور حجره عائشه صديقه که دران قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم است ديوار بلند بالا کرد وبعدازآن بالای حجره روزنه ساختند تا کسی جهت جاروب کردن وتنظيف آن ازطرف بالای حجره داخل حجره شود ديگر وجود روزنه دروقت زندگی عائشه صديقه رضی الله عنها برسقف حجره دروغ آشکاراست واگر دروغ هم نباشد دليل برين می شود که اصحاب کرام دردعای خود توسل به مرده ها نمی کردند ونه مخلوقی را دردعای خود برای الله تعالی وسيله می گردانيدند ونه بامرده ها ازخداوند تعالی چيزی می خواستند، وآنها رخ قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم را خاطر اين بسوی آسمان کشادند تا رحمت خداوند تعالی بروی نازل شود واين کارشان باين معنی نيست که دردعای خويش برای الله تعالی رسول الله صلی الله عليه وسلم را وسيله گردانيده باشند پس درميان اين دو امرفرق است.

(ابن تيميه علاوه می کند): يک مخلوق برای ديگر فقط با دعا وبا عمل نيکوی خويش نفع رسانيده می تواند.(1).


1- نفع رساند با دعا چنين که وی درحالت زندگی خود درنزد الله تعالی برای آن شخص دعا می کند واما نفع رسانيدن باعمل نيکو چنين است که دعا کننده عمل خود را دردعا به نزد الله تعالی وسيله می کند تا دعايش را دربارهء آن شخص قبول کند.(مترجم)
زيرا که الله تعالی دوست دارد که برايش بايمان وعمل صالح ودرود وسلام برپيامبرش وبه محبتش وطاعتش وموالاتش توسل کنيم واين چيزها را وسيله سازيم وفقط همين چيزها را الله تعالی دوست دارد که برايش وسليه کنيم، اما اگرکسی ذات يک مخلوق را – که خداوند تعالی آن ذات را دوست دارد- برايش وسيله کنيم، بدون اينکه آنجا توسل باموری باشد که الله تعالی توسل را بآن دوست دارد، پس اين نوع توسل از روی عقل وهم ازروی شرع باطل است.

ازروی عقل بخاطر اين باطل است که درمحبوب بودن يک شخص معين درنزد الله تعالی چيزی وجود ندارد که موجب برآورده شدن حاجت من شود هرچند که ذات آن شخص را برای الله تعالی وسيله کنم، درصورتيکه نه دروی ونه درمن سبب برآورده شدن حاجت من وجود نداشته باشد، ولی اگرازطرف او برايم دعا شده باشد ويا من بروی ايمان داشته باشم وطاعت او را کرده باشم پس بلاريب اين امور برايم وسيله شد می تواند، مگرتنها ذات محبوب درنزد الله تعالی- بدون اينکه برايم آن سبب که من برای تحصيل آن دروسيله جوئی مامورشده ام- هيچ وسيله شده نمی تواند.

اما ازروی شرع بخاطر اين باطل است که بنای همه عبادات بر پيروی است نه براجتهاد واختراع، پس برای هيچ کس روا نباشد که دردين چيزی را مشروع سازد که الله تعالی درآن اذن قبلی نکرده باشد بنا برآن برای هيچ کس جواز ندارد که قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم را درنماز قبله سازد وچنين دليل بگويد که قبرش بهتراز کعبه است.

از رسول الله صلی الله عليه وسلم بروايت صحيح ثابت است که گفته است: برسرقبرها منشينيد وبسوی آن نماز نکنيد، مگربا اين هم عابدان غالی وافراطی رخ بسوی قبرهای مشائخ وپيران خود نماز می کنند...... ومی گويند:

اين قبرها قبله خواص است وکعبه قبلهء عوام است، وطائفه ديگر عقيده دارند که نماز کردن درپهلوی قبرهای مشائخ شان بهترازنماز درمساجد است حتی ازمسجد الحرام ومسجد نبوی ومسجد اقصی، وبسياری ازمردم عقيده دارند که دعا درپهلوی قبرهای پيامبران وصالحين بهتر ازدعا است درمسجد حرام.

البته همه کسانيکه به ديانت اسلام فهم دارند همه ميدانند که همه عقائد فوق الذکر با شريعت اسلام منافات دارند پس بطور قاعده کلی بايد گفت: هرکه درباب عبادات پيروی کتاب خدا وسنت پيامبرنباشد، هم گمراه می شود وهم ديگران را گمراه می سازد وهلاک می شود، پس بربنده لازم است که بشريعت محمدی به همه آن که روشن وواضح است تسليم شود، وقبول کند که شريعت مصالح را بميان می آورد وتکميلش می کند ومفاسد را ازميان می برد وآن را کم می سازد.

وقتيکه عدهء ازعبادات ورياضيات وامثال آن درنظر کسی نيک وسود مند جلوه کند ولی درواقع مخالف شريعت باشد پس بدانکه ضررش زياد تر ازنفعش وفسادش بيشتر ازصلاحش می باشد زيرا صاحب شرع که صاحب حکمت است هيچ حکم خود را ازمصالح ومفاد بنده هاخالی نگذاشته است.

ابن تيميه باز گفته است:

"دعا ازبزرگ ترين انواع عبادت است بنابر آن لازم است که ادعيه شرعی را برخود لازم گيرد، زيرا اين دعا ها ازبدعت وگناه خالی اند چنانچه درهمه عبادات، انسان اشکال وکيفيت های مشروع آن را جستجو می کند...... واين راه مستقيم است الله تعالی ما را وهمه برادران مسلمان ما را توفيق دهد" اين بود سخن ابن تيميه.

تنبيه:

بدانکه بدانکه اين کتاب يعنی سنن دارمی درترتيب  کتابها وابواب خود بطريق سنن اربعه ديگراست. (1)
بنابران حق اين است که کتاب دارمی بنام "سنن الدارمی" ياد شود، چنانچه شيخ دهمان آن را باين نام ياد کرده است گاهی که آن را طبع نموده است.

درقديم زمان آن کتاب را بنام: (مسند الدارمی) ياد می کردند واين اطلاق هم غلط است، چون برآن دليل موجود نيست درنزد همه اهل علم. وهم کسيکه آن کتاب را بنام (صحيح الدارمی) ياد کرده است هم غلط شدهاست واين اسم دورتر ازصواب است زيرا چطور آن راصحيح می گويند درحاليکه درآن احاديث زياد مرفوع وحود دارد که اسنادش ضعيف می باشد وبرخی ازاحاديث آن مرسل ومعضل است وهم درسنن دارمی آثارموقوف وجود دارد که بسياری ازان ضعيف است،مانند اثرمذکور يعنی (اثرکندن روزنه برقبر رسول الله صلی الله عليه وسلم) پس کجاست صحيح بودن سنن دارمی؟!

ومانند اين خطائی، خطائی ديگراست: وآن اين است که سنن اربعة "ترمذی، نسائی، ابوداؤد، وابن ماجه" را بنام صحاح ياد کرده اند. چنانچه برخی ازدکتورها اين اطلاق را برآن کتب می کنند.


1- سنن اربعهء ديگر يعنی ترمذی، نسائی، ابوداود وابن ماجه.

اطلاق صحاح برسنن اربعه با اينکه بانام های اصلی آن منافات دارد، باواقعيت هم منافات دارد، زيرا که درين سنن اربعه احاديث ضعيف موجود است وهم باعمل مؤلفين اين کتابها مخالف است زيرا گاه گاه مؤلفين اين کتابها براحاديث ضعيف که درين کتابها واقع است آگاهی ميدهند،خصوصاً امام ترمذی، زيرا وی دربيان نمودن احاديث ضعيف درکتاب ترمذی ازخود وسعت نشان داده است. چنانچه کسانيکه برين کتب اربعه علم دارند اين موضوع را خوب ميدانند، درسنن ابن ماجه برعلاوهء وجود احاديث ضعيف چندين احاديث موضوع وجود دارد، پس هرکه اين کتب اربعه را صحاح می گويد يا جاهل است يا مغرض.

شبهه چهارم

قياس خالق برمخلوق

مخالفين ما می گويند: که توسل به ذوات صالحين وبه جاه وقدر شان يک امرمطلوب وجائز است، زيرا بر منطق واقعيت وخواست آن استواراست، زيرا وقتيکه برای يک تن ما حاجتی درنزد شاهی ويا وزيری ويا کدام رئيسی پيدا می شود، خودش مستقيما درنزدش نمی رود، زيرا او ميداند که ممکن اوبسويش التفات نکند ويا اورا اصلا درحضور خود نگذارد، پس طبيعی است: وقتيکه برای يکتن ما ضرورتی درنزد کدام بزرگی پيدا شود، پس مردی را جستجو می کنيم که درنزد وی مقرب باشد وسخنش مؤثر باشد، پس اورا در ميان خود وآن بزرگ واسطه می گردانيم، چون آنکار را کرديم پس خواست ما را قبول می کند وحاجت ما را برآورده می سازد، وبهمين طوراست علاقه ما با خداوند تعالی. البته بگمان آنها، پس چون الله تعالی بزرگ ترين بزرگان واکبرکبرا است ومايان گناه کاريم به سبب همين گناه ها ازدرگاه خداوند تعالی دورهستيم پس بحال ما لائق نباشد که مستقيما ازوی سوال کنيم، زيرا اگرما ازوی مستقيما، سوال کنيم وازوی چيزی بخواهيم می ترسيم که مارا خواهد راند وبسوی ما التفات نخواهد کرد پس ناکا می گرديم، پس چونکه آنجا صالحان وجود دارند، مانند انبياء ورسل کرام وشهداء واينها به پيش الله تعالی قريب اند پس دعای شان را قبول می کند واگرشفاعت کنند شفاعت شان را می پذيرند، پس آيا برای ما بهترنيست که به جاه وقدر اين ها درپيش گاه الله تعالی توسل کنيم، ودرمقدمهء دعا خود ازآن ها نام ببريم تا باشد که الله تعالی بخاطر آرام واعزاز اينها برما نظر مرحمت کند ودعای ما را بپذيرد، پس شما چرا اين نوع توسل را منع می کنيد، درحاليکه آدمی ها درميان خود چنين تعامل را دارند، پس جه می شود که اين معامله را با پررودگار خود نيز کنند.

درجواب اين شبهه می گوئيم که شما با اين عمل خود خالق را برمخلوق قياس می کنيد وقيوم آسمان ها وزمين واحکم الحاکمين واعدل العادلين ورؤوف ورحيم را به حکام ظالم مشابه می کنيد آنها ئيکه به مصالح رعيت هيچ اعتنائی نمی کنند وبررخ مردم پاسبانان وحجاب ايستاد می کنند، پس ممکن نباشد برای مردم که باين بزرگان برسند مگربا واسطه های که ذريعهء رشوت ها وتحفه ها وخشوع ها وتذلل ها راضی شوند وخواست اينها را برای آن بزرگان برسانند، پس آيا دردل شما خطور کرده است که شمايان بااين معامله خود، خدای خود را نکوهش می کنيد ودروی طعن می گوئيد وباو ايذا می رسانيد واو را به صفتی می ستائيد که آن را خود بد می بينيد وموجب غضبش می شود؟

وآيا دردل تان خطور کرده است که شما خدای خود را به زشترين صفت می ستائيد. چون او را برحکام ظالم وزورمندان بدکار قياس می کنيد، پس چطور دين برای شما اجازه ميدهد وچطور شعور تعظيم وتمجيديکه نسبت به پروردگار خود داريد برای شما اجازه ميدهد که خالق خود را برين فاجران قياس کنيد.

آيا اگرمردم بتوانند که با  حاکمی رويا روی سخن بگويند وبدون ازواسطه وحجاب بوی عرض حال کنند پس آيا اين صفتش پسنديده خواهد بود، يا اين که برای احدی ممکن نباشد که بدون ازواسطه ها باوی سخن گويند وبوی عرض حال کنند؟

من شما را می گويم: شما درسخن رائی های خود به عمربن خطاب رضی الله عنه فخرمی کنيد وازو تمجيد وتقدير می کنيد وبرای مردم می کوئيد که اوخليفه متواضع بود، متکبر وجابر نبود، به مردم نزديک بود، حتی ادنی ترين مردم را ممکن بود که باوی ملاقات کند وباوی سخن می گويد، يک اعرابی وبدوی جاهل ودرشتگوی می آمد وباوی سخن می گفت، بدون اينکه حجاب وواسطه های درميان باشد، پس وی حاجت وضرورتش را می نگريست وآن را برآورده می ساخت اگرحاجتش حق می بود.

پس شما بگوئيد که چنين حکام بهتراند ويا آن حکام که شما پروردگار خود را بآن ها مشابه می سازند وبرای پروردگار خود امثال ومانند ها پيدا می کنيد؟

پس چه شده است شمارا که چنين حکم وفيصلهء نا روا می کنيد؟!

وچه شده است عقل وشعور وفکر تان را که برای تان اجازه ميدهد تا الله تعالی را به شاه ظالم مشابه کنيد؟ وشيطان چطور توانسته که ادراک قباحت اين قياس فاسد را (قياس الله تعالی را براميرظالم) ازمغزتان بيرون کرده است؟

من برای تان می گويم: اگرشما الله تعالی را به عادل ترين مردم ومتقی ترين مردم وصالح ترين مردم مشابه کنيد حتما کافرمی شويد پس آيا کافر نمی شويد که او را به ظالم ترين مردم وفاجر ترين وخبيث ترين مردم مشابه کنيد؟

من باز برای شما مي گويم: اگرشما پروردگار خود را برعمربن خطاب که متقی وعادل است قياس کنيد مشرک می شويد، پس شما را چه شده است که باين هم راضی نشديد که اورا به عمربن خطاب تشبيه کنيد تا که شيطان شما را هلاک کرد. پس الله تعالی را براهل فجور وفساد ازملوک وامراء ووزراء قياس نموديد؟

بدون شک تشبيه الله تعالی به مخلوق کفرکامل است که الله تعالی ازان بيم داده است، چنانچه گفته است:

((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( سوره النحل آيه: 73-74
غير از الله تعالی چيزی را می پرستند که مالک نيستند برای شان روزی راازآسمان ها وزمين هيچ چيز را ونه توان آن را دارند پس برای الله تعالی همتايان بيان نکنيد، الله تعالی ميداند وشما نمی دانيد.

وچنانچه الله تعالی درآيت ديگر هرنوع مشابهت را درميان خود مخلوق خود نفی کرده است: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( سوره الشوری آيه:11.

هيچ چيز مانند الله تعالی نيست، الله تعالی شنونده وبيننده است.

مگربدترين تشبيه اين است که الله تعالی را به اشرار وفجار وفساق ازواليان وامراء تشبيه کنند، وبازگمان کنند که کار خوبی کرده اند، قباحت همين تشبيه بربعضی ازعلماء ومحققين باعث شده است تا درتقبيح نمودن توسل به ذوات پيامبران ازمبالغه کار بگيرند وآن را شرک بگويند، اگرچه درواقع. بنظر ما. شرک نيست بلکه ما هم می ترسيم که برشرک مفضی نشود، چنانچه بالفعل آن هائی را به شرک کشانده که برای جواز توسل مذکور مرتکب تشبيه وقياس مذکور شدند، واين تشبيه واين قياس کفرخالص است(1)
 ازبحث سابق ما معلوم شد که گفتار برخی ازمنسوبين باسلام غلط است که دراصل پنجم ازاصول پنجگانهء خود گفته است.

"دردعا توسل برای الله تعالی به مخلوقی ازمخلوقات يک مسأله فرعی است، اختلاف دران، عينا اختلاف درفرع وکيفيت دعا است نه درمسأله عقيده".

غلطی اين قول بخاطر اين است که درواقعيت، دليلی هست که بما می فهماند که اين خلاف، اساسی وبنيادی است، زيرا که منجربه شرک صريح می شود.

چنانچه قبلاً گذشت وشايد که امثال همين قول غلط بوده باشد که گناه اين انحراف را آسان معرفی نموده است ودرنتيجه باعث شده است که اکثرمردم درآن بحث نکنند ودرامرآن درجستجوی حق وصواب نباشند ودرنتيجه نهائی آن بدعتها اهل بدعت مستمرباشد وخطرهايش درميان شان بزرگ شود، وازهمين سبب است که امام عزالدين بن عبد السلام دررسالهء خود(الواسطه ص:5) گفته است:


1- يعنی عذر بد ترازگناه است.
 کسيکه پيامبران ويا مشائخ علم ويا مشائخ ديگررا درميان مردم والله تعالی واسطه می گرداند، مانند دربانان وحجابيکه درميان پادشاه ورعيت می باشند، چنانچه باين عقيده باشند که اين واسطه ها، حاجتهای مخلوق خدا را برايش تقديم می کنند، والله تعالی باهمين واسطه ها بنده های خودرا هدايت می کند، روزی ميدهد وباايشان کمک ونصرت می کند، باين معنی که مخلوق خدا ازين واسطه ها سوال می کنند واين واسطه ها از الله تعالی سؤال می کنند، چنانچه واسطه های شاهان، ازشاهان برآوردن حاجات مردم را می خواهند چون به شاهان قرابت دارند ومردم ازين واسطه ها سوال می کنند وبرآوردن حاجات شان را می خواهند نه ازخود شاهان از روی ادب باشاهان ويا ازجهت اينکه سوال شان ازواسطه سود مند تر درنظر جلوه می کند نسبت به سوال شان را ازپادشاهان، زيرا که اين واسطه ها نزديک تر اند به شاهان نسبت باين خواهند گان، پس هرکه اين پيامبران ويا اين مشائخ را باين طريق واسطه بگرداند کافراست ومشرک است، پس واجب است که توبه اش خواسته شود واگرتوبه نکرد کشته شود.(1).

اين ها الله تعالی را به مخلوق اومشابه کرده اند، وبرای الله تعالی شريکان پيدا نموده اند.

(اين بود نهايت قول ابن عبد السلام).



1- تامرضش درديگران سرايت نکند.

شبهه پنجم

آن توسل مبتدع مباح است، نه مستحب

پس چه مانع دارد که باين مباح عمل شود؟

گاهی گويندهء می گويد: درست است که درسنت چيزی وارد نيست تا دلالت برين کند که توسل به ذوات انبياء وصالحين مستحب است مگر جه مانع دارد که بطريق اباحت، بدان عمل شود، زيرا که ازين توسل نص شرعی منع نکرده است؟

درجواب می گويم: اين شبه را هميشه ازکسی می نشويم که درميان دوفريق متخاصم موقف وسطی اختيار می کند تا که هردو طائفه را راضی کرده باشد وازحمله های هردو جانب درامن باشد.

جواب اين شبهه اين است که درين جا واجب است که معنای وسيله را بفهمم، پس وسيله چيزی است که ذريعهء رسيدن به مقصود می شود چنانچه پيشتر معنايش بيان شد.

پوشيده نيست چيزيکه مقصود است ورسيدن بآن مطلوب است وبدست آوردن آن هدف است ازدو حال خالی نمی باشد: يا اينکه آن هدف يک چيز دينی واخروی می باشد، يا اينکه فقط دنيوی می باشد.

درصورت اول هيچ ممکن نيست که وسيله بودن آنچه که وسيله رسيدن به هدف دينی است، بدون ازطريق شريعت شناخته شود، يعنی وسيله بسوی امردينی تنها ازطريق شريعت شناخته می شود ازطريق ديگر.

بطورمثال: اگرکسی بگويد که نشانی ازنشانه های تکوينی را مانند شب طا روز به پيش الله تعالی وسيله کردن سبب برای قبول دعا می شود، پس گفتارش مردود است مگر آنگاه که دليل شرعی برصحت آن بياورد چون دليل شرعی برصحت آن ندارد، پس اصلا وسيله بودن آن ثابت نمی شود تا چه رسد باينکه آن را وسيله مباح يا مستحب بگوئيم پس نتيجه اين شد که آن وسيله مبتدع را يک وسيله مباح گفتن سخن متناقض است زيرا که شما آن را وسيله شرعی گفتيد ووسيله بودن آن ازروی شرع ثابت نيست، چون غيرازطريق شرع، برای ثبوت آن طريق ديگرنيست.

برخلاف اينکه مقصود يک امر دنيوی باشد يعنی آنچه که "وسيله" سبب رسيدن بآن می شود امری ازامور دنيا ومقصوی از مقاصد دنيا باشد نه ازدين پس اسباب ووسائل آن را می توان بدون ازطريق شرع، با عقل وعلم وتجربه دريافت، پس همين وسائل است که به مباح وحرام تقسيم می شوند، چنانچه مثلاً مردی تجارت شراب می کند، پس تجارت به شراب بدون شک وسيله رسيدن به مال است، ازآن کسی انکار کرده نمی تواند، مگر شريعت آن را منع کرده است چنين وسيله را حرام قرار داده است برخلاف آنکه تجارت برمالی باشد که آن مال حرام نباشد، پس اين تجارت را می توان وسيله مباح برای جمع کردن مال گفت: مگرهروسيله ايکه دروی ادعا شود که به خداوند تعالی نزديک می سازد موجب قبول شدن دعا می شود. پس اين چيزی است که بدون ازشرع معرفت آن ممکن نيست، وچيزيکه دليل شرعی بروسيله بودن آن وجود نداشته باشد، روا نباشد که آن را وسيله گفته شود تا چه رسد باينکه مباح باشد، وما سخن را به تفصيل درين موضوع درفصل دوم اين رساله نوشتيم.

يک چيز ديگرهم گفته می شود وآن اينکه:

وقتی ما باخود قبول کرديم که توسل مذکور(توسل به ذات وامثال آن) درشرع وارد نيست، ساحه برماتنگ نمی شود بلکه آنجا سه نوع توسل مشروع ومحبوب درنزد الله تعالی وجود دارد، چنانچه دراول بحث ازان ها نام برده شد، پس چه چيز برمسلمانان باعث شده است که ازين توسل مشروع اعراض می کنند وبآن توسل که درشريعت وارد نيست عمل می کنند؟!

علماء برين اتفاق دارند: هرکاريکه جای سنت را اشغال کند بدعت است، وباتفاق اهل دين گمراهی است، واين توسل، يعنی توسل به ذوات وامثال آن ازهمين قبيل است، يعنی درشرع وارد نيست وعمل بآن جای توسل مشروع را می گيرد پس ناروا است، اگرچه ازروی اعتقاد برمباح بودن يا مستحب بودن آن باشد.

يک چيز ديگر هم گفته می شود: 

توسل به پيش الله تعالی به ذوات صالحين کاملا مشابهت باين دارد که مردم برخی ازصاحبان وجاهت را به نزد شاهان وامراء وسيله می کنند پس درين کارتشبيه الله تعالی است به مخلوق، حال آنکه الله تعالی می گويد:

(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( سوره الشوری آيه:11.
پس نتيجه اين می شود که: وقتيکه يک مسلمان برای الله تعالی به اشخاص توسل می کند پس با اين عمل خود الله تعالی را با اين شاهان وامراء تشبيه می کند واين کار ناجائز است، چنانچه بحث آن قبلاً گذشت.

شبهه ششم

قياس توسل به ذوات برتوسل به عمل صالح

اين شبههء ششم است که اهل بدعت آن را اشاعه می کنند، چون شيطان آن را برای شان ساخته وآرايش داده است.

آنها می گويند: شما قبلاً گفتيد که توسل به پيش الله تعالی به عمل صالح مشروع است، پس چون توسل بعمل صالح مشروع است، پس توسل بآن مرد صالح که عمل صالح دارد وبآن آراسته است نيز مشروع است وبلکه درمشروعيت اولی وبهتراست وانکار ازان درست نيست.
جواب ازين شبهه به دووجه است:
اول:- اين کار شما قياس است وقياس درعبادات روانيست، چنانچه قبلاً بيان شد واين سخن شما به سخن کسی می ماند که می گويد: وقتيکه توسل به عمل صالح خود داعی جواز دارد، پس توسل داعی به عمل صالح پيامبری ويا ولی نيز جواز دارد، چون عمل صالح داعی ادنی تر وکمتر ازعمل صالح نبی وولی است، پس اين قياس باطل است، پس قياس شما هم باطل است.

دوم:- اين شبهه يک مفالطهء آشکاراست، زيرا که نه ما ونه سلف صالح هيچ يک ما نفگته ايم ونه می گوئيم که توسل به پيش الله تعالی به عمل صالح ديگران رواست. بلکه چنين گفته ايم که توسل به عمل صالح خود داعی مشروع است، بنابران شبهه شان برخ خود شان زده می شود، پس ما می گوئيم که چون توسل به عمل صالح غير داعی مشروع نيست، پس توسل به ذوات غيرداعی به طريق اولی مشروع نيست واين امرواضح است، برکسی پوشيده نمی ماند والحمد لله (1).



1- برای خوانندگان گرامی بايد خاطرنشان کنيم که ما ترجمهء کتاب التوسل را درهمين جا که پايان بحث شبه ششم است خاتمه داديم، وبايد گفت که اصل کتاب  بعد ازشبهء ششم دنباله دارد که عبارت ازشبهء هفتم است وبرآن خاتمه يافته است وما عمدا ازترجمهء شبهء هفتم که خاتمهء کتاب التوسل است صرف نظر کرديم، بخاطر اينکه اين شبه درديار ما معروف نيست ومردم ما بآن مصاب نيستند ونسبت بآن شبه خالی الذهن می باشند پس چون درنظر ما اقدام برترجمهء آن عملی بود که هيچ مقتضی نداشت لذا وقت بی بهائي خودرا درترجمهء آن مصروف نساختيم. پس ترجمهء اين کتاب را درپايان شبهء ششم خاتمه داديم 

وصلی الله علی نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين.
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